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و  انتشـار نیافتـهو پیش از این در هیچ نشریۀ داخلی و خارجی  باشد مقاله باید دستاورد پژوهش علمی نگارنده. ١
. ها فرستاده نشده باشد و نویسنده متعهد به نشر آنهـا در جـای دیگـر نباشـد زمان به دیگر مجلات و یا نشریه هم

 .صویب، حق چاپ مقاله برای مجله محفوظ استبدیهی است پس از ت
 :پژوهشی و با رعایت شرایط ذیل باشد -مقاله ارسالی باید دارای ساختار مقالات علمی . ٢

و  ٣حداقل (واژگان ، کلید)کلمه ٢۵٠و حداکثر  ١٠٠قل حدا( ارسالی باید دارای عنوان، چکیده مقاله. ٢٫١
  .فهرست منابع باشد وگیری  نتیجه،، مقدمه، چارچوب نظری، متن)واژه ٧حداکثر 
 .عنوان، چکیده و کلیدواژگان باید به دو زبان فارسی و انگلیسی تنظیم شوند. ٢٫٢
 .مقاله باید برخوردار از عنوان دقیق علمی متناسب با محتوا، رسا و مختصر باشد. ٢٫٣
 :کم در یکی از موارد ذیل در خصوص موضوع خلاقیت و نوآوری دست. ٢٫۴

 رح مسائل جدید و نوپیدای فقهی و اصولی؛ط )الف 
 های نو در حل مسائل؛ طرح روش )ب 
  طرح مسائل پیشین در قالبی جدید؛ )ج 
  .نقد نظریۀ علمی )د 
  .گوی نیازها و شبهات روز باشد روز بوده و پاسخ موضوع به. ٢٫۵
 .باشد مطالب میان ارتباط منطقی، انسجام و هماهنگی. ٢٫۶
بایستی نتایج حاصل از تحقیق و آزمون فرضیه  باشد و گیری در پایان مقاله یا نتیجه بندی جمعدارای . ٢٫٧

 .گیری باشد، ارائه گردد که بیانگر بحث و نتیجه
 .منابع معتبر و استنادها صحیح و دقیق باشند. ٢٫٨
 :دشیوه های استناد بایستی به صورت درون متنی بین پرانتز به شرح ذیل باش. ٢٫٩
  ).١٢ :بقره: مثال. آیه شماره: نام سوره: (قرآن
، ١ج: ١۴٠٧حلـی، : مثـال. صـفحه هشـمار ، جلـد هشـمار : نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار اثـر: (کتاب
 ).٢٠٠ص
 ).٧۵ص: ١٣٨۵یاسری، : مثال. صفحه هشمار : نام خانوادگی، سال انتشار اثر: (مقاله

بـه دیگـر » دیگـران«و بـا واژه  آیـد مـینها نام خانوادگی یک نفر د، تناگر مؤلفان یک اثر بیش از سه نفر باش
  .شود میمؤلفان اشاره 
) کتابنامه(خانوادگی در فهرست منابع  متنی، باید عیناً مانند نام نام خانوادگی در ارجاعات درون:تذکر مهم

ت، نبایـد در فهرسـت به کـار رفتـه اسـ» عاملی«نام خانوادگیِ  برای مثال اگر در ارجاعات درون متن،. باشد
اسـم یـا لقـب مشـهوری  منابع نام خانوادگی دیگری به کار رود؛ همچنین است اگر در ارجاعات درون مـتن،

عنوان نام خانوادگی انتخاب شده است، در فهرست منابع نیز باید شهید ثانی بیایـد، نـه  چون شهید ثانی، به
  .کلماتی مانند عاملی، مکی و مانند آن



ــ. ٣ شــده تحــت  ای باشــد و بایــد بــه صــورت تایــپ کلمــه ٣٠٠ هصــفح ٢۵ارســالی، نبایــد بــیش از  هحجــم مقال
  .ارسال شود jf.isca.ac.irدر سامانه فصلنامه به آدرس  ١۵ هشمار  IrMitraبا قلم  Word97-2003هبرنام
عنـوان / دانشـگاهی هخـانوادگی، میـزان تحصـیلات، رتبـ نام و نـام(مشخصات کامل نویسنده یا نویسندگان . ۴

لازم اسـت در سـامانه ) تمـاس تلفنـی و نشـانی پسـت الکترونیـک ههمراه نشانی محل سکونت، شـمار  علمی به 
 .بارگزاری شود و به هیچ عنوان در فایل مقاله ذکر نشود

ه ای که مقالـه از آن گرفتـه شـده، اگر مقاله ترجمه است، متن اصلی، معرفی نویسنده و معرفی کتاب یا مجل. ۵
 .همراه ترجمه ارسال گردد

 :فهرست منابع در پایان مقاله و به ترتیب حروف الفبا به صورت زیر تنظیم شود. ۶
نـام محـل انتشـار، ، نام مترجم یا مصـحح، نام کتاب، )سال انتشار(نام خانوادگی، نام نویسنده : کتاب

دار الإحیـاء التـراث، بیروت، ، جواهر الکلام، )ق١۴٠۴(نجفی، محمد حسن : مثال .ناشر، نوبت چاپ
 .چاپ بیستم

، شمارۀ نشریه نام نشریه یا مجموعه، »عنوان مقاله«، )سال انتشار(نام خانوادگی، نام نویسنده : مقاله
کومـت مجلـه ح ،»آثار قاعده حفـظ نظـام«، )١٣٨٩(ملک افضلی اردکانی، محسن  :مثال .یا مجموعه

  .۵٨اسلامی، ش
  .باشد) به صورت کج(ها، ایتالیک  ها، مجلات و روزنامه نام کتاب:تذکر اول
) سـیاه(نام مقالات در میان گیومه بیاید و دیگر لازم نیست نام مقالات هم ایتالیک و بلـد :تذکر دوم

  .باشد
 .آورده شوددر پایان مقاله و پیش از فهرست منابع ) ها نوشت پی(های توضیحی  یادداشت. ٧
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  ...دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت در نظام حقوقی ایران

  ناعادلانه و بلاجهت در نظام حقوقی ایراندارا شدن 
  و مقایسۀ آن با اکل مال به باطل 
  *ابوالقاسم علیدوست

  چکیده
مـواردی پراکنـده از قـانون مـدنی جمهـوری ، دراصل، بازتـاب مـوادی از حقـوق فرانسـه در »دارا شدن ناعادلانه«عنوان 

ایـن درحـالی . سازند به مبانی حقوق فرانسه مستند می ای ممنوعیت این نهاد را همین دلیل، عده به. استاسلامی ایران 
دانسته و مبنـای رد آن را دلیـل منـع » اکل مال به باطل«اند این نهاد را تعبیری دیگر از  است که برخی دیگر تلاش کرده

قـانون انگاری آن بـا  کسـانیرش ممنوعیـت دارا شـدن ناعادلانـه و یپذ. اکل مال به باطل در شریعت مطهر اسلام بدانند
قی این دو پدیده و مقایسـۀ آنهـا بـا یکـدیگر نیازمنـد یران، به مطالعه تطبیمنع اکل مال به باطل در قانون مدنی و حقوق ا

برایند این مطالعۀ تطبیقی آن است که نهاد اکل مال به باطـل در شـریعت اسـلام بـا نهـاد دارا شـدن ناعادلانـه در . است
اسـاس، از ممنوعیـت دارا شـدن  شود؛ براین ده مییی میان آنها دیها ارد و تفاوتهای حقوقی مطابقت کامل ند دیگر نظام

  .توان دفاع کرد ناعادلانه و بلاجهت، با عنوان خاصِ آن، در چهارچوب شریعت اسلام نمی

دارا شدن ناعادلانه، دارا شدن بلاجهت، استفادۀ بلاجهت، اکل مـال بـه باطـل، مؤاکلـۀ باطـل، مطالعـۀ : کلیدواژگان
  .بیقی نظام حقوقی ایران و فرانسهتط

                                                           
  salsabeal@gmx.com  یدانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلاماستاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و  *

  ١١/٢/١٣٩۶:تاریخ دریافت
 ١٣/۶/١٣٩۶:تاریخ تأیید
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  مقدمه 

بــا بســامد بســیار در نصــوص و متــون دینــی و  هــایی و مشــتقات آن از واژه» عــدالت«واژۀ 
بـاوجوداین، ازنظـر . انـد های گوناگون، فراوان از آن سخن گفته غیردینی است و در ساحت

اهمیت و لزوم دقت، شاید هیچ ساحتی از ساحات مرتبط بـا عـدالت، ماننـد سـاحت فقـه و 
  . وگو نباشد حقوق، محل بحث و گفت

از رابطۀ عدالت و فقه با عنـوان  کاوشی نو در فقهن فصلنامۀ وزی ٨١نگارنده، در شمارۀ 
، »فلسـفۀ فقـه«و با نگاهی فرافقهـی، یعنـی » نقش عدالت در فرایند استنباط اول و دوم«

رو داریـد، از ماهیـت و موقعیـت نهـادی بـا عنـوان  ای کـه پـیشِ  مقالـه. سخن گفتـه اسـت
) بـاکمی تسـامح بـه(یـا » دارا شـدن بلاجهـت«ــ کـه گـاه از آن بـه » داراشدن ناعادلانـه«
فقهـی و  کنند ـ با نگاه حقـوقی و درون یاد می» استفادۀ بلاجهت«و یا » استفادۀ ناعادلانه«

مقایسـه » اکل مال بـه باطـل«میان آورده و آن را با نهاد  با ملاحظۀ نصوص دینی سخن به
  .نماید می

ی اسـلامی ای از قـانونی مـدنی جمهـور  توضیح مطلب بالا این است که مـواد پراکنـده
ل منع اکل مال بـه یایران در موضوعاتی چون سقوط تعهدات و الزامات بدون قرارداد از دل

نظر، از قـانون مـدنی فرانسـه  ِجاکـه بیشـتر مـواد مـورد استنباط است؛ ولی ازآن قابل 1باطل
ن مـواد و بحـث از مبـانی و ادلـۀ آنهـا، بـه یـر ایدانان هنگام تفس برگرفته شده است، حقوق

صراحت از مفاد  ز بهیشان نیبرخی از ا. کنند و ادلۀ مربوط به حقوق فرانسه استناد میمبانی 
ا دارا شـدن یـاسـتفادۀ بلاجهـت ] منـع[«با عنوان » منع اکل مال به باطل«ل یو دلالت دل
؛ ٣٧١ص: ١٣٩٢صـفایی، (اند  فۀ مربوط به آن استناد کردهیۀ شر یبحث کرده و به آ» ناعادلانه
  :آیه مبارکه این است. )٢٣۵ص: ١٣٩٠؛ جعفرزاده، ۵۴۶ص: ١٣٧۴کاتوزیان، 

ن تَکُونَ تِجَـارَةً «
َ
مْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أ

َ
کُلُوا أ

ْ
ذِینَ آمَنُوا لاَ تَأ هَا الَّ یُّ

َ
یَا أ

هَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا نفُسَکُمْ إِنَّ اللَّ
َ
نکُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أ : )٢٩: نسـاء(» عَن تَرَاضٍ مِّ

ه کـد ـ مگر آنیناروا مخور  گر را بهید، اموال همدیا مان آوردهیه اک یسانک یا
باشـد ـ و خودتـان را ]  انجـام گرفتـه[گر از شـما یدیکـ یبا تراض یدادوستد 

  .د، همانا خداوند همواره با شما مهربان استیشکم
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قاعـدۀ منـع دارا ترین شـیوۀ ممکـن بـرای بیـان  دانان نیز این آیـه را کامـل برخی از حقوق
استفاده بلاجهت یا دارا شدن ناعادلانه . )٣۵١، ص١ج: ١٣٧٧امامی، ( اند شدن ناعادلانه دانسته

یـان دیگـری دارا شـود در ایـن  .آن است که شخصی بدون سـبب قـانونی یـا قـراردادی و بـه ز
کننده مکلـف اسـت  ای که در بیشتر کشورها پذیرفتـه شـده، اسـتفاده صورت، براساس قاعده

. )٣٧٠همـان، ص(دست آورده یا بدل یـا قیمـت آن را مسـترد کنـد  ین مالی را که از این راه بهع
منابعی که دلیل اکل مال به باطل را یکی از مبانی منع دارا شـدن ناعادلانـه دانسـته و بـه آن 

  .اند باره هیچ بحث تطبیقی یا تحلیلی ارائه نکرده اند، دراین استناد کرده
اکـل مـال بـه باطـل بـا دارا شـدن ناعادلانـه و بلاجهـت در دیگـر  رسد نهـاد نظر می به
  .شود ده مییی میان آنها دیها های حقوقی مطابقت کامل ندارد و تفاوت نظام

  ت قاعدۀ ممنوعیت دارا شدن و استفادۀ ناعادلانه یماه .١

ت قاعدۀ منـع دارا شـدن بلاجهـت، یان ماهی، معمولاً در بما ایران در فضای حقوقی کشور
. ان گردیده و از تعریف مستقیم آن فاصـله گرفتـه شـده اسـتیت مدنی بیز آن با مسئولیتما

نشـده اسـت ولـی محـور  ری از باقی ماندن ضررِ جبرانیاگرچه هدف از هر دو قاعده، جلوگ
کننـدۀ ضـرر از  خـواه وارد .ده اسـتید انیت مدنی ورود ضرر بر ز یموردِنظر در دعوای مسئول

که محور موردِنظر در داراشدن ناعادلانه  ب دیده باشد؛ درحالییز آسیا خود نیآن نفعی برده 
گـری بـرده یا کار دیی است که شخص از مال یو استفادۀ نامشروع، دارا شدن و انتفاع ناروا

ان برساند و یگری ز یپس اگر شخصی به د. د به او رجوع شودیز بایاست و به همین اندازه ن
شـود ولـی بـا عنـوان ممنوعیـت  ان ضـرر، محکـوم میۀ لـزوم جبـر یـخود منتفع نشود، برپا
  . ۀ مالی محکوم کردیتوان او را به تأد استفادۀ بلاجهت، نمی

ایـن قیـد . یکی از ارکان دارا شدن بلاجهت این است کـه ناعادلانـه یـا بلاجهـت باشـد
ای  معنای این نیست که هر استفادۀ خلاف انصاف را دربرگیرد؛ زیرا مـثلاً اگـر فروشـنده به
مقصـود از . کند، عمل وی خلاف انصاف است ولی مصداق این قاعده نیست فروشی  رانگ

طور غیرقـانونی  ای خـلاف مـوازین حقـوقی و بـه ناعادلانه یا بلاجهت این است که استفاده
مشـروعی نداشـته ) سـبب(دهد که اسـتفاده، جهـت  این امر هنگامی رخ می. صورت گیرد

  . )٣٧۵ص: ١٣٩٢صفایی، (باشد 
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اسـباب «معنای  در عنـوانِ کتـاب دوم از جلـد نخسـت قـانون مـدنی بـه» اسباب«واژۀ 
ــک ــادۀ » جهــت«و واژۀ » تمل ــارت  ٣١٩در م ــانون تجــارت در عب » اســتفادۀ بلاجهــت«ق

ز یـنجـا نیدر ا» جهـت«ا یـ» سبب«ن، اصطلاح یبنابرا. معنای مستند و منبع معتبر است به
  .معنایش منبع و مستندِ دارا شدن است

توان به ممنوعیت قاعـدۀ دارا شـدن ناعادلانـه  اس، در قانون مدنی، زمانی میاس نیبرا
ای، ماننـد  چ عنـوان حقـوقی قـراردادییداراشـدن، هـ) و در راسـتایِ (استناد کرد که برای 

ای ماننـد  ع قبل از قـبض، و هـیچ ضـمان قهـرییضمان معاوضی، فسخ قرارداد و تلف مب
  .فا درمیان نباشدیا استیب یاتلاف، تسب

  مبنای قاعدۀ ممنوعیت دارا شدن ناعادلانه .٢

ازآنجاکه قاعدۀ ممنوعیت دارا شدن ناعادلانه در منابع معتبر حقوق اسـلامی وجـود نـدارد 
ا یـکی از قواعـد معتبـر حقـوقی بـازگردد ینحوی به  د یا بهیا از آنها استخراج نشده است، بای

ن قاعـده یـبحـث دربـارۀ مبنـای ا ن،یبنـابرا. امکان استنباط آن از منابع معتبر بررسی شود
ران در یـدانـان ا حقوق. برای بررسی امکان استناد به آن در حقـوق داخلـی ضـروری اسـت

ن قاعـده را یـاند ا برخی از آنان کوشیده. اند ن قاعده مباحثی را مطرح کردهیبررسی مبنای ا
چ علت قانونی، یبدون ه«: اند طور توضیح داده نیه کنند و آن را ایبر مبنای علت تعهد توج

  . )٣۵١، ص١ج: ١٣٧٧امامی، (» گری دارا نشودیان دیکسی به ز 
دانِ دیگری معتقـد اسـت کـه مبنـای حقـوقی ممنوعیـت دارا شـدن ناعادلانـه،  حقوق

در » منع اکل مال به باطـل«ن امر با یا. ل نامشروع و بدون مجوز قانونی ثروت استیتحص
ری یهای بدون سـبب مشـروع جلـوگ ل ثروتیتشک د ازیز سازگار است و قانونگذار بایقرآن ن

گری، بدون سبب مشروع، دارا شده است، ملزم کند اموالی یضرر د کند و شخصی را که به
  . )۵۴۶ص: ١٣٧۴کاتوزیان، (افت کرده است، به مالک برگرداند یرحق در یغ را که من

  اکل مال به باطل در قانون  .٣

ت نـدارد، مـادۀ یـزی کـه مالیـعِ چیـدربارۀ ب ٣۴٨مانند مادۀ (مواد مختلفی از قانونی مدنی 
 ٣٠۶دربـارۀ دریافـت و پرداخـت نـاروا، مـادۀ  ٣٠۵تـا  ٣٠١دربارۀ ضـمان دَرَک، مـواد  ٣٩٠
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بـه  ۴١۶به بعد دربارۀ غصب، مواد  ٣١١دربارۀ ادارۀ مال غیر ازسوی شخص فضول، مواد 
ا عمـلِ یـفا از مـال یسـتدربـارۀ ا ٣٣٧و  ٣٣۶ب، مـواد یدربارۀ ع ۴٢٧بعد دربارۀ غبن، مادۀ 

تـوان  را می) وان ضـالهیـدربـارۀ ح ١٧٢ر و مـادۀ یـدربـارۀ زراعـت بـا حبـۀ غ ٣٣ر، مـادۀ یغ
  .ل اکل مال به باطل دانستیمستنبط از دل

دانان کشور، مواد مذکور از قانون مدنی را به قاعـدۀ ممنوعیـت  دیگر، بیشتر حقوق ازسوی
دهــد  ان معتقدنــد مــواد قــانونی مــذکور نشــان میآنــ. اند دارا شــدن ناعادلانــه مســتند دانســته

؛ ۵۴۵همـان، ص(رسـمیت شـناخته اسـت  قانونگذارِ ایران منع قاعدۀ دارا شـدن ناعادلانـه را به
البته، باید توجـه داشـت کـه اگرچـه . )١٣۶۵؛ شیرازی، ١٣٩٠مرتضوی و ابراهیمی، : ک.همچنین، ر

منظور  فرانســه، قواعــد خاصــی را بــهگیــری از فقــه اســلام و حقــوق  قانونگــذار ایــران بــا بهره
وضـع کـرده اسـت؛ ولـی ) دارا شدن ناعادلانـه و اکـل مـال بـه باطـل(جلوگیری از هر دو امر 

انگاری آن با مفـاد دلیـل اکـل مـال بـه باطـل  پذیرش اصل منع دارا شدن ناعادلانه و یکسان
  .مند استای تطبیقی در این باره نیاز ازمنظر قانون مدنی و حقوق ایران به مطالعه

  دانان و مقایسۀ آن با اکل مال به باطل عناصر دارا شدن ناعادلانه از دیدگاه حقوق .۴

دانان، در پیوند با توضـیح عنـوان فـوق، مفـاد ذیـل  ای از سخنان حقوق با بررسی مجموعه
  :آید دست می به

  :شود استناد به قاعدۀ منع دارا شدن ناعادلانه با چهار شرط ممکن می

  :است که شخصی دارا شودن یا شرط نخست

ن یـخـواه ا: ارزیابی است، دارا شده اسـت شخصی نفعی را که به پول قابل«
» گـرییا نفع معنوی و ناشـی از کـار دینفع مقداری پول و ارزش مالی باشد 

  .)١۴٠ص: ١٣٧۴کاتوزیان، (

صـورت  ی باشـد و گـاه بهیـش دارایصـورت افـزا ن، دارا شدن، گاه ممکن است بهیبنابرا
  .م به پولیتقو ها و منتفع شدن شخص از امری معنوی و قابل نهیهز کاهش 

. ن شـرط اسـتیتفاوت اساسی قاعدۀ دارا شدن ناعادلانه با اکل مال به باطـل در همـ
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ق آن ممکـن اسـت دارا شـدن ید، در مصـادیـآ طور که از عنوان قاعـدۀ مـذکور برمی همان
. توان پـی بـرد ن امر مییز به ایسه نقانون مدنی فران ١٣٨٠از مادۀ . ت شناخته شودیرسم به
افت کرده است، بفروشد، یت در ین هرگاه کسی مالی را که با حسنِ «: دارد ن ماده مقرر مییا

ن مـاده یـدرواقع، قانون مـدنی فرانسـه در ا. »د فروش را مسترد کندیصرفاً مکلف است عوا
ت شـناخته اسـت یرسـم ا ناعادلانـه دارا شـده اسـت، بهیـدارا شدنِ کسـی را کـه بلاجهـت 

درمقابـل، در مـوارد اکـل مـال بـه باطـل ). هرچند به رد عواید فروشش حکم کـرده اسـت(
شود  ت شناخته نمییرسم را دارا شدن شخص بهیتوان از لفظ دارا شدن استفاده کرد؛ ز  نمی

  .گردد و باطل تلقی می
زمـانی . گری همراه باشـدییِ دین است که دارا شدن شخص با کاهش دارایا شرط دوم

نفعِ طـرف  ک طـرف و بـهیـضـرر  ا بلاجهت اسـت کـه بهیتوان گفت دارا شدنْ ناعادلانه  می
ا یـی و ازدست رفـتن مـال، ارزش مـالی، کـاری یز کاهش دارایمقصود از ضرر ن. گر باشدید
نـد ک ان مواردی را خـارج میین بیا. دیفزایگری بیی دیناحق است که بر دارا نۀ بهیجاد هز یا

گری از آن منتفع یا دفع ضرر از خود اقدامی کند و دیش یکه شخصی برای حفظ منافع خو
: ١٣٧۴کاتوزیـان، (خـود را بخواهـد توانـد از منتفـع، اجـرت کـار  ن صـورت، نمییـگردد؛ در ا

ران، اگــر دارا یــن شــرط، در حقــوق ایــبــه ا باتوجه .)٢٣۶ص: ١٣٧٨زاده،  ؛ قاســم۵۴٨و  ٢١۶ص
گـری حاصـل نشـود، مشـمول قاعـدۀ منـع دارا شـدنِ ناعادلانـه یشدن شـخص از زیـان د

ان یـکه در اکل مـال بـه باطـل ممکـن اسـت دارا شـدن شـخص بـا ز  نخواهد بود؛ درحالی
دسـت  مانند جایی که شخص از راه حرام مـالی به: گری همراه نباشدیی فرد دیکاهش دارا

  .آورد، هرچند در این رابطه کسی متضرر نگردد
تبیین و فهـم میـان دارا شـدن شـخص و کـاهش  تِ قابـلیبطۀ سببوجود راشرط سوم 

  . گری استیان دیی و ز یدارا
  :باره گفته شده دراین

از فقـر او ] بـرای طـرف مقابـل[جادشـده ید ثابـت کنـد غنـای ایـمدعی با«
شـده بـه او تعلـق دارد و  لیگر، ارزش تحصیان دیب به ].است[آمده دست  به
  .)٢١٨ص: کاتوزیان، همان(» ]است[افته یناحق انتقال  به
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انِ یـی و ز یـیِ خوانده افـزوده شـود، ولـی رابطـۀ آن بـا کـاهش داراین، اگر به دارایبنابرا
ن یـا. سـتیا بلاجهت نین نباشد، مشمول قاعدۀ منع دارا شدن ناعادلانه ییتب خواهان قابل

ت باشـد ـ در آیـه، بـای سـببی» بـاء«ل اکل مال به باطل ـ حتی بنابر اینکـه یز از دلیشرط ن
معنای رابطۀ سببیت میان اکل مال به  ست؛ زیرا سببیتِ ذکرشده در آیه، بهیاستنباط ن قابل

  . باطل و سبب باطل است نه میان اکل مال و ضرر دیگری

ت طرف مقابل صـورت یا رضاید با مجوز قانونی یاین است که دارا شدن نبا شرط چهارم
خواهـان، انصـافاً و «د یـبرای اجـرای قاعـده با ن باره هم گفته شده استیدر ا. گرفته باشد

در » ناعادلانـه«ن، واژۀ یبنابرا 2.»ی باشدین، ذاتاً مستحق همان دارایبه قوان وجداناً و باتوجه
حات قـانونی یدلیل امکان استناد به عدالت و انصافِ فراتر از تصر  های حقوقی دیگر، به نظام

ن شـرط، اگـر یـبراسـاس ا .ار رفتـه اسـتک ق قاعـده در عنـوان آن بـهیص مصادیبرای تشخ
گـران ین راه، سـودی بـه دیـا اموال خـود را اداره کنـد و از ایشخصی به اقدامی دست بزند 

که خواهـانْ مرتکـب تقصـیر  همچنین، درصـورتی. مطالبه نیست ن دارا شدن قابلیبرسد، ا
  .نیستمطالبه  شود و از این راه، سودی به دیگران برسد، این دارا شدن قابل

  : ان کرده استیصورت را ب نیای از ا قانون مدنی نمونه ٣١۴مادۀ 

اد شـود، غاصـبْ حـق یمت مال مغصوب ز یجۀ عمل غاصب، قیاگر در نت«
ن باشــد کــه یادتی، عــیــنکــه آن ز یادی را نخواهــد داشــت؛ مگرایــمطالبـه ز 

  ».د متعلق به خود غاصب استین زایصورت، ع نیدرا

زی کنـد و شـخص یآم گری را رنگیاشتباه، منزل د ، بهنمونۀ دیگر اینکه، اگر شخصی
ن، اگـر خواهـان در یسـت؛ همچنـیگری نیتی متوجه دین راه منتفع گردد، مسئولیگر از اید

اگرچـه در ایـن . نِ خوانده شده باشـدیمت زمیاد قید که موجب ازدیاملاک خود تصرفی نما
تـوان گفـت دارا شـدن وی  نمی دا کرد، ولییتوان سببی برای دارا شدن خوانده پ نمونه نمی
ن اسـت کـه کسـی یـن امر وارد شـده، ایی که بر ایالبته، استثنا. رمجاز استیا غیناعادلانه 

توانـد بعـداً دعـوای اسـترداد  ش پرداخت کنـد، مییخاطر منفعت خو گری را بهیاگر بدهیِ د
   3.مطرح کند
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  نقد  .۵

ا یـی، از قـانون منـع دارا شـدن بلاجهـت یق و خـالی از ناهمسـویآنچه گذشت، حاصلی دق
ار ما یدراخت) ا دو قانونی(ن قانون یدهد و اطلاع کاملی از ا دست نمی داراشدن ناعادلانه به

  :های پیشین آمده بود مثلاً در برخی از نگاشته. گذارد نمی

ا دارا شـدن ناعادلانـه آن اسـت کـه شخصـی بـدون سـببِ یـاستفاده بلاجهـت «. الف
 ؛»گری دارا شودیان دیاردادی و به ز ا قر یقانونی 

ن حقـوقی و ین اسـت کـه اسـتفاده خـلاف مـواز یا بلاجهت ایمقصود از ناعادلانه «. ب
  .»ردیرقانونی صورت گیطور غ به

  :وجود داردن جمله نیز یهمه، ا نیا با

ق آن ممکن اسـت ید، در مصادیآ دست می طور که از عنوان قانون مذکور به همان«. ج
ن امـر یـز بـه ایـون مـدنی فرانسـه نقـان ١٣٨٠ۀ از مـاد. ت شـناخته شـودیرسم دارا شدن به

افـت یت در ین ِهرگـاه کسـی مـالی را کـه بـا حسـن«: دارد ن ماده مقرر مییا. توان پی برد می
در واقع، قانون مـدنی » .د فروش را مسترد کندیکرده است، بفروشد، صرفاً مکلف است عوا

ت یرسـم ا ناعادلانـه دارا شـده، بهیـسـی را کـه بلاجهـت ن ماده، دارا شـدنِ کیفرانسه، در ا
تـوان از لفـظ دارا شـدن اسـتفاده  درمقابل، در موارد اکل مال به باطـل نمی. شناخته است

. »گــردد مــیشــود و باطــل تلقــی  ت شــناخته نمییرا دارا شــدن شــخص بــه رســمیــکــرد؛ ز 
دو متن نخسـت بـر  که در را درحالییی دو متن نخست با متن سوم آشکار است؛ ز یناهمسو

ت شـناخته یرسـم د شده است، در مـتن سـوم از بهیرقانونی بودنِ دارا شدن بلاجهت تأکیغ
  .ان آمده استیم سخن به) ستیمعنای قانونی بودن ن که جز به(شدن 

نکـه ید برخـی از متـون گذشـته اسـت بـر ایـن قانون، تأکیح ایگر در توضیی دیناهمسو
ی بودن و قانونی نبودنِ دارا شدن است و به منصفانه بـودن و قانونن قانون، یمحور موردِنظرِ ا

  :ها آمده بود کی از گفتهیکه در  درحالی ست؛ینبودن ناظر ن

دلیل امکان استناد به عدالت  های حقوقی دیگر، به در نظام» ناعادلانه«بنابراین، واژۀ «
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کار رفته  ان آن بهو انصافِ فراتر از تصریحات قانونی برای تشخیص مصادیق قاعده در عنو 
  .»است

ــارۀ قــانون مــذکور ایگــرِ توضــیاشــکال د دارا شــدن «ن اســت کــه یــحات پیشــین درب
رقـانونی ینکه هرآنچـه بلاجهـت و غیست؛ مگر این» دارا شدن ناعادلانه«قاً ی، دق»بلاجهت

ایـن در حـالی . رقـانونی باشـدیهرآنچه ناعادلانه است، غ: است، ناعادلانه باشد و بالعکس
جاد و اجرای عدالت اسـت، یهرچند روح قانون و هدف قانونگذار از جعل قانون، ااست که 

د یان، نبایبن نیبرا. چرخد و نه عدالت بر محور قانون ولی نه قانون دقیقاً بر محور عدالت می
امـری کـه : ری دانستیعطف کرد و آن را عطف تفس» بلاجهت«را بر » ناعادلانه«عبارت 

  .گذشته مسلّم انگاشته شده بودمتون ) یا همۀ(در بیشتر 
منـع «تـوان از آن سـراغ گرفـت،  نـی و متـون فقهـی مییهرروی، آنچه در نصوص د به

تـوان  را می» ی بلاجهـتیـمنـع دارا«ر یـاسـت و تعب) و اکل مـال بـه باطـل(» مؤاکلۀ باطل
ن یهمـ. ع باشـدیگـری در اعتبـار و تشـر یدۀ دیـنکـه پدیگر از آن دانست، بدون ایری دیتعب

ح کـه منظـور از ناعادلانـه، ین توضـیـحـاکم اسـت؛ بـا ا» ی ناعادلانهیمنع دارا«ت بر یوضع
  .رقانونی استیبلاجهت و غ

  گیری نتیجه

بازتاب موادی از حقوق فرانسه در موادی » ا دارا شدن ناعادلانهیاستفادۀ بلاجهت «عنوان 
به مبانی حقـوق  پراکنده از قانونی مدنی جمهوری اسلامی ایران است؛ برخی این عنوان را

 .کنند ل منع اکل مال به باطل مستند مییفرانسه و برخی به دل

ل اکـل مـال بـه یـانگاری آن با مفـاد دل کسانیرش اصل منع دارا شدن ناعادلانه و یپذ
 . دو نیازمند است نیقی در دلالت ایران به مطالعۀ تطبیباطل ازمنظر قانون مدنی و حقوق ا

ن است که قانون منع اکل مال به باطل بـا قـانون منـع دارا برایند این مطالعۀ تطبیقی آ
 .شود ده مییی میان آنها دیها شدن بلاجهت مطابقت کامل ندارد و تفاوت

ــاً ی، دق»دارا شــدن بلاجهــت« ــه«ق نکــه هرآنچــه یســت؛ مگــر این» دارا شــدن ناعادلان
ــبلاجهــت و غ ــالعکسی ــه باشــد و ب ــانونی اســت، ناعادلان ــه ا: ر ق ســت، هرآنچــه ناعادلان
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چرخد و نه عدالت بر محور  نه قانون دقیقاً بر محور عدالت میکه  رقانونی باشد؛ در حالییغ
 .قانون

و (» منـع مؤاکلـۀ باطـل«توان از آن سراغ گرفت،  آنچه در نصوص دینی و متون فقهی می
توان تعبیری دیگر از آن دانست،  را می» منع دارایی بلاجهت«است و تعبیر ) اکل مال به باطل

» منـع دارایـی ناعادلانـه«همین وضعیت بـر . بدون اینکه پدیدۀ دیگری در اعتبار و تشریع باشد
  .حاکم است؛ با این توضیح که منظور از ناعادلانه، بلاجهت و غیر قانونی است

  

	:نوشت پی
 :١٣٩۵ علیدوسـت،: ک.ر(» مـال بـه باطـلنـه أکـل «صـحیح اسـت » باطـل ۀمؤاکلـ«بااینکه مطابق نظر نگارنده، تعبیـر  .1

» أکـل مـال بـه باطـل«شود، از تعبیر  رو از آنها نقل سخن می جهت همراهی با کسانی که در گفتار پیشِ  بهولی  ،)١٣٣ص
جهـت مصـرف نیـز نـاظر اسـت؛   باطـل بـه ۀمؤاکلـ ،ضمن اینکه .است» اکل مال به باطل«تعبیر مشهور نیز ؛ایم بهره برده

رو، مناسـب اسـت  ازایـن. مقایسه با دارا شدن ناعادلانه، جهت دارا شدن به باطل و برخوردار شدن اسـت طرفباوجوداین، 
 .طرف مقایسه باشد» اکل مال به باطل«همان 

2. D. McR. C., Diminution of plaintiff's Estate as an Essential of Unjust Enrichment in an Action at 

Law, Virginia Law Review, Vol. 22, No .6 (Apr.,1936), pp. 683-689.  

  .ایم مطالب حقوقی بهره برده ۀاز تیم همکار در ترجم ،در استفاده از این منبع و منبع بعد
3. Paolo Gallo, Unjust Enrichment: A Comparative Analysis, The American Journal of Comparative 

Law, Vol. 40, No. 2 (Spring, 1992), p. 454. 
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  نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی

الت در قانونگذا�   نقش عد
  حکومت اسلا�در 

  *اکبریان حسنعلی علی

  

  چکیده

ترین اهداف حکومت در  دیگر، یکی از مهم ترین منبع قانونگذاری در حکومت اسلامی احکام اسلام است. ازسوی مهم

قانونگذاری اقامۀ عدالت در جامعه است. در این مقاله چهار نقش برای عدالت در قانونگـذاری ترسـیم شـده اسـت: 

ای مستقل از  رعایت عدالتِ ماهوی در قانونگذاری لازم است و آیا عدالت درکنار احکام اسلام، دغدغهنخست اینکه، آیا 

کند؟ دوم اینکه، عدالت چه نقشی در تعیین فتوای معیار در قانونگذاری  دغدغۀ اجرای احکام برای قانونگذار ایجاد می

کردن حکمِ شرعی، در   رد، بدین معنا که اگر قانونیدارد؟ سوم اینکه، عدالت چه نقشی در قانونی کردن حکم شرعی دا

نمود، چه باید کرد؟ و چهارم اینکه، عدالت در تزاحم با دیگر مقاصد شریعت و دیگر اهـداف  شرایط زمانه، ظالمانه می

  حکومت چه جایگاهی دارد؟ 

قی در این مقاله نقش پررنگی روش این مقاله تحلیلی و با فرضِ مبنای ولایت مطلقۀ فقیه است. فقه سنی و مباحث حقو

  ندارند. این بحث یکی از مباحث فقه قانونگذاری است.

 عدالت، ظلم، قانون، حکم شرعی، فتوای معیار. :واژگانکلید

                                                           
  ha.aliakbarian@isca.ac.ir  اسلامیپژوهشگاه علوم و فرهنگ دانشیار  *

  ۱۴/۰۴/۱۳۹۶دریافت: تاریخ 

 ۱۲/۰۶/۱۳۹۶تأیید: تاریخ 
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  مقدمه

رو، نقـش عـدالت در قانونگـذاری در حکومـت اسـلامی اسـت؛ یعنـی  موضوع مقالـۀ پـیشِ 
گرایش این مقاله . دهد قانونگذار در چه مواردی عدالت را در فرایند قانونگذاری دخالت می

  .گوید فقهی است و از دخالتی که باید عدالت در قانونگذاری داشته باشد سخن می

های این مقاله آن است که عملیات استنباط حکم شـرعی را از  فرض ترین پیش از مهم
داند؛ یعنی خروجیِ استنباط را فتوا و اِخبار از حکـم شـرعی یـا  عملیات قانونگذاری جدا می
گذاری را تنفیذ حکم شرعی یا وظیفۀ عملی و تطبیق اهداف وظیفۀ عملی، و خروجیِ قانون

کم در مـوارد اخـتلافِ فتـوا، بایـد  داند، کـه دسـت و مقاصد اسلام در ظرف خاص زمانه می
قانونگـذاری اقتضـائاتی متفـاوت بـا اقتضـائات اسـتنباط . حکم ولایی صادر شود صورت به

ســو، و نــاظر بـودن قــانون بــه  کایـن تفــاوت ناشـی از جــاودانگیِ احکــام اسـلام، ازی. دارد
  .وضعیت خاص زمانه از سوی دیگر است

  :برای توضیح موضوع مقاله، توجه به مطالب زیر لازم است

مقصود از عدالت در ایـن بحـث، منطبـق بـر اصـطلاح عـدالت مـاهوی  :مطلب نخست
معنای تساوی همگـان دربرابـر قـانون اسـت و  عدالت صوری به. دربرابر عدالت صوری است

. )٢٣٩، عنـوان ۶١٧، ص١ج: ١٣٧۶کاتوزیـان، (شود  عدالت ماهوی به محتوای  قانون مربوط می
قـرار «و  )۵۴٢ص: ١٣۶٣کلینـی، (» حـق ذیاعطای حـق هـر «در منابع دینی این عدالت را به 

  .اند معنا کرده )۴٣٧، رقم ۵۵٣ص: ق١٣٨٧شریف رضی، (» دادن شیء در جایگاهش

معنای عدالت ماهوی در تشریع ـ از مبـانی  عدالت تشریعی خداوند متعال ـ به :مطلب دوم
احکـام یـک از  کند کـه هیچ عدالت تشریعی خداوند اقتضا می. کلامی مقبول نزد عدلیه است

. دهـد فقیه این مبنای کلامی را در فراینـد اسـتنباط خـود دخالـت مـی. اسلام ظالمانه نباشد
نویســنده در مقالــۀ دیگــری نقــش عــدالت در فراینــد اســتنباط حکــم شــرعی را بررســی کــرده 

در ایـن مقالـه فـرض  1.و خارج از موضوع این مقالـه اسـت )۵٠- ٢٨ص: ب١٣٩۴اکبریان،  علی(
خواهد قانون را براساس حکم شرعی  یافته است و قانونگذار می نباط پایان شود فرایند است می

  .پس، عدالت چه نقشی در قانونگذاری دارد پرسش این است که ازاین. وضع کند
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گرچه عنوان این موضوع نقش عدالت در قانونگذاری است، ولی موضوع  :مطلب سوم
اگر قانونگذار، قانونی کردن حکم  شود؛ یعنی مقاله شامل نقش ظلم در قانونگذاری نیز می

دلیل پدیدار شدن عواملی، ظالمانـه  ای را با همۀ قیود و اطلاقش در جامعۀ خود، به شرعی
دید، این تلقی ظلم چه نقشی در قانونگذاری او دارد؟ برای تقریب به ذهن، توجـه بـه یـک  

  :مثال مفید است

دانـد ولـی اجـرای آن را در  یحکم شرعیِ تعدد زوجـات را عادلانـه مـ علامه طباطبائی
هـایی کـه او بـرای  یکـی از راه. دانـد جامعۀ امـروز، در بسـیاری مـوارد، همـراه بـا ظلـم مـی

: ق١٣٩٠طباطبـائی، (ی در آن اسـت مدهد دخالت حکومت اسلا جلوگیری این ظلم ارائه می
  .)١٩۴، ص۴ج

حکـم شـرعی را در ظـرف  کـردن  قـانونیشود قانونگذار،  میوقتی گفته  :مطلب چهارم
شـک، معیـار او در  ، معیـار قضـاوت او در ایـن بـاره چیسـت؟ بـیبیند اش ظالمانه می زمانه

عنوان حکـم اولـی،  ظالمانه دیدنِ آن، مرّ حکمِ شرعی نیسـت؛ زیـرا او حکـم شـرعی را بـه
دلیل پدیـدار  داند و اکنون ضمانت اجرای حکومتیِ همان حکم عادلانـه را، بـه عادلانه می

منزلۀ حکمی ثابـت  بیند؛ همچنین، معیار او حکم عقل عملی، به دن حالتی، ظالمانه میش
و همیشگی نیز نیست؛ زیـرا در ایـن صـورت او بایـد ایـن حکـم عقـل را در اسـتنباط حکـم 

مثلاً کسی که پرداخت فاضل دیه را بـرای قصـاص مـرد در قتـل زن، . شرعی دخالت دهد
وقت ظلم است، چنین ظلمی را در  جا و همه حکمی همه نظر او چنین داند و به ظالمانه می

پـس . )١۶۴ص: ١٣٨٢صـانعی، : ک.ر(دهـد  استنباط خود دخالت داده، اصلاً به آن فتوا نمی
  معیار او چیست؟ 

نخست اینکه، : نظر نویسنده، معیارْ رأی قانونگذار براساس تلقیِ متشرعه است، زیرا به
کـه مسـئولیتِ مـدیریت تحقـق احکـام و تـأمین  اوست که بر جامعـه ولایـت دارد و اوسـت

ــه قضــاوت عــرف  ــد ک ــده دارد؛ دوم اینکــه، خواهــد آم ــه برعه اهــداف اســلام را در جامع
نتیجه اینکه، در اینجا معیار در ظالمانه . غیرمتشرعه در قانونگذاری اسلامی اعتباری ندارد

  .دیدن، تلقیِ متشرعه به قضاوت شخص قانونگذار است
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چهار موضوع را برای بررسی نقش عدالت در قانونگـذاری مطالعـه کـرده رو  مقاله پیشِ 
بـه  در ایـن موضـوع، باتوجه: لزوم رعایت عدالت در قانونگـذاری از دیـدگاه قـرآن. ١: است

شود که آیا قانونگذار، عـلاوه بـر رعایـت احکـام اسـلام در فراینـد  دیدگاه قرآنی، بررسی می
نقـش . ٢کننده در محتوای قانون بداند یـا نـه؛  ی تعیینقانونگذاری، باید عدالت را نیز عامل

در ایـن موضـوع، نخسـت، رأی مختـار در : عدالت در تعیین فتـوای معیـار در قانونگـذاری
. ٣گـردد؛  شود و دوم، نقش عدالت در آن نمایان می فتوای معیار در قانونگذاری مطرح می

های  سـت، سرچشـمهدر ایـن موضـوع، نخ: نقش عدالت در قـانونی کـردن حکـم شـرعی
شود و سـپس، نقـش عـدالت در هریـک از  کردن حکم شرعی بیان می  انگاریِ قانونی ظلم

بررسـی جایگـاه عـدالت در تـزاحم بـا دیگـر اهـداف . ۴گـردد؛  ها بررسـی مـی این سرچشمه
  .قانونگذاری

  لزوم رعایت عدالت در قانونگذاری از دیدگاه قرآن .١

معنای  عدالت صـوری بـه: رود کار می ماهوی به گفته شد که عدالت در دو معنای صوری و
عـدالت . مساوات دربرابر قانون است و عـدالت مـاهوی بـه محتـوای قـانون مربـوط اسـت

سـخن اینجاسـت کـه . شود و بحثی دربارۀ آن نداریم صوری پس از وضع قانون مطرح می
اهوی نیـز توجـه آیا قانونگذار در فرایند قانونگذاری براساس احکام شرعی، باید به عدالت م

ای دربارۀ عدالت ماهوی، احکام شرعی را به قانون تبـدیل کنـد؟  کند یا بدون هیچ دغدغه
همچنین، ازآنجاکه شارع احکامش را عادلانه وضع کرده است، آیا قانونگذار باید مطمـئن 

کننـدۀ  کردن احکام شرعی در آن، تأمین  باشد که زمانۀ او دارای هر شرایطی باشد، قانونی
  الت نیز خواهد بود؟عد

گونـه کـه بـر قانونگـذار واجـب  در این عنوان درپی اثبات این مسئله هستیم کـه همـان
. است احکام شرعی را در قانونگذاری رعایت کند، واجب اسـت عـدالت را نیـز رعایـت کنـد

امـر » عـدالت«ای کـه در آنهـا بـه  ادله. ١: گردد برای اثبات این مسئله، دو مطلب ارائه می
نسبت میان وضـع قـانون براسـاس . ٢ا آن را از اهداف دین و حکومت دانسته است؛ شده ی

  .احکام شرعی و رعایت عدالت در قانون
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  عدالت، یکی از مقاصد شریعت و اهداف دین، و از اهداف حکومت اسلامی .١-١

ای که در آنها به عـدالت امـر شـده یـا آن را از اهـداف دیـن و حکومـت  در این مطلب، ادله
اختلاف نیسـت،  ِازآنجاکه اصـلِ ایـن مسـئله چنـدان مـورد. شود شمرده، بیان میاسلامی 

  : شود صرفاً به ذکر آیات قرآن کریم در آن اکتفا می

  :اند دستۀ نخست، آیاتی است که به عدالت امر کرده

یهَا یٰا
َ
ذِینَ  أ امِینَ  کُونُـوا آمَنُوا اَلَّ ـهِ  قَـوّٰ کُمْ  لاٰ  وَ  بِالْقِسْـطِ  شُـهَدٰاءَ  لِلّٰ  یجْـرِمَنَّ

لاّٰ  عَلیٰ  قَوْمٍ  شَنَآنُ 
َ
قْـرَبُ  هُـوَ  اِعْـدِلُوا تَعْدِلُوا أ

َ
قْـویٰ  أ  ای[ )٨٨:المائـدة( لِلتَّ

 عـدل به گواهان و خدا برای کننده قیام] امور همۀ در[ همواره! ایمان اهل
 نورزیـد؛ عـدالت که دارد آن بر را شما گروهی با دشمنی نباید و باشید داد و

  ؛]است تر نزدیک پرهیزکاری به آن که کنید عدالت

 َّمُرُکُمْ  اَاللهَ إِن
ْ
نْ  یأ

َ
وا أ مٰانٰاتِ  تُؤَدُّ

َ
هْلِهٰا إِلیٰ  اَلأْ

َ
ـاسِ  بَینَ  حَکَمْتُمْ  إِذٰا وَ  أ نْ  اَلنّٰ

َ
 أ

ا اَاللهَ إِنَّ  بِالْعَدْلِ  تَحْکُمُوا  فرمـان شـما بـه خدا[ )۵٨: النساء( بِهِ  یعِظُکُمْ  نِعِمّٰ
 مـردم میـان کـه هنگامی و بازگردانید صاحبانش به را ها امانت که دهد می
 و امانـت بازگردانیـدن فرمـان یقینـاً . کنیـد حکـم عدالت به کنید، می حکم
  ؛ ]کند می موعظه آن به را شما خدا که است چیزی نیکو داوری در عدالت

 َّمُرُ  اَاللهَ إِن
ْ
حْسٰانِ  وَ  بِالْعَدْلِ  یأ  و عـدالت بـه خدا راستی هب[ )٩٠: النحل( اَلإِْ
؛ ٢٩: ؛ الأعـراف۴٢: ؛ المائـدة١۵: شـوری: ک.نیـز ر( ؛]دهد می فرمان... احسان

  )١٣۵: ؛ النساء٩:  الحجرات

دستۀ دوم، آیاتی است که دلالت بر هدف بودن عدالت برای رسالت و دیـن و حکومـت 
  :دارد

 ْرْسَلْنٰا لَقَد
َ
نْزَلْنٰـا وَ  بِالْبَینٰـاتِ  رُسُـلَنٰا أ

َ
 لِیقُـومَ  اَلْمِیـزٰانَ  وَ  اَلْکِتٰـابَ  مَعَهُـمُ  أ

اسُ  نْزَلْنَا وَ  بِالْقِسْطِ  اَلنّٰ
َ
سٌ  فِیهِ  اَلْحَدِیدَ  أ

ْ
ـاسِ  مَنٰافِعُ  وَ  شَدِیدٌ  بَأ : الحدیـد( لِلنّٰ

 و کتـاب آنـان بـا و فرسـتادیم روشن دلایل با را خود پیامبران ما همانا[ )٢۵
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 مـردم برای آن در که را آهن و برخیزند، عدالت به مردم تا کردیم نازل ترازو
  ؛]آوردیم فرود است، سودهایی و سخت نیرویی و قوت

  .این آیه عدالت را هم هدف ارسال رسل دانسته است و هم از اهداف حکومت

 َةٍ  لِکُلِّ  و مَّ
ُ
 لاٰ  هُـمْ  وَ  بِالْقِسْـطِ  بَیـنَهُمْ  قُضِـی رَسُـولُهُمْ  جٰـاءَ  فَـإِذٰا رَسُـولٌ  أ

 کـه هنگـامی پـس است؛ پیامبری امتی هر برای و[ )۴٧: یونس( یظْلَمُونَ 
 و شـود داوری وانصـاف عـدالت بـه میانشـان در آید، سویشان به پیامبرشان

  ]:گرفت نخواهند قرار ستم مورد

آیه را به اجرای عدالت ازسوی پیامبران معنا کرده اسـت  ، اینعیاشیروایتی، به نقل از 
فـیض کاشـانی، (انـد  برخی دیگر نیز همین روایـت را نقـل کـرده 2؛)١٢٣ص، ٢ج: تا عیاشی، بی(

ای عدالت در آیـه را بـه  درمقابل، عده. )٣٠۶ص، ٢ج: ق١۴١٢؛ حویزی، ۴٠۵ص، ٢ج: ق١۴١۵
شیخ (اند  عدالت خداوند در پاداش و کیفر مردم در انکار و پذیرش دعوت پیامبران معنا کرده

؛ ١۶۵ص، ۴ج: ق١۴٢۴ ه،مغنیـــ؛ ٢٢١شـــرح ص: ق١٣٨۵؛ شـــبر، ٣٨٧ص، ۵ج: ق١۴٠٩طوســـی، 

این آیه بنابر تفسـیر نخسـت، شـاهد مـا خواهـد بـود، . )٧٢-٧١ص، ١٠ج :ق١٣٩٠طباطبـائی، 
  .داند گرچه نویسنده تفسیر دوم را با قواعد ادبی سازگارتر می

  نسبت وضع قانون براساس احکام شرعی و رعایت عدالت در قانون .٢-١

روایـات، تعبیـری ماننـد قانونگـذاری براسـاس احکـام شـرعی یـا در قرآن کـریم و حتـی در 
یـا ماننـد (دو در آن بررسی شود، ولی تعبیـرِ حکـم کـردن  عادلانه نیامده است تا نسبت این

به آنچه خدا نازل فرموده، درکنار حکم کردن به عدل یا عمل به عـدل در برخـی آیـات ) آن
توانیم از ایـن آیـات بـرای غـرض خـود ـ  یر میبه دو نکتۀ ز  وارد شده است؛ بنابراین، باتوجه
ایـن اسـت  رو های مقالۀ پیشِ  فرض نخست اینکه، از پیش: یعنی قانونگذاری ـ بهره گیریم

صـورت حکـم ولایـی صـادر  به) بلکه در موارد اختلاف فتـوا، لازم اسـت(تواند  قانون می که
و » کتـاب«کـه، تعبیـر شود تا جواز الزام همگان به آن برای حکومت حاصل شـود؛ دوم این

  . گیرد شک، احکام شریعت را دربر می ، بی»آنچه خدا نازل فرموده«
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آنچـه خـدا نـازل «و » کتـاب«دراینجا، فعلاً فقط معنای احکـام شـریعت را از دو تعبیـر 
ایـن سـنجش . سـنجیم کنیم و نسبت آن را با عمل و حکم به عدل مـی لحاظ می» فرموده

و عمـل بـه  انگـاریم چیز مـی و حکم به احکام شریعت را یکبدین معنا خواهد بود که عمل 
ای مناسـب  گونـه سـنجشِ این. سنجیم دو را با یکدیگر می چیز؛ آنگاه نسبت آن عدل را یک

چالشی است که گاه میان اجرای برخی احکام شـریعت و تحقـق عـدالت در حـوزۀ احکـام 
  شود  طرح میهای مذهبی م های اسلامی و اقلیت زنان و خانواده و مجازات

  :اند از این آیات عبارت

نْزَلَ  بِمٰا آمَنْتُ  قُلْ  وَ . الف
َ
مِرْتُ  وَ  کِتٰابٍ  مِنْ  اَاللهُ أ

ُ
عْدِلَ  أ

َ
: بگو[ )١۵: شوری( بَینَکُمُ  لأِ

 رفتـار عـدالت بـه شـما درمیـان کـه مأمورم و آوردم، ایمان کرده، نازل خدا که کتابی هر به
  ].کنم

ایمـان بـه «معنـای . انـد عادلانه کنـار هـم ذکـر شـده و عملِ  در این آیه ایمان به کتاب
، ٢۵ج: ق١۴١٢طبـری، (هایی است که خداوند نازل کرده است  ایمان به جمیع کتاب» کتاب
مستلزم عمل بـه احکـام شـریعت  این دستور، خود، ؛)١۵٢، ص٩ج: تا ؛ شیخ طوسی، بی١٢ص

چـه جایگـاهی دارد؟ » کتابایمان به «کنار در » عمل به عدل«پرسش اینجاست که  .است
است یا شـامل عـدالت مـاهوی ) یعنی رعایت تساوی دربرابر کتاب(آیا فقط عدالت صوری 

مِرْتُ «در امتثال  6عبارت دیگر، آیا آن حضرت شود؟ به نیز می
ُ
عْدِلَ  أ

َ
بایـد بـه » بَینَکُمُ  لأِ

  محتوای عدالت نیز توجه کند؟ 

کنـد و درنتیجـه،  شامل عدالت صـوری مـی است که آیه را فقط  ای گونه تفسیر برخی به
معنای منحـرف نشـدن  عدالت را بـه عباس ابنمثلاً : نماید آن را از محل بحث ما خارج می
» لأعـدل«ترتیب،  ؛ بـدین)١۴١، ص۴ج: ق١۴٢٠بغوی، : ک.ر(از احکام شریعت دانسته است 

در همچنـین، برخـی مفسـران، لام . با محتـوای کتـاب چـالش محتـوایی نخواهـد داشـت
امر شدم بـه آنچـه امـر شـدم؛ «: اند را برای تعلیل دانسته، معنا را چنین انگاشته» لأعدل«
؛ ایـن تفسـیر )٣٠، ص۵ج: ق١۴٢٢عطیـه،  ابن(» دلیل اینکه بین شما به عدالت رفتـار کـنم به

معنای عدم  آیه بهای،  باور عده براین، به افزون. یعنی عمل به اوامر الهی باعث عدالت است
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در . )٣٣، ص١٨ج: ق١٣٩٠طباطبـائی، (اصـناف مـردم در امـر دیـن اسـت  میان همۀتبعیض 
همۀ این تصویرها، یا تسـاوی در تبلیـغ مـراد اسـت یـا تسـاوی دربرابـر اوامـر الهـی، بـدون 

هرگز چالشی با اجرای احکـام شـریعت  گونه انحراف از احکام الهی؛ درنتیجه، عدالتْ  هیچ
  .کند پیدا نمی

: شـود اند که شامل عدالت ماهوی نیز مـی ا به معنایی تفسیر کردهدرمقابل، برخی آن ر 
مِرْتُ «مانند کسانی که 
ُ
عْدِلَ  أ

َ
فخـر رازی، : ماننـد(انـد  را قضاوت به عدل معنا کرده» بَینَکُمُ  لأِ

مکـارم : مانند(اند  یا آن را مطلق دانسته، عدالت در همۀ امور دانسته )۵٨٩، ص٢٧ج: ق١۴٢٠
شود کـه  ای معنا می گونه به» لأعدل«در این تفاسیر، لام در . )٣٨٧ص، ٢٠ج: ١٣٧١شیرازی، 

یکی عمل بـه احکـام : در این حالت دو تکلیف وجود دارد. گیرد عدالت، متعلق امر قرار می
آید و دیگری عمل به عدل بـا گسـترۀ عـدالت صـوری و  شریعت که از ایمان به کتاب برمی

دغـۀ تحقـق عـدالت را نیـز دغ ،ام شرعیکنار اجرای احکدر  6یعنی آن حضرت ؛ماهوی
اوت و اجرای احکام شـرعی را بایـد در شـرایط مختلـف و مصـادیق متفـ دیگر، بیان دارد؛ به

 ،در این تفسیر. ای مدیریت کند که عدالت محقق شود گونه عوارض و حواشی گوناگون، به
گذاشـته  6عهدۀ آن حضـرتبر  به تفسیر نخست  مسئولیت بیشتری نسبت امر به عدالتْ 

  . شود تصویر می پس فرض چالش میان این دو تکلیف قابلِ  .است
 شـده، تـابِ ۀ مبارکۀ یادنظر نویسنده، آی صحیح است؟ بهیک از این دو گونه تفسیر  کدام

نیـز ـ کـه در  7و حضـرت امیـر 6دوم تفسیر را دارد و احکـام ولایـیِ رسـول اکـرم گونۀ
  .د همین احتمال استهمین مقاله به آنها اشاره خواهد شد ـ مؤی

رْسَلْنٰا لَقَدْ . ب
َ
نْزَلْنٰـا وَ  بِالْبَینٰـاتِ  رُسُلَنٰا أ

َ
ـاسُ  لِیقُـومَ  اَلْمِیـزٰانَ  وَ  اَلْکِتٰـابَ  مَعَهُـمُ  أ  اَلنّٰ

نْزَلْنَا وَ  بِالْقِسْطِ 
َ
سٌ  فِیهِ  اَلْحَدِیدَ  أ

ْ
اسِ  مَنٰافِعُ  وَ  شَدِیدٌ  بَأ  رُسُـلَهُ  وَ  ینْصُـرُهُ  مَـنْ  اَاللهُ لِـیعْلَمَ  وَ  لِلنّٰ

یــزٌ  قَــوِی اَاللهَ إِنَّ  بِالْغَیــبِ   روشــن دلایــل بــا را خــود پیــامبران مــا همانــا[ )٢۵: دالحدیــ( عَزِ
 آن در کـه را آهن و برخیزند، عدالت به مردم تا کردیم نازل ترازو و کتاب آنان با و فرستادیم

 بـدارد مشـخص خـدا تـا و آوردیم فرود است، سودهایی و سخت نیرویی و قوت مردم برای
 توانـای و نیرومنـد خدا یقیناً  دهند؛ می یاری پیامبران غیاب در را پیامبرانش و او کسانی چه

  .]است ناپذیر شکست



27  

  

 

  

ار
ذ
گ
ون
قان

ر 
 د
ت
دال
 ع
ش

نق
 ی

لام
س
ت ا

وم
ك
ح

ر 
د

  ى

کنیم تا چـالش قانونگـذاریِ  را بر احکام شرعی تطبیق می» کتاب«در این آیه نیز نخست 
. دهیم ترِ آن را ارائه می عادلانه براساس احکام شریعت را بررسی کنیم؛ آنگاه، معنای گسترده

، برای اینکه مردم به احکام شرعیکارکرد میزان و حدید درکنار بنابراین، پرسش این است که 
 ،اقامـۀ قسـط کننـد احکـام شـرعیمـردم بایـد براسـاس  وقتـیقسط قیام کنند چیسـت؟ آیـا 

، احکـام شـرعیموی  بایـد بـا اجـرای موبـه مسئولیتی نیـز در تضـمین تحقـق قسـط دارنـد یـا 
اینجا دیگر سخن از وظیفۀ مردم است و با آیۀ قبـل  ؟ای در تحقق قسط نداشته باشند دغدغه

  .شود میتر  کند؛ بنابراین، به مسئلۀ ما نزدیک فرق می بودکه دربارۀ وظیفۀ پیامبر 

، ٩ ج: ق١۴٠٩طوسـی، شـیخ (معنای ترازوی سنجش وزن است  یا به» میزان«در این آیه، 
: ق١۴١۵فـیض کاشـانی، ؛ ۶٠۶، ص۶ ج: ق١۴٢٣کاشـانی، ؛ ٣۶٣، ص٩ ج: ١٣٧٢طبرسی، ؛ ۵٣۴ص
ـاسُ  قُـومَ یلِ «که  )١٣٩، ص۵ ج شـود یـا  غایـت آن، و مربـوط بـه معـاملات مـی» بِالْقِسْـطِ  اَلنّٰ
معنای ابزار سنجش حق و باطل است که با تعابیر مختلف از آن یـاد شـده اسـت، ماننـد  به

عـدل،  )٣٧١، ص٢٣ ج: ١٣٧١ مکارم شـیرازی،؛ ١٧١، ص١٩ ج: ق١٣٩٠ی، ئطباطبا(مجموع دین 
؛ ٢۵١، ص۴ ج: ق١۴١٢طبرســی، ؛ ٢١۴، ص۶ ج: م٢٠٠٨طبرانــی، ؛ ٢۴۵، ص۴ ج: ق١۴٢٣، مقاتــل(

؛ ۵٩، ص٨ ج: ق١۴١٩کثیـر،  ابـن؛ ١۵١، ص۵ ج: ق١۴١٣شیبانی، ؛ ٣٢٢، ص٢ ج: ق١۴٢٢عربی،  ابن
ـــــان،  ـــــیوطی، ؛ ١١٣، ص١٠ ج: ق١۴٢٠ابوحی ـــــی، ؛ ١٧٧، ص۶ ج: ق١۴٠۴س ، ٣ ج: ق١۴٢٢زحیل

ـــل  )٢۶٠١ص ـــائی، ٢٩١ص: ق١۴٢۴ 3انصـــاری،(عق ـــی، ؛ ١٧٢، ص١٩ ج: ق١٣٩٠؛ طباطب مدرس
ــــام  )١٠٢، ص١۵ ج: ق١۴١٩ ــــی، (و ام ــــاری، ؛ ٣۵٢، ص٢ ج: ١٣۶٣قم . )٢٩١ص: ق١۴٢۴انص
اسُ  قُومَ یلِ «صورت،  دراین د بـود، موردِ بینات، کتاب و میزان خواه غایت هرسه» بِالْقِسْطِ  اَلنّٰ

بنـابر . گـردد و به عدالت در معاملات منحصر نشـده، شـامل حکومـت و قضـاوت نیـز مـی
معنای دوم، خداوند صِرف انزال کتاب را برای تضمین عدالت کـافی ندانسـته، و میـزان را 

در این احتمال، چـه میـزان را مجمـوع دیـن بـدانیم، چـه . نیز درکنار کتاب قرار داده است
توان این استفاده را از آیه کرد که برای اقامۀ عدل باید درکنار عمل  یعدل و عقل و امام، م

ایـن ) بـه معـانی یادشـده(یکی از موارد رجوع به میـزان . به کتاب، به میزان نیز رجوع شود
است که در تطبیق احکام شریعت در ظروف مختلف زمانه، مقتضیات تطبیق حکم شرعی 

بنـابر روایتـی کـه میـزان را بـه امـام تفسـیر  ایـن برداشـت. بر واقع خـارجی ملاحظـه شـود
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است قوت بیشتری دارد؛ پس زمانی که حاکم اسلامی در مقام قانونگذاری است بایـد  کرده
یعنی مجموع دین، عـدل و (برای اقامۀ قسط، علاوه بر عمل به احکام شریعت، به میزان 

  .نیز رجوع کند) عقل

زان، تطبیـق احکـام شـریعت بـر واقـع اند که کـارکرد میـ برخی از مفسران تصریح کرده
  .)١٠٢-١٠٠، ص١۵ ج: ق١۴١٩مدرسی، (. خارجی است

شـود ـ دو دسـته آیـه وجـود  در باب حکم کردن ـ که شامل قضاوت و حکومـت مـی. ج
توان کتاب و عـدل را در  گذاریم، مانند آیات پیشین، می دارد که وقتی آنها را درکنار هم می

  : آنها مقایسه کرد

آیاتی است که حکم نکـردن بـه آنچـه خـدا نـازل فرمـوده را تقبـیح کـرده  دستۀ نخست
  : است
 َنْزَلَ  بِمٰا یحْکُمْ  لَمْ  مَنْ  و

َ
ولٰئِكَ  اَاللهُ أ

ُ
 برطبق که کسانی و[ )۴۴: المائدة( اَلْکٰافِرُونَ  هُمُ  فَأ

ولٰئِكَ ... یـا ] کافرند که ندا اینان هم نکنند، داوری کرده نازل خدا آنچه
ُ
ـالِمُونَ  هُمُ  فَأ  اَلظّٰ

ولٰئِـكَ ... یا ] ستمکارند که ندا اینان هم[... )۴۵: المائدة(
ُ
 )۴٧: المائـدة( اَلْفٰاسِـقُونَ  هُـمُ  فَأ

  ].اند فاسق که اند اینان هم[...
  :آیاتی است که به حکم کردن به عدل و قسط امر کرده است، مانند دسته دوم

اسِ  بَینَ  حَکَمْتُمْ  وَإِذٰا نْ  اَلنّٰ
َ
 مـردم میان که هنگامی و[ )۵٨: النساء( بِالْعَدْلِ  تَحْکُمُوا أ

 یحِـبُّ  اَاللهَ إِنَّ  بِالْقِسْـطِ  بَیـنَهُمْ  فَاحْکُمْ  حَکَمْتَ  وَإِنْ  ]کنید حکم عدالت به کنید، می حکم
 خـدا زیـرا کـن؛ داوری عـدالت بـه کردی داوری میانشان اگر و[ )۴٢: المائدة( اَلْمُقْسِطِینَ 

  ].دارد دوست را پیشگان عدالت
ســوره شــوری مطــرح  ١۵در ایــن دو دســته از آیــات نیــز همــان ســؤال مربــوط بــه آیــه 

خاطر باشـد کـه عمـل او  آیا حاکم باید به آنچه خدا نازل کرده حکم کنـد و آسـوده: شود می
حتماً حکم به عدل است؟ یا درکنار حکم به آنچه خـدا نـازل کـرده، مسـئولیتی نیـز دربـارۀ 

تـوان شـمول عـدل و قسـط در دسـتۀ دوم را  دارد؟ انصـافاً نمـیحقق عدالت بـا آن حکـم ت
  .به عدالت ماهوی انکار کرد نسبت
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رو در همۀ آیات مذکور در این مطلب میان عمل و حکم به احکام  ِوجه جمع مقالۀ پیش
دو، بدون لحاظ عنصر ولایت ممکن است  شرعی و عمل و حکم عادلانه، این است که این

ر ظروف و شرایط مختلف زمانه در چالش بـا یکـدیگر قـرار گیرنـد؛ ولـی بـا لحـاظ عنصـر د
بنـابر  .مانـد در این زمینه باقی نمـیترین عنصر سیاسی اسلام، هیچ چالشی  ولایت، اصلی
  .وجه جمع باشیم درپیای در کار نیست که  اصلاً دوگانگی ،این احتمال

  قانونگذارینقش عدالت در تعیین فتوای معیار در  .٢

های عدالت در قانونگذاری، نقش آن در تعیین فتـوای معیـار در قانونگـذاری  یکی از نقش
شود که قانونگـذار،  هرگاه در حکم شرعی اختلاف فتوا وجود داشته باشد، سؤال می. است
ایـن . لحاظ فقهی و جهت شرعی، باید براسـاس فتـوای چـه کسـی قـانون را وضـع کنـد به

رئیس وقـت مجلـس  ۵/١٠/١٣۶٣در تاریخ : الجمله روشن است ی فیمسئله ازنظرِ حقوق
شورای اسلامی سؤال نمایندۀ مردم تبریز را دربارۀ فتوای معیار در نظارت فقیهان شـورای 

  خیتـار  ٢۴٣٧کنـد؛ آن شـورا طـی نامـۀ شـمارۀ  نگهبان، از شـورای نگهبـان استفسـار مـی
بـاوجوداین، مسـئله  4.دانسته استفتوای فقیهان شورای نگهبان را معیار  ١١/١٠/١٣۶٣

بـه ایـن مسـئله ازحیـث نقـش عـدالت در  در این مقاله. ازجهت فقهی نیازمند بررسی است
فـرض خـاص را در ایـن  شود، ولی پیش از آن باید دو پـیش تعیین فتوای معیار پرداخته می

  :مسئله ارائه داد

پـس . ام اسـتقانونگذاری در حکومت اسلامی از شئون ولایـت عـ :فرض نخست پیش
دارد تا  اگر فقیهی که ولایت عام دارد خودش متصدی قانونگذاری باشد یا کارشناسانی را وا

مقدمات قانونگذاری را برای او انجام دهند تا او، خودش قانون را تنفیذ کند، فتوای همـان 
  .)١١۶-٩٧ص: ١٣٩٢اکبریان،  علی(فقیه، معیار قانونگذاری است 

پذیر از دیگر شـئون در ولایـت عـام  شأن قانونگذاری یکی از شئون تفکیک :فرض دوم پیش
ای کـه آن فقیـهِ  گونـه پس اگر ولی فقیه، قانونگذاری را به فقیه دیگـری واگـذار کنـد، به. است

همچنین است اگـر آن را . دیگر قانونگذار باشد، فتوای همان فقیهِ قانونگذار، معیار خواهد بود
  .)همان(واگذار کند؛ در این صورت فتوای اکثریت آنان معیار است  به شورایی از فقیهان
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؛ )١٣٩۶ارسطا، (امروز درمقابل این رأی، برخی قائل به معیار بودنِ فتوای کارآمد هستند 
یعنی قانونگذار باید ازمیان فتواهای فقیهان، فتوایی را معیار قانونگذاری قـرار دهـد کـه در 

نویسنده، نقد این رأی را در جای خود آورده، و معیار بـودن  .موقعیت زمانۀ او کارآمدتراست
طور مطلـق را رد کـرده  فتوای کارآمدتر را فقط در یک فـرض پذیرفتـه و معیـار بـودن آن بـه

؛ ولی اشاره به این نکته لازم است که با معیار بـودنِ )١١۶-٩٧ص: ١٣٩٢اکبریـان،  علی(است 
کند؛ زیرا عدالت یکـی  یین فتوای معیار پیدا میفتوای کارآمدتر، عدالت نقش پررنگی در تع

ازایـن دربـارۀ نقـش عـدالت در  هرحال، مطالبی کـه پس به. از ضوابط کارآمدیِ قانون است
ها و بطلانِ معیار بـودنِ فتـوای  فرض تعیین فتوای معیار خواهد آمد، مبتنی بر همان پیش

  .کارآمدتر در مطلق موارد است

جـا نمایـان  نقـش عـدالت در تعیـین فتـوای معیـار در یک شـده، فرض یاد بنابر دو پیش
شود و آن جایی است که وجوب رعایـت حکمـی در قانونگـذاری بـا وجـوب رعایـت امـر  می

در . دیگری در قانونگذاری تزاحم کند، و قانونگذار وجوب رعایت آن امر دیگر را اهم بدانـد
ن را مطـابق آن حکـم شـرعی ـ بـه تواند قانو دلیل تزاحم نمی این فرض، فقیه قانونگذار، به

تواند در تعیین فتوای معیار نقش داشته  عامل عدالت، در اینجا می .فتوای خود ـ وضع کند
  :گردد برای توضیح این مسئله، مطالب زیر ارائه می. باشد

در شرایط کنونی که در بسیاری از احکـام شـرعی اخـتلاف فتـوا وجـود  :مطلب نخست
کننـد، بـرای اینکـه الـزام  نیـز در سـرزمین اسـلامی زنـدگی مـیهای مذهبی  دارد و اقلیت

صورت حکم ولایی  حکومت به رعایت همگانی قانون مشروعیت داشته باشد، قانون باید به
مخـالف فتـوای قانونگـذار ) اجتهـاداً یـا تقلیـداً (ممکن است فتوای شـهروندی . صادر شود

ودش وضع کرده اسـت، خـلاف شـرع مثلاً قانونی را که قانونگذار براساس فتوای خ: باشد
صورت حکم ولایی نباشد، حکومت حق ندارد چنین شـهروندی را ملـزم  اگر قانون به. بداند

به آن قانون کند؛ همچنین عمل آن شهروند، گرچه، بنابر فتوای قانونگـذار، خـلاف شـرع 
رعی است ولی حکومت حق ندارد او را نهی از منکر کند؛ زیرا او درحال عمل به وظیفـۀ شـ

صورت حکم ولایی باشد، وجوب اطاعـت از حکـم ولایـی  اما اگر وضع قانون به. خود است
آنگـاه هـم الـزام او . شود وظیفۀ عملیِ آن شهروند، وجوب اطاعت از قانون باشد باعث می
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کنـد و هـم مجـازات بـر تخلـف،  شود، هم نهی از منکر مورد پیـدا مـی به قانون مشروع می
صـورت حکـم ولایـی فایـدۀ دیگـری نیـز دارد، و آن لـزوم  ن بهوضـع قـانو. شود مشروع می

ایـن مطلـب . شـود اجرای درونـی قـانون مـی ِشرعیِ اطاعت از آن است که باعـث ضـمانت
مصـدر قانونگـذاری باشـد، زیـرا  کم در مـوارد اخـتلاف فتـوا ـ کنـد فقیـه ـ دسـت اقتضا مـی

  .غیرفقیه ولایت بر حکم ندارد

را در  ـ بــه فتــوای خــودـ همانگونــه کــه بایــد احکــام اســلام  قانونگــذار :مطلــب دوم
دیگر تعالیم دین ماننـد قواعـد ی رعایت کند، باید مقاصد شریعت و اهداف دین و قانونگذار 

قـام ی بـا مقانونگـذار شود که مقام  تأکید می( قانونگذاری رعایت کنداخلاقیِ دین را نیز در 
ی از مقاصـد شـریعت و از اهـداف دیـن عـدالت یکـ .)استنباط حکم شرعی متفـاوت اسـت

یکـی از اهـداف . است؛ یعنی احکام شریعت را شارع برای تحقق عدالت تشریع کرده است
مستند این ادعا در بخش نخستِ همین مقالـه . ویژۀ حکومت اسلامی تحقق عدالت است

ایـن این مسئله باعث امکان . بنابراین، رعایت عدالت در قانونگذاری واجب است. بیان شد
شود که وجوب رعایت عدالت در قانونگذاری با لزوم رعایت یکی از احکام اسلام  فرض می

ای خاص، تزاحم پیدا کنـد؛ یعنـی گرچـه ممکـن نیسـت حکمـی از احکـام  در شرایط زمانه
طور دائم و همواره ظالمانه باشد ولی ممکن است در شرایط و موقعیت خاصـی، و  اسلام به

عوامـل «که در بخـش سـوم همـین مقالـه بنـابر آنچـه در بحـث (رخ دادن عناوینی ثانوی 
، قـانونی کـردن حکـم )گفتـه خواهـد شـد» انگاری در قانونی کردن حکم شـرعی ناعادلانه

حسـب مـورد، در چنـین تزاحمـی، وجـوب  اگـر قانونگـذار، به. شرعی خاصی ظالمانه باشد
شـرعی ـ بـه فتـوای  توانـد قـانون را براسـاس آن حکـم رعایت عدالت را اهم دانست، نمـی

پس چه بایـد بکنـد؟ او وظیفـه . خودش ـ وضع کند و وجوب رعایت عدالت را نادیده انگارد
دارد ابتدا درمیان فتواهـای فقیهـانِ دیگـر فتـوایی را بیابـد کـه قـانونی کـردن آن بـه ظلـمِ 

. دگیـر  اگر چنین فتوایی را یافت، همان فتوا معیار قانونگـذاری قـرار مـی. موقعیتی نینجامد
فقط در این فرض است که کارآمدیِ فتوای فقیهان دیگر باعـث اعتبـار آن در قانونگـذاری 

تواند در ظرف تـزاحم، و اهـم  اما اگر چنین فتوایی را نیافت، آن وقت است که می. شود می
  .نفع عدالت و مخالف همۀ فتواها وضع کند بودن مصلحت عدالت، قانون را به
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تعیین فتوای معیار در جایی اسـت کـه نخسـت، قـانونی خلاصه آنکه، نقش عدالت در 
طور موقت، ظالمانه باشد؛ دوم اینکـه، قانونگـذار  کردنِ فتوای قانونگذار در ظرف زمانه، به

رعایت عدالت را اهم از رعایت آن حکم شرعی ـ بـه فتـوای خـودش ـ بدانـد؛ سـوم اینکـه، 
در . باشد که به آن ظلم نینجامد درمیان فتواهای فقیهان در آن حکم، فتوایی وجود داشته

که ناعـدالتی بنـابر فتـوای فقیـهِ قانونگـذار بـاقی  طور موقت، تاجایی این حالت، آن فتوا، به
  .گیرد است، معیار قانونگذاری قرار می

در فرض بالا، اگر قانونگـذار هـیچ فتـوایی را نیافـت کـه ظالمانـه نباشـد،  :مطلب سوم
نسبت وضع . ٢-١«شود که از مباحث  ذاری مطرح مینقش دیگری برای عدالت در قانونگ

  .استفاده است قابلِ »  قانون براساس احکام شرعی و رعایت عدالت در قانون

  نقش عدالت در قانونی کردن حکم شرعی .٣

دلیل شرایط خاص حـاکم  ای در جامعه، به گاه ممکن است قانونی کردن حکم شرعیِ ویژه
انگـاری  قانونگذار باید موضع خـود را درقبـال ایـن ظلم بر آن، ظالمانه بنماید؛ در این حالت

گونه که در ابتدای این مقاله گفته شد، فرض محل بحـث در تلقـیِ ظلـم در  آن. معین کند
طور مـوقعیتی و مـثلاً در زمـان یـا  انگـاری بـه قانونی کردن حکم شرعی، آنجاست که ظلم

ای که هـم امـروز ظلـم تلقـی  گونه طور ثابت و همیشگی، به انگاری، به ظلم. مکان ما باشد
های گذشته تا صدر اسـلام نیـز ظلـم بـوده اسـت، محـل بحـث  شود و هم بدانیم در زمان

فرضِ وجود در مفاد دلیلی نقلی نیـز نخسـت بایـد  نیست؛ زیرا چنین فرضی وجود ندارد و به
د نقش آن را در بازنگری در استنباط حکم شرعی از آن دلیل پی گرفت؛ همچنین گفته شـ

  . رأی قانونگذار براساس تلقیِ متشرعه است انگاری، معیار در این ظلم که

طور اسـتقرائی، نـه عقلـی ـ بـرای تلقـیِ مسـتحدث  توان ـ به هرحال، سه عامل را می به
. ٢باورهای مخالف اسلام؛ . ١: ای در زمانه برشمرد ظلم از قانونی کردن حکم شرعی ویژه

ــاوریتحــول . ٣تعطیــل برخــی از احکــام؛  ــر  عامــل نخســت به. فنّ صــورت غیرمســتقیم ب
تـأثیر هریـک از ایـن سـه . صـورت مسـتقیم گذارد و دو عامل دیگـر به قانونگذاری تأثیر می

عامل بر قانونگذاری به این نحو است که تحقق آنها باعث رخ دادن یک عنـوان ثـانوی بـر 
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ان ثـانوی، براسـاس شود، و فقیهِ قانونگذار، برای تنفیذ حکم عنـو  موضوع حکم شرعی می
  . کند عدالت و برخلاف حکم اولی شریعت، قانون وضع می

  باورهای مخالف اسلام .١-٣

یکی از عوامـل تلقـی ظلـم از قـانونی کـردنِ حکـم شـرعی در زمانـۀ مسـتحدث، باورهـای 
ماننـد مبنـای انکـار ولایـت تشـریعی : اجتماعیِ نامنطبق بر مبانی و اهـداف اسـلام اسـت

ای حاکم شود، اجرای احکام بدون رضـایت مـردم در آن جامعـه،  هخداوند که اگر در جامع
داری که اگـر جـایگزین هـدف تعـدیل  ظالمانه تلقی خواهد شد و مانند اهداف نظام سرمایه

ثـروت ـ کـه در خمـس و زکـات اسـت ـ شـود، آن جامعـه اجـرای الزامـیِ ایـن دو حکـم را 
  .ناعادلانه خواهد دید

اری تأثیری داشته باشد؛ زیرا هر نظام قانونگذاری قانون تواند در قانونگذ این عامل نمی
کند؛ بنابراین، انتظار تأثیر مبـانی و اهـداف بیگانـه  را براساس مبانی و اهداف خود وضع می

ــه. در قانونگــذاری بیجاســت ــ ب ــل، معی ــن بحــث، رأی  در ظلم ارْ همین دلی انگــاری را در ای
رنتیجه، ذکر ایـن عامـل فقـط بـه ایـن دلیـل د. قانونگذار براساس تلقیِ متشرعه قرار دادیم

  .است که توهمِ دخالتِ چنین تلقیِ نامعتبری در قانونگذاری نفی شود

نام  تواند مؤثر پنداشته شود که باعث پیدایش عامل دیگری به آری، زمانی این عامل می
یـق در شـود و از آن طر » نـاتوانی در قانونگـذاری«تبع آن،  ، و بـه»ناتوانی در اجرای قانون«

. رو خــارج اســت قانونگــذاری تــأثیر گــذارد؛ البتــه، ایــن نــوع تــأثیر از موضــوع مقالــۀ پــیشِ 
مبتنـی بـر ایـن فـرض اسـت کـه نـاتوانی، » ناتوانی در قانونگذاری«هرحال، نقش عامل  به

دارد، و حکومـت را بـه  کـردن آن حکـم شـرعی را برمـی  فعلیت تکلیفِ حکومت در قـانونی
کـه حکومـت بتوانـد بـا اصـلاح فرهنـگ  کنـد، تازمانی ره مکلف میسکوتِ قانونی در آن با

نحوۀ تأثیر این نقش، . دست آورَد عمومیِ جامعه، تواناییِ قانونی کردن آن حکم شرعی را به
شود، در عامل دوم بیشتر توضیح داده خواهد  بیان می» تدرّج در قانونگذاری«که با عنوان 

  . شد
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  نگ عمومی جامعهتعطیل شدن برخی از احکام در فره .٢-٣

توضیح آنکـه، احکـام . عامل دیگر، تعطیل برخی از احکام در فرهنگ عمومیِ جامعه است
بـرای نمونـه، فلسـفۀ تفـاوت ارث زن و مـرد در روایـات بـه احکـام . انـد پیوسته هم اسلام به

یعنی فلسـفۀ نـابرابری  5مهریه، وجوب نفقه، جهاد و ضمان دیه بر عاقله مرتبط شده است؛
و ثبوت ضـمان دیـه بـر عاقلـه  6د و زن با احکام مهریه و وجوب نفقه و جهاد بر مردارث مر 

حال، با درنظـر گـرفتنِ ایـن پیوسـتگی در مسـئلۀ تفـاوت دیـۀ زن و مـرد . توجیه شده است
یعنی فلسفۀ نصف بودن دیۀ زن نسبت به دیۀ مرد، اختلاف آنان در همین احکـام نفقـه و (

احکام مهریـه، عاقلـه و وجـوب   فرهنگ عمومیِ یک جامعه،، اگر در )مهریه و عاقله باشد
یعنـی ایـن احکـام از فرهنـگ آن جامعـه (نفقه عملاً اجرا نشود و جهادی هم درکار نباشـد 

، اجـرای احکـام مربـوط بـه تفـاوت دیـۀ زن و مـرد در آن )رخت بربسته باشد و اجرا نشـود
همراه احکـامِ  شده را نیز بـه تعطیل حتی اگر قانونگذار این احکامِ  7.نماید جامعه ظالمانه می

که احکامِ نفقه، مهریه و عاقله در آن جامعه عملاً  تفاوت دیۀ زن و مردْ قانونی کند، تازمانی
  . نماید رواج نیابد، اجرای احکام تفاوت دیۀ زن و مرد ظالمانه می

نگـذاری شکل تدرّج در انطباق قـوانین بـا احکـام اسـلام، در قانو تواند به این عامل می
گونـه کـه بایـد احکـام اسـلام را در جامعـه  توضیح آنکه، حکومت همـان. تأثیر داشته باشد

ویژه عـدالت نیـز دارای مسـئولیت  محقق کند، دربارۀ مقاصد شـریعت و اهـداف دیـن و بـه
اگر ارتباط فلسفۀ برخی از احکام با یکدیگر در عالم ملاکات . )همین مقاله ١ش:  ک.ر(است 

کومت، وضعیت جامعـه را چنـین بیابـد کـه برخـی از ایـن احکـامِ مـرتبط در احراز شود و ح
تعطیل شـده و اجـرای حکـم، دیگـر ) نه فردی و موردی(جامعه به شکل عمومی و فراگیر 

کند و ظالمانه است، نخست، حکومت بایـد در اجرایـی کـردنِ آن  اهداف خود را تأمین نمی
ن آن حکم نیز بدون تلقیِ ظلم فراهم شـود؛ شده بکوشد تا زمینۀ قانونی کرد احکام تعطیل

آنگاه، درابتدا باید با سکوت دربارۀ آن حکم یا تصریح به اجرا نشدنِ موقتِ آن یـا تقییـد آن 
به موارد اجرای احکام دیگر، از تحقق ظلمِ موقـت و مـوقعیتی جلـوگیری کنـد و سـپس بـا 

را از آن حکم بزداید و آن شده در سطح جامعه، چهرۀ ظلم  عمومی کردنِ آن احکامِ تعطیل
  .را نیز قانونی کند
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؛ زیـرا ی در مقام استنباط حکم شرعی دخالت نداردتدرّجکند چنین  نویسنده تصریح می
د آن را و فقیه در مقام استنباط بایـبا پایان دوران رسالت، شریعت اسلام تکمیل شده است 

اجرا درآوردن حکـم شـرعی در جامعـه ـ کـه امـروز بـا  به در مقامِ  تدرّج باوجوداین،. بشناسد
بایـد اسـباب ایـن  قانونگـذارتواند نقش داشته باشد و فقیـه  شود ـ می ی انجام میقانونگذار 

  .را احراز کند تدرّج

ارتبـاط عـالم مـلاک ایـن  هْ عبارت دیگر، در فرض تحقق چنـین حـالتی، گرچـه فقیـ به
لاً حکم تفاوت دیه را مقیـد بـه اجـرای آن احکـام پذیرد و مث نمی» علت«عنوان  احکام را به
انـد و در فـرض  ایـن احکـام بـا یکـدیگر مـرتبط» حکمـتِ «پذیرد که  کند، ولی می دیگر نمی

شود و همین تحقق نیافتن  تعطیل عمومیِ آن احکام دیگر، حکمت تفاوت دیه محقق نمی
نـه در (قام قانونگذاری حکمت حکم است که تلقیِ ظلم را درپی دارد؛ از آنجا که فقیه در م

: ک.ر(هـای احکـام و مقاصـد شـریعت نیـز مسـئولیت دارد  دربرابر حکمت) مقام استنباط
، بایـد آن )»لزوم رعایت عدالت در قانونگذاری از دیدگاه قرآن. ١«: فصل اول همین مقاله

  .را در قانونگذاری لحاظ کند

شود و ازآنجاکـه  انوی میدیگر سخن، تحقق چنین حالتی، باعث رخ دادن عنوانی ث  به
این عنـوان ثـانوی بـروز اجتمـاعی دارد، تنفیـذ حکـم آن نیازمنـد حکـم ولایـی اسـت تـا از 

پـس، گرچـه فقیـه در ایـن . ابزار تنفیذ این حکم ثانوی قانون اسـت. مرج پرهیز شود و هرج
ی، کند ول دلیل پیدایش عنوان ظلم، پرهیز می حالت از قانونی کردنِ حکم اولی شریعت، به

  . طور موقت تنفیذ کرده است درواقع، حکم ثانوی شریعت را در ظرف زمانۀ خود به

گاهمسـلمان و  تـازهچنین تدرّجی در پرورش فرزنـد، تربیـت  ای کـه تـازه  جامعـهسـازیِ  آ
ای کـه احکـام  در جامعـه قانونگـذاری .نیز نقـش دارد تشکیل حکومت اسلامی داده است

 کـردنِ   زه حکومت اسلامی تشـکیل داده و بنـای اسـلامیتا و شده، اسلام در آن اجرا نمی
  . ای باشد که اجرای هیچ حکمی در آن ظالمانه نباشد گونه قوانین را دارد، باید به

  :اند ییامستند این کار ادلۀ زیر 

از اهـداف دیـن و مقاصـد شـریعت دانسـته و آن را ه اجـرای عـدالت را ای کـ ادله. الف
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به مطالبی که در شمارۀ نخسـت  با توجه (اند  حکومت گذاشتهدرکنار دیگر اهداف، برعهدۀ 
  ؛)این مقاله بیان شد

توضیح آنکه، شـارع در : تعمیم حکمتِ سلوک شارع در نزول قرآن و تشریع احکام. ب
تــوان بــه  ایــن حکمــت را مــی. تشــریع احکــام و انــزال قــرآن روش تــدرّج را درپــیش گرفــت

اتفاق فقیهـان،  ممکن است اشکال شود که حکمت احکام، بـه. قانونگذاری نیز توسعه داد
؛ پـس )٩٢-٧٧ص: ١٣٩۴اکبریـان،  علـی(مخصص نیست و بنابر رأی مشهور، معمـم نیسـت 

تـوان گفـت عـدم تعمـیم و  در پاسخ به چنـین اشـکالی مـی. این سرایت حکمت نابجا است
حکمـت سـلوک «مربوط اسـت، و » حکمت حکم« تخصیص به حکمت حکم، نخست، به

» قانونگــذاری«اســت و » اســتنباط احکــام«حکمــت حکــم نیســت و دوم، ایــن در » شــارع
سـلوک یادشـدۀ شـارع نیـز . استنباط حکم نیست؛ مدیریتِ اجرای احکام در جامعـه اسـت

شـد  شک، هر حکمی کـه تشـریع مـی بی. نوعی مدیریت در تبلیغ دین و شریعت بوده است
کند، تـدرّج در تشـریعش  شد اما شارعی که احکام را برای اجرا شدن تشریع می نیز میاجرا 

وضـع . دقیقـاً همـان چیـزی کـه در قانونگـذاری هسـت: ناظر به مقام پذیرش و اجرا است
های امکـان اجـرای  کند، باید زمینه قانون برای اجرا است و قانونگذاری که آن را وضع می

  . آن را نیز لحاظ کند
خوانـده شـدن بـر مـردم بـا «رحال، حکمت سلوک شارع در نزول تـدریجی قـرآن، ه به

این امور به قابلیت مردم و . بوده است 9»6استواری قلب پیامبر اکرم«و  8»درنگ و تأمل
   .اند شود، که نیازمند این تدرّج بوده مربوط می 6آن حضرت

شـود کـه  ی مربـوط مـینیز به احکـام) نه در نزول قرآن(سلوک تدرّج در تشریع احکام 
گـام  بـه ریشه در عادت و فرهنگ مردم داشت، و شارع تغییر در سـبک زنـدگی آنـان را گـام

، ٧ج: تـا زحیلـی، بـی(باره انجام نـداد، ماننـد تـدرّج در تشـریع حرمـت خمـر  یک پیش برد و به
این سـلوک نیـز . )١١٧، ص۶ج: ق١٣٩٠طباطبائی، ( 10یا تدرّج در تشدید تحریم خمر )۴٢٢ص

گـام در سـبک  به سازی برای تغییر گام گرچه دربارۀ قانونگذاری نیست ولی فلسفۀ آن زمینه
خواهد  می) بنابر فرضی که در این مسئله مطرح شد(زندگی و ازجمله قانونگذاری است که 
  .سبک زندگی را در جامعه اصلاح کند
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هم  بـه رت نزدیک، که بـا پـنج عبـاکنز العمال، منقول در عایشهروایت نبوی خطاب به . ج
هنـدی، (» لولا أن قومك حدیث عهد بالجاهلیة لهدمت الکعبة وجعلت لها بـابین«: آمده است

در این روایـات، دلیـل اجـرا نشـدنِ آنچـه . )٣۴۶۶۶- ٣۴۶۶٣، شماره ٢٠٣- ٢٠١، ص١٢ج: ق١۴٠٩
ایـن . مسـلمان شـدنِ مـردم بیـان شـده اسـت دانسـته، تازه حق می صحیح و به 6حضرت

اعتبار سند تام نیست اما روایات متعـددی دربـارۀ تغییـرات بنـای کعبـه و چیـنش روایت ازنظرِ 
تنهـا  6دست مشرکان وجود دارد، که از اصـلاحات نبـی اکـرم های ملحق به آن به سنگ

، ١٠ج: ١٣٨٣بروجـردی، (بازگرداندن مقام ابراهیم به دیوار کعبه پس از فتح مکه نقل شده است 
ان خلیفـه دوم مقـام ابـراهیم بـه جایگـاه دوران جـاهلیتش حتی پس از اینکـه در دور . )۵٧ص

دلیل پافشـاری مـردم بـر سـنت عمـر از اصـلاح آن  نیـز بـه 7بازگردانده شـد، حضـرت امیـر
کمااینکه از اصلاح اقامه جماعت نافلۀ رمضان  )۵٧ص، ١٠ج: ١٣٨٣بروجـردی، (خودداری کرد 

  .)۶۵١١ح، ٢١٣- ٢١٢ص، ٧ج: همان(نظر فرمود  ِبه همین دلیل صرف

ای  در غدیر خم نیز چنـین دغدغـه 7آن حضرت در مسئلۀ اعلام ولایت حضرت علی
–٢٩٠ص، ١ج: ١٣۶٣کلینـی، ( اثر نـداد ِوند به دغدغـۀ خـود ترتیـبداشته است که به امر خدا

به این دغدغه در اینجا اهمیت فراوان مسئلۀ امامت بـوده  ییاعتنا بیشاید علت ؛ )۶، ح٢٩١
  .است

  وانایی انسان در تعامل با طبیعت شرایط متفاوت ت .٣-٣

شـود آثـار اجـرای برخـی از احکـام  گاه تحـولات فنّـاوری و تکامـل ابـزار زنـدگی باعـث مـی
زنـد  تکامل ابزار احیای زمین را مثال می شهیدصدر. شریعت، عناوین جدیدی را دربر گیرد

را احیـا کنـد؛ دهد که زمین وسیعی  که امروز به فرد این امکان را می )۶٨٨ص: ١٣٨٢صدر، (
سبب احیا، با عدالت در توزیع ثروت یـا فرصـت شـغلی و  باوجوداین، حکم مالکیت زمین به

دلیل سـادگیِ ابـزار احیـا، هـیچ ظلمـی  که در گذشته به شود، درحالی امثال آن ناسازگار می
ه در اینجا مدعیِ این نیستیم که اگر امروز اطلاق مالکیت به احیا، ظالمان. آمد وجود نمی به

بلکـه نـاظر بـه ایـن هسـتیم کـه آیـا  11باشد، در کشف حکم شرعیِ مالکیـت دخالـت دارد،
تواند مستند به چنین ظلمی، اطلاق مالکیت به احیا را قانوناً مقید کند یا اصل  حکومت می
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  احیا را قانوناً مشروط به قیودی کند تا با این قیودِ قانونی، عدالت را تأمین کند؟

مستند دخالت عـدالت در قانونگـذاری در چنـین منشـائی . است پاسخ این مقاله مثبت
  :امور زیر است

بـه  با توجـه (ای که اجرای عدالت را از وظایف حکومت دانسته است  اطلاق ادله. الف
  ؛)مطالبی که در شمارۀ نخست این مقاله بیان شد

 7امام صادق: دربارۀ آب و مرتع زائد بر مصرف مالک 6سیرۀ عملی نبی اکرم. ب
  :فرمود

های آبیـاریِ درختـان خرمـا  میان اهل مدینه دربارۀ جوی 6خداسول ر «
چنین حکم فرمود که از نفعِ چیزی منع نشود؛ و میـان اهـل روسـتا چنـین 

پـس . حکم فرمود که از زیادیِ آب منع نشود تا از زیادیِ مرتع منـع نگـردد
  . )٢ح ،٢٣٣، ص١٧ج: تا حر عاملی، بی(» نه ضرری هست نه ضراری: فرمود

حکم اسلام دربارۀ زیـادی آب و مرتعـی کـه ملـک شخصـی اسـت، جـواز منـع و جـواز 
کـه در روایـت یادشـده،  ؛ درحالی)۴٣٨ص، ٢ج :ق١۴٢٠علامه حلـی، (فروش زیادی آن است 

دهندۀ آن  نشـان» قضـی«تعبیـر . ، هم از منع آن نهی فرمود هم از فروش آن6حضرت
 1امام خمینـینیز به تعبیر » لاضرر«است؛ و  است که این حکم، حکم ثابت شریعت نبوده

  .)۵٩-۴٩، ص١ج: ١٣٨۵خمینی، ( 12از احکام سلطانی است

شش روایت در باب فـروش آب و منـع از زیـادی آب نقـل کـرده اسـت کـه  شیخ کلینی
ع یـب بـابِ : ٢٧٩-٢٧٧، ۵ج :١٣۶۵کلینـی، (دلالت آن بر مدعا مانند همین روایـت اسـت 

  ).ولیة والسیالأودالماء ومنع فضول الماء من 

دلیل نحوۀ آبیـاری و میـزان آب در دسـترس آنـان بـوده اسـت؛  این دستور حکومتی به
ای که اگر شیوۀ آبیاری مردم متفاوت بود یا میزان آبِ دردسترس آنان چیز دیگـری  گونه به

آنچـه . داشت ای برخلاف حکم ثابت اسلام وجود نمی بود، اقتضای چنین دستور حکومتی
  .چنین دستوری شده، برقراری عدالت اجتماعی در آن باره بوده است باعث صدور
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  عارض شدن حالت عمومی موقت بر روابط مردم .۴-٣

رود کـه عـروض یـک حالـت عمـومی موقـت در آن  گاه روابط مردم در جامعه به سمتی می
شود؛ یعنی اگر این  باعث ظالمانه شدن اجرای یک حکم شرعی در سطح عموم جامعه می

دلیل عـروض آن حالـت اگـر  شد اجرای آن حکم عادلانـه بـود، ولـی بـه نمیحالت عارض 
در چنـین حالـت . شـود حاکم اسلامی بر اجرای آن حکم پافشاری کند منجر بـه ظلـم مـی

یا حتی با . تواند با سکوت در برابر آن حکم از تحقق ظلم جلوگیری کند موقتی حکومت می
دالت سوق دهد تا زمانی که آن حالـت وضع قانون خلاف حکم شرعی جامعه را به سوی ع

  .عارضی زائل شود

مستند این کارکرد علاوه اطلاق ادلۀ عدالت، موارد متعددی از سـیرۀ برخـی از امامـان 
اگر امروز آن را بـر شـما «: 7است، مانند تحلیل خمس در روایت امام صادق :معصوم

ایـن روایـت بـه قرینـۀ . )۴۴ص ،٢ج: تـا بـیصدوق، شیخ ( ایم واجب کنیم با شما انصاف نکرده
بر این دلالت دارد که حکـم ثابـت » ایم با شما انصاف نکرده«و تعبیر » امروز«مقید شدن به 

دلیل وضعیت اجتماعی شـیعیان در جامعـۀ آن  اسلام ثبوت خمس بوده ولی آن حضرت به
  .روز، آن را تحلیل کردند

به اجنـاس مـردم حتـی ها نسبت  مثال دیگر در بارۀ ضامن کردن برخی صاحبان حرفه
 7میرالمـؤمنینا: کـه فرمـود 7مانند روایت امـام صـادق. در فرض ثبوت ید امانی است

کرد و پدرم اگـر شـوینده و زرگـر مـورد  نفع مرد ضامن می دلیل احتیاط به شوینده و زرگر را به
  .)٢۴٢همان، ص(گرفت  اعتماد بودند بر آنان آسان می

کـار «: دربارۀ شوینده سؤال شد کـه آیـا ضـامن اسـت، فرمـود 7که از امام رضا زمانی
  13.)٢۴٣همان، ص(» شود مردم جز با ضامن کردن آنان اصلاح نمی

در هر دو روایت، قرائنی وجود دارد مبنی بر اینکه ضامن کردن آن صاحبان حرفه یـک 
در روایـت نخسـت، تفـاوت رأی . دلیل رعایت یک مصلحت اهم بـوده اسـت حکم ولایی به

و اطـلاق ضـمان بـدون » للناس احتیاطاً «و » یضمّن«و تعبیر  8ضرت امیر و امام باقرح
  تفصیل بین فرض افراط و تفریط و عدم آن؛ 
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باور  بـه. )۴٣۴ص، ١ج :ق١۴٢١خمینی، (این حکم را قضایی دانسته است  1حضرت امام
تـوان قضـایی  مـینویسنده، روایات قضایی نیز در این باب وجود دارد، ولی این دو روایت را ن

  .دانست بلکه مربوط به ادارۀ جامعه است

  تزاحم عدالت با دیگر اهداف قانونگذاری .۴

از مسائل مهمی که باید در دخالت دادن عدالت در قانونگذاری رعایت شود ایـن اسـت کـه 
عدالت یکی از اهداف دین و مقاصد کلان شریعت و یکی از اهداف حکومت و قانونگذاری 

، حکومت و قانونگذاری اهداف دیگری نیز دارنـد کـه ممکـن اسـت در دین، شریعت. است
ای لــزوم رعایــت آنهــا در قانونگــذاری در تــزاحم بــا لــزوم رعایــت عــدالت در  شــرایط ویــژه

ی بـا اهـداف دیگـر محـدود قانونگـذار نقش عدالت در  ،نتیجهقانونگذاری قرار گیرند، و در 
ز آیـات قـرآن بـرای پیـامبران برداشـت دو هدف اساسی ا برای نمونه، برخی معتقدند. شود
عـدالت . برقـراری عـدالت اجتمـاعی. ٢سوی توحیـد و بنـدگی خـدا؛  دعوت به. ١: شود می

ای که خالی از  به هدف نخست، حالت وسیله و مقدمه را دارد؛ البته، وسیله و مقدمه نسبت
امبران نیز هدف اصـلی پیـ 1امام خمینی. )١١۴ص: ق١۴٢٩عبادی، (ارزش ذاتی نیز نیست 
ای برای رسیدن به آن دانسـته اسـت  ها، و تشکیل حکومت را وسیله را تهذیب نفس انسان

  .)۵٣۵-۵٣٠، ص٧ج: ١٣٨۶خمینی، (

اهداف دنیوی دیگری نیز در کنار عدالت وجود دارند که آنهـا نیـز ممکـن اسـت بـا عـدالت 
  .)٨٢- ۶١عنوان  ، ١۴٢- ١١۶ص : ١٣٧٩کاتوزیان، : ک.ر(تزاحم کنند، مانند امنیت و نظم و توسعه 

پرسش این است که اگر وجوب رعایت عدالت در قانونگذاری بـا وجـوب رعایـت هـدف 
دیگری در قانونگذاری تزاحم کرد کدام مقدم است؟ از دیدگاه این مقاله، در موارد و شرایط 

ۀ فقیه قانونگذار است؛ توان پاسخ یکسانی داد، و تشخیص اهم از مهم برعهد مختلف نمی
  . معیار ترجیح در آن نیز، بسته به موارد مختلف و شرایط زمانه، متفاوت است

دهندۀ صـحت پاسـخِ  رویکردی چندگانـه وجـود دارد کـه نشـان :در سیرۀ معصومان
را مطـرح کـرده، » لاضـرر«غالب مواردی کـه در  6نبی اکرمبرای نمونه، . یادشده است

عــدالت  ،ت فــردی تــرجیح داده اســت و در تقســیم آب و مرتــععــدالظــم و امنیــت را بــر ن



41  

  

 

  

ار
ذ
گ
ون
قان

ر 
 د
ت
دال
 ع
ش

نق
 ی

لام
س
ت ا

وم
ك
ح

ر 
د

  ى

هـای  در آن دسته از قضاوتدیگر،  ازسوی ؛فردی مقدم داشته استعدالت را بر اجتماعی 
هـای مـوردی  ـ که غالباً قابلیت تسری به موارد مشـابه را نـدارد و قضـاوت 7حضرت امیر

. فردی بر نظم مقدم شـده اسـت عدالت )ق١۴٢۶محسن امین عاملی، : ک.ر(ـ  آید شمار می به
دارای تقــدم و تــأخر ایــن امــور  ،حقیقــت، ناشــی از ایــن اســت کــه در ایــن اخــتلافِ رویکــرد

  . یستهمیشگی و جاودانی نثابت،  ای ابطهض

ماننـد : رابطه حدس زد که ما را به ضابطه نزدیک کند ، شاید بتوان کلیاتی را دراینالبته
ولـی ایـن مطلـب،  ،»اجتماعی بر عدالت فردی استاصل، تقدم عدالت «اینکه گفته شود 

  .کند شریعت را انکار نمی کلیاتضرورت بررسی موردیِ هر قانون و تطبیق آن با 

دیگر، آنجا که حکم اولی براساس عدالت فردی وضع شده و عدالت فردی بـا  عبارت به
. شـود ارض مـیگیرد، درواقع، عنوانی ثانوی بر مسئله ع عدالت اجتماعی در تزاحم قرار می

در این حالت، اگر قانونگذار عدالت اجتماعی را اهم دانست و قـانون را براسـاس آن وضـع 
قـانون «و » وظیفـه قانون نظام«کرد، درواقع، حکم ثانوی را تنفیذ قانونی کرده است؛ مانند 

همچنین، اگر حکم اولی براساس عدالت اجتماعی وضع شده باشد و قانونگـذار . »مالیات
فردی را اهم دانست، باز هم حکم ثانوی را تنفیذ قانونی کرده است؛ مانند مـواردی عدالت 

کند تا به  انگاری رفتاری خاص، برای رعایت عدالت فردی سکوت می که قانونگذار در جرم
بـاوجوداین، در مـواردی کـه حکـم اولـی براسـاس . متعهد نباشـد اجرای مجازات اسلامی

مانند قـانون (داند  نیز همان عدالت اجتماعی را اهم می عدالت اجتماعی است و قانونگذار
و نیز در مواردی که حکم ثانوی براساس عدالت فردی است و قانونگذار نیـز ) تعدد زوجات

، درواقـع، قـانون همـان )»درمانی قانون سـقط«مانند (داند  همان عدالت فردی را اهم می
  .حکم شرعی تنفیذ کرده است حکم اولی یا ثانوی را براساس همان عدالت موردِنظر

  بندی گیری و جمع نتیجه

صـورت مطلـق و همیشـگی ظالمانـه باشـد ولـی  ممکن نیست اجرای احکـام اسـلام به. ١
  .نظر رسد صورت موقت، ظالمانه به دلیل عواملی، در ظرف خاص زمانه، به ممکن است به

  .قانونگذاری براساس احکام اسلام وظیفۀ ولی فقیه است. ٢
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اند، بنابر تفسیر راجح،  که عمل به قرآن و اجرای عدالت را درکنارهم بیان کرده آیاتی. ٣
   .گذارد مسئولیت تحقق عدالت را درکنار اجرای احکام بر دوش حکومت و قانونگذار می

نقش عدالت در تعیین فتوای معیار در جـایی اسـت کـه اولاً، قـانونی کـردن فتـوای . ۴
موقت، ظالمانه باشد؛ ثانیاً، قانونگذار رعایت عدالت را اهم  طور قانونگذار در ظرف زمانه، به

از رعایت آن حکم شرعی ـ به فتوای خودش ـ بداند؛ ثالثاً، درمیان فتواهای فقیهـان در آن 
طور  در ایـن حالـت، آن فتـوا، بـه. حکم، فتوایی وجود داشته باشد که به آن ظلـم نینجامـد

ای فقیه قانونگذار باقی است، معیار قانونگذاری قرار موقت و تا زمانی که ناعدالتی بنابر فتو 
  .گیرد می

. ١: توانـد باعـث تلقـی ظلـم از قـانونی کـردن یـک حکـم شـرعی شـود عواملی مـی. ۵
شرایط متفاوت توانـایی . ٣تعطیل شدن برخی از احکام اسلام؛ . ٢باورهای مخالف اسلام؛ 

عامـل . قـت بـر روابـط مـردمعارض شدن حالت عمـومی مو. ۴انسان در تعامل با طبیعت؛ 
توانـد براسـاس مبنـای  عامـل دوم مـی. نخست هیچ نقش مستقیمی در قانونگذاری نـدارد

عامـل سـوم و چهـارم براسـاس روایـات فـراوان و سـیرۀ . تدرّج، در قانونگذاری مـؤثر باشـد
  .کند بیشترین تأثیر را برای عدالت در قانونگذاری ایجاد می :معصومان

ز اهداف و مقاصد دین، شریعت و حکومت است و ممکـن اسـت عدالت فقط یکی ا. ۶
در ایـن . درکنار دیگر اهداف، مانند سعادت اخـروی، امنیـت و نظـم، در تـزاحم قـرار گیـرد

حالت، تشخیص اهم از مهم برعهدۀ فقیه قانونگذار است و معیار تـرجیح در آن، بسـته بـه 
  .شرایط زمانه، متفاوت است

براساس عدالت فردی و قانون براساس عدالت اجتمـاعی در مواردی که حکم اولی . ٧
است، و نیز در مواردی که حکم اولی براساس عدالت اجتماعی و قـانون براسـاس عـدالت 
فردی است، درواقع، عنوانی ثانوی بر مسئله عارض شده است؛ قـانون براسـاس آن وضـع 

  .کند شود و حکم ثانوی را تنفیذ قانونی می می
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	:نوشت پی
تواند تلقیِ عرفِ زمان خود را از عدل و ظلم با تصریح به حکم، تخطئه کند؛ بنابراین، تلقی  توان گفت شارع می اجمال می به. 1

ار تواند اطـلاق و عمـوم شـارع را بـه معیـ تواند دربرابر تصریح به حکم بایستد؛ اما این تلقی می عرفیِ ظلم از یک حکم نمی
هـای آینـده ـ ماننـد امـروز ـ  ولـی در زمـان ،همچنین، اگر حکمی در زمان تشریع ناعادلانه نبود. قرینه متصل لبی بشکند

  .ظلم دخالتی در استنباط ندارد ناعادلانه تلقی شد، این تلقیِ 
  .ن الرسل یقضون بالقسط وهم لا یظلمونأمعناه . 2
  .صورت یک احتمال به.  3
  رضـوی  آقای  از جناب  ضمیمه  سئوال  نگهبان؛ لطفاً به  محترم  شورای« :۵/١٠/١٣۶٣هـ تاریخ . د/  ٢۵١/١٣٠۴٧شماره . 4

 ٢۴٣٧شماره . ۴/١٠/١٣۶٣تاریخ  ؛»رفسنجانی  اسلامی اکبر هاشمی  شورای  مجلس  رئیس .بفرمائید  تبریز جواب  نماینده
  . ١١/١٠/١٣۶٣  تاریخ
  الؤسـ  پاسـخ  اگرچه ١۵/١٠/١٣۶٣  هـ مورخ. د/ ٢۵١/١٣٠۴٧شماره   نامه  به  عطف. اسلامی  شورای  مجلس  محترم  ریاست

  نگهبـان  شـورای ۀجلسـ در  ارسـالی  پرسـش شود، معـذالك  می  معلوم  وضوح به  اساسی  قانون ٩۶و  ٩۴، ۴ در اصل  با دقت
بـا   طور نظـر فتـوائی  به  اسلامی  با موازین  یا انطباق قوانین  مغایرت  تشخیص« : که  است  شورا بر این  و نظر اعضای  مطرح
  >http://www.shora-gc.ir< .الله صافی نگهبان لطف  دبیر شورای» . است  نگهبان  شورای  فقهای

) مثل حظ الأنثیـینالعلة التی من أجلها صار المیراث للذکر : ٣٧١، باب ۵٧١-۵٧٠، ص٢ج( علل الشرائعدر  شیخ صدوق. 5
جهاد با مسئلۀ ارث مرتبط شـده اسـت و در دو  و پنج روایت دارد که در سه روایت، موارد اعطای مهریه، وجوب نفقه، عاقله

  .دوبرابر حضرت حوا از آن گیاه ممنوعه خورد ٧روایت، این بیان شده که حضرت آدم
رکـب را خـود جهـادگران تهیـه یعنی ابـزار حملـه و دفـاع و مَ  ؛هزینۀ جهاد در صدر اسلام برعهدۀ خود جهادگران بوده است. 6

  .کردند می
مسئلۀ ارث در صریح قـرآن وارد نخست، علت اینکه تلقی ظلم را در مسئلۀ دیه مطرح کردیم نه در مسئلۀ ارث، آن است که . 7

قـانونی در حکـم روایـی تر از دخالـت  شده است و مسئلۀ دیه در روایات، و دخالت قانونیِ حکومت در حکـم قرآنـی مشـکل
  .مسئلۀ تلقیِ ظلم در دیه قائل دارد ؛ دوم اینکه،است

8 . َرْآناً  و
ُ
نٰاهُ   ق

ْ
هُ عَلَی فَرَق

َ
اسِ   لِتَقْرَأ لْنٰاهُ  وَ   مُکْثٍ   عَلیٰ   اَلنّٰ بخش قـرار دادیـم تـا آن را بـا درنـگ و  و قرآن را بخش: تَنْزِیلاً  نَزَّ

  .تدریج نازل کردیمتأمل بر مردم بخوانی و آن را به 
9 . َالَ  و

ٰ
ذِینَ  ق لَ  لاٰ  لَوْ  کَفَرُوا اَلَّ تَ  کَذٰلِكَ  وٰاحِدَةً  جُمْلَةً  اَلْقُرْآنُ  عَلَیهِ  نُزِّ لْنٰاهُ  وَ  فُؤٰادَكَ  بِهِ  لِنُثَبِّ چرا قرآن : و کافران گفتند: تَرْتِیلاً  رَتَّ
تا قلب تو را به آن استوار سازیم، و آن را بر تو با مهلـت و ] کنیم قرآن را به تدریج نازل می[گونه  باره بر او نازل نشد؟ این یک

  .آرامی خواندیم
، ۶الصحیح من سیرة النبی الأعظم(اند  طور کلی تدرج در تشریع حکم خمر را نپذیرفته به جعفر مرتضی عاملیبرخی مانند . 10

  ).٣٠٠، ص۵ج
 .بررسی، و منتفی شده است) ٩۶-٧٢ص: ١٣٨۶ریان، اکب علی( قاعدۀ عدالت در فقه امامیهاین کارکرد در کتاب . 11
معنای این نیست که ایشان آن را مخصوص زمان رسـالت  به ١خمینی ذکر است سلطانی بودن لاضرر در کلام امام ِشایان. 12

 .هرحال، حکم آن حکم ولایی است سلطان تمام بشر است در تمام طول تاریخ؛ ولی به ،آن حضرت. داند می
  .یصلح الناس إلا أن یضمنوالا : قال. 13
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  کتابنامه

  
 قرآن کریم* 
، بیـروت، دار إحیـاء ٢ج ،)تأویلات عبـد الـرزاق(عربی  تفسیر ابن، )ق١۴٢٢(علی  بن عربی، محمد ابن .١

  .التراث العربی، چاپ نخست
، بیروت، دار ۵، ، جالمحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، )ق١۴٢٢(عطیه، عبدالحق بن غالب،  ابن .٢

  .چاپ نخستالکتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون، 
، بیــروت، دار الکتــب ٨، ج)کثیــر ابن(تفســیر القــرآن العظــیم ، )ق١۴١٩(عمر  بن کثیــر، اســماعیل ابــن .٣

 .العلمیة، منشورات محمد علی بیضون، چاپ نخست
  .، بیروت، دارالفکر، چاپ نخست١٠، جالبحر المحیط في التفسیر، )ق١۴٢٠(یوسف  بن ابوحیان، محمد .۴
ــار در قانونگــذاری« محمــدجواد،ارســطا،  .۵ ــوای معی ــاریخ دسترســیhttp://fahimco.com، »فت : ، ت

٨/۵/١٣٩۶.  
، بیـروت، دار )جلدی یک( فتح الرحمن شرح ما یلتبس من القرآن، )ق١۴٢۴(محمد  بن انصاری، زکریا .۶

 .الکتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضون، چاپ نخست
، بیـروت، دار إحیـاء ۴، جمعـالم التنزیـلالمسـمی  تفسیر البغوی، )ق١۴٢٠(مسعود،  بن بغوی، حسین .٧

  .التراث العربي، چاپ نخست
، بیـروت، دار إحیـاء ٩، جالکشف و البیان المعروف تفسـیر الثعلبـی، )ق١۴٢٢(محمد  بن ثعلبی، احمد .٨

  .التراث العربی، چاپ نخست
، تصـحیح، ١٧، جسـائل الشـیعة إلـی تحصـیل مسـائل الشـریعةو، )تـا بی(حسن  بن حر عاملی، محمد .٩

  .الحسن شعرانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی تحقیق و تذییلِ محمد رازی، تعلیقِ أبی
، تحقیـق، تصـحیح وتعلیـقِ هاشـم ٢، جتفسـیر نـور الثقلـین، )ق١۴١٢(جمعـه  بن علی حویزی، عبد .١٠

 .والنشر والتوزیع، چاپ چهارمقم، مؤسسة إسماعیلیان للطباعة  رسولی محلاتی،
، تذییلاتِ مجتبی طهرانی، قم، مؤسسة اسـماعیلیان الرسائل، )ق١٣٨۵(خمینی، روح الله موسوی  .١١

 .للطباعة والنشر والتوزیع
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، تهــران، مؤسســه تنظــیم و نشــر آثــار امــام ٧، جصــحیفۀ امــام، )١٣٨۶(_______________  .١٢
 .، چاپ چهارم1خمینی

، تحقیـق و نشـرِ مؤسسـة تنظـیم ونشـر آثـار ١، جکتاب البیـع، )ق١۴٢١(_______________  .١٣
   .، مطبعة مؤسسة العروج، تهران، چاپ نخست1الإمام الخمینی

الشـاملة للأدلـة الشـرعیة والآراء المذهبیـة وأهــم (الفقـه الإســلامی وأدلتـه ، )تـا بـی(زحیلـی، وهبـة  .١۴
 ).افزار شامله از نرم(دارالفکر  ، دمشق،٧، ج)النظریات الفقهیة وتحقیق الأحادیث النبویة وتخریجها

 .، دمشق، دارالفکر، چاپ نخست٣، ج)زحیلی(التفسیر الوسیط ، )ق١۴٢٢(_______  .١۵
ــمرقندی، نصــربن .١۶ ــوم، )ق١۴١۶(محمد  س ــر العل ــمرقندی المســمی بح ــیر الس ــروت، ٣، جتفس ، بی

  .دارالفکر، چاپ نخست
، قـم، کتابخانـه ۶، جیر بالمـأثورالدر المنثـور فـي التفسـ، )ق١۴٠۴(بکر  ابی بن سیوطی، عبدالرحمن .١٧

  .، چاپ نخست1الله العظمی مرعشی نجفی عمومی حضرت آیت
: جا، ناشر ، تحقیقِ حامد حفنی داود، بی)تفسیر شبر(تفسیر القرآن الکریم ، )ق١٣٨۵(شبر، عبدالله  .١٨

 . السید مرتضی الرضوی، چاپ سوم
  .صبحی صالح، بیروت، چاپ نخست ، تصحیحِ نهج البلاغة، )ق١٣٨٧(شریف رضی، محمد  .١٩
، قـم، الهـادی، چـاپ ۵، جنهج البیان عن کشف معانی القرآن، )ق١۴١٣(حسن  شیبانی، محمدبن .٢٠

  .نخست
 .نجف، المکتبة الحیدریة ،٢، جعلل الشرایع، )ق١٣٨۶) (علی محمدبن(شیخ صدوق  .٢١
، کبـر غفـاريا  علي، تصحیح و تعلیـقِ ٢، جمن لا یحضره الفقیه، )تا بی(________________  .٢٢

  .في قم المقدسة جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة قم،
، تحقیـق وتصـحیحِ ٩و  ۵، ، جالتبیان في تفسـیر القـرآن، )ق١۴٠٩) (حسن محمدبن(شیخ طوسی  .٢٣

 .أحمد حبیب قصیر عاملی، قم، مکتب الإعلام الإسلامی، چاپ نخست
، تهـران، مؤسسـة کتـاب القصـاص ـ شرح تحریر الوسـیلة فقه الثقلین في، )١٣٨٢(صانعی، یوسف  .٢۴

  .پ نخستا، چ1تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی
، قم، مؤسسـة )فرع خراسان(، تحقیقِ مکتب الإعلام الإسلامیاقتصادنا، )١٣٨٢(صدر، محمدباقر  .٢۵

 .، چاپ دوم)مرکز النشر التابع لمکتب الإعلام الإسلامی(بوستان کتاب 
  .مطبعة مهر استوار ،جا بی ،ث الشیعةجامع أحادی، )١٣٨٣(طباطبائی بروجردی،  .٢۶
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ــائی، محمدحســین  .٢٧ ــرآن، )ق١٣٩٠(طباطب ــزان فــي تفســیر الق ــروت، ١٩ و ١٨و  ١٠و ۶، جالمی ، بی
 .مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، چاپ دوم

، اردن، ۶، ج)الطبرانـی(تفسیر القرآن العظـیم : التفسیر الکبیر، )م٢٠٠٨(احمد  بن طبرانی، سلیمان .٢٨
  .چاپ نخستدارالکتاب الثقافي، 

، تهران، ناصـر خسـرو، چـاپ ٩، جمجمع البیان في تفسیر القرآن، )١٣٧٢(حسن  بن طبرسی، فضل .٢٩
 .سوم

مرکـز مـدیریت، : ، قم، حوزه علمیه قم۴، جتفسیر جوامع الجامع، )ق١۴١٢(_____________  .٣٠
 .چاپ نخست

الهادی، چـاپ ، بیروت، دار ۵، جالصحیح من سیرة النبی الأعظم، )ق١۴١۵(عاملی، جعفر مرتضی  .٣١
 .چهارم

فلسـفة الـدین مـدخل لدراسـة منشـاء الحاجـة إلـی الـدین و تکامـل ، )ق١۴٢٩(عبادی، علی حمود  .٣٢
  .، محاضرات کمال حیدری، قم، دار فراقد للطباعة والنشر، چاپ نخستالشرائع

، تحقیقِ إبراهیم ٢، جتحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، )ق١۴٢٠) (حسن(علامه حلی  .٣٣
 .، چاپ نخست7دری، إشرافِ جعفر سبحانی، قم، مؤسسة الإمام الصادقبها
وگو بـاجمعی از اسـاتید حـوزه و  گفت(قاعدۀ عدالت در فقه امامیه ، )١٣٨۶(علی  اکبریان، حسن علی .٣۴

 .، تهیۀ پژوهشکده فقه و حقوق، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ نخست)دانشگاه
 . ٢، سال اول، شدین و قانون، »ی معیار در قانونگذاریفتوا«، )١٣٩٢(_____________  .٣۵
کاوشی نـو ، »بررسی اختلاف در تعمیم دلیل به حکمت حکم«، )الف ١٣٩۴(_____________  .٣۶

 .٧٩، شدر فقه
، رواق حکمت، »نقش عدالت و ظلم در استنباط احکام شرعی«، )ب ١٣٩۴(_____________  .٣٧

 .١سال اول، ش
، تحقیـق وتصـحیح وتعلیـقِ هاشـم رسـولی ٢، جتفسـیر العیاشـی، )تـا بـی(مسعود  بن عیاشی، محمد .٣٨

  .محلاتی، تهران، المکتبة العلمیة الإسلامیة
دار : ، تحقیـق و نشـر٢٧ج ،)مفـاتیح الغیـب( التفسیر الکبیـر، )ق١۴٢٠) (عمر بن محمد(فخر رازی  .٣٩

  .، بیروت، چاپ سوم احیاء التراث العربی
، تهـران، مکتبـة الصـدر، ۵و  ٢، جتفسـیر الصـافی، )ق١۴١۵(مرتضـی  شاه فیض کاشانی، محمدبن .۴٠

 .چاپ دوم
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  .، قم، دار الکتاب، چاپ سوم٢، جتفسیر القمی، )١٣۶٣(ابراهیم  بن قمی، علی .۴١
تهـران، شـرکت سـهامی  ،)تعریـف و ماهیـت حقـوق( ١، جفلسـفۀ حقـوق، )١٣٧۶(کاتوزیان، ناصر  .۴٢

 .انتشار، چاپ نخست
 .، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دومعمومیکلیات حقوق؛ نظریۀ ، )١٣٧٩(_________  .۴٣
، قم، مؤسسة المعارف الإسـلامیة، چـاپ ۶، جزبدة التفاسیر، )ق١۴٢٣(شکرالله  بن الله کاشانی، فتح .۴۴

 .نخست
، چاپ پنجم، تصـحیح و مقابلـه و ۵، جالفروع من الکافی) ١٣۶٧(یعقوب  جعفر محمدبن کلینی، أبی .۴۵

 .الاسلامیة، چاپخانه حیدری، تهرانعلی أکبر غفاری، دار الکتب : تعلیق
، چاپ پنجم، تصحیح و مقابلـه ١، جالأصول من الکافی، )١٣۶٣(___________________  .۴۶

 .أکبر غفاری، دار الکتب الاسلامیة، چاپخانه حیدری، تهران و تعلیقِ علی
، تحقیـقِ کـریم 7منین علی بن ابی طالبعجائب احکام امیرالمؤ، )ق١۴٢۶(محسن امین عاملی  .۴٧

  .فارس حسون، قم، مؤسسه دایرة المعارف الفقه الإسلامی، چاپ دوم
 .، تهران، دار محبی الحسین، چاپ نخست١۵، جمن هدی القرآن، )ق١۴١٩(مدرسی، محمدتقی  .۴٨
  .، قم، دار الکتاب الإسلامی، چاپ نخست۴، جالتفسیر الکاشف، )ق١۴٢۴(مغنیه، محمدجواد  .۴٩
، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ ۴، جبن سلیمانتفسیر مقاتل ، )ق١۴٢٣(مقاتل بن سلیمان  .۵٠

  .نخست
  .، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ دهم٢٣و  ٢٠، جتفسیر نمونه، )١٣٧١(مکارم شیرازی، ناصر  .۵١
، ضبط و ١٢، جکنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، )ق١۴٠٩(الدین  حسام بن المتقی هندی، علی .۵٢

 .و فهرستِ صفوة السقا، بیروت، مؤسسة الرسالةتفسیرِ بکری حیانی، تصحیح 

 





  

  

  

  

  

  منصوصدر موارد منصوص و غیر عدالت ۀبررسی اعتبار قاعد

  عدالت ۀبررسی اعتبار قاعد
  منصوصدر موارد منصوص و غیر 

  *امیالله صرّ  سیف

  

  چکیده
کـه وجـود مـانع  ترین مباحثی برانگیز یکی از پرسش ،عدالتقاعدۀ ثبوت بر ) سان مقتضی هب( فرض دلالت ابتدایی ادله با

، در مـوارد قاعـدۀ عـدالتجریـان . نص اسـت نیا نبود نلحاظ بود به کاربرد قاعده ،کند ن مقتضی را بررسی میای برابردر 
ت حجیـبررسـی ادلـۀ ایـن قاعـده، عـدم  .گری این قاعده برای استنباط احکام بستگی دارد اثبات به جنبۀ، غیرمنصوص

در مـوارد . انـد اما هستند فقیهانی که مستند به عدالت، احکامی را استنباط و اثبات کـرده. دهد گری آن را نشان می اثبات
، با اصل حکم منصوص درافتـد، حمـل قاعدۀ عدالتمنصوص، جایی که عدالت در مقام اثبات و تشخیص مرجع آن در 

مـوم یا عموم حکم منصوص درافتد، نفـی ایـن گونـه اطـلاق یـا عاما جایی که با اطلاق . شود بر تخطئه در تشخیص می
  .آید می بر قاعدۀ عدالت ، از ادلۀاحکام کاری است که در مقام استنباط

  قاعدۀ عدالت، غیرمنصوصعدالت، ظلم، منصوص، : کلیدواژگان

  

                                                           
  sarrami.sayfollah@isca.ac.ir  دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی *

  ٩/۶/١٣٩۶:تاریخ دریافت
 ۴/٧/١٣٩۶:تاریخ تأیید
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  مقدمه

بـرای ایـن تعریف زیر را . عدالت در تشریع قرار دارد برپایۀ ای فقهی، قاعده مثابۀ عدالت، به
  :گیریم قاعده مفروض می

حکـم  ،هر حکم شرعی بر مقتضای عدل است و حکم مشـتمل بـر ظلـم«
  . »شرعی نیست

ن الله إ و )١٨٢ :آل عمـران( وأن الله لیس بظلام للعبید قرآنی، مانند براساس ادلۀ
 ،٢ج :١٣۶٣، شـیخ صـدوق(» مـا أوسـع العـدل«، ماننـد روایی ۀو ادل )٩٠ :نحل( مر بالعدلأی

شـده فـرض  ، قاعده فقهی عدالت را در اینجا ثابـت)١١٨، ص۴ج: ١٣۶۵؛ شیخ طوسی، ۵٣ص
لایـی ، عـرف عققاعدۀ عـدالتهمچنین، معیار عادلانه بودن و ظالمانه بودن در . کنیم می

اگر حکمـی براسـاس عقـل قطعـی، یـا هـر  باوجوداین، .شود فرض می غیرِمردوع در شرع
کننـده، بنـابر  لمانه درک شـود، آن حکـم بـرای آن درکقطع و یقین، ظا به اساس دیگری،

ایـن مطلـب . واند باشـدت عدل الهی، حکم شرعی مجعول شارع مقدس نمی مبنای کلامیِ 
 اخـتلاف طرفـداران و مخالفـان قاعـدۀ که برآمده از مبنای کلامی مزبـور اسـت، از محـل

  .فقهی عدالت بیرون است

ۀ نفـی حـرج و قاعـدۀ لاضـرر، بنـابر ، با مفروضات فوق، همچـون قاعـدقاعدۀ عدالت
 مشکلات فراروییکی از  ،رو ازاین .احکام شرعی است مشهور، ناظر به کل شریعت و همۀ

بنـابراین، . بودن مـورد آن اسـت غیرمنصوص یا منصوص بودن قاعدۀ عدالتْ  کار بستن به
بـه از مراجعـه  پـیش، غیرمنصوص، قاعدۀ عـدالتپرسش نخست این است که آیا در موارد 

مثبـت پاسخ اصطلاح ادلۀ اجتهادی گردد یا نه؟  واند جایگزین نص یا بهت اصول عملیه، می
 ،صـورت درایـن. تاس غیرمنصوصدر موارد  قاعدۀ عدالتمعنای جریان  به این پرسش، به

افـزوده  از جریـان اصـول عملیـه اجمال یا تعـارض نـص و پـیش یک مرحله پس از فقدان،
، حکم شـرعی را قاعدۀ عدالتتوان براساس  ده، باید دید آیا میافزو در این مرحلۀ .شود می
  .دست آورد تا نوبت به اصول عملیه نرسد، یا نه به

پرسش ایـن اسـت کـه . پرسش دیگر دربارۀ جریان قاعدۀ عدالت در موارد منصوص است
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نظر فقیه، نص معتبر با مقتضای قاعدۀ عدالت ناسازگار آمـد، تـرجیح بـا نـص اسـت یـا  اگر به
قاعده؟ براساس اینکه ممکن است قاعدۀ عدالت با اصل نص ناسازگار باشد یـا بـا اطـلاق یـا 

  . هاست دهی به این پرسش رو درپیِ پاسخ ِمقالۀ پیش. تجزیه است ِعموم آن، این پرسش قابل

  غیرمنصوصمراد از منصوص و  .١

براسـاس نخست،  :شود اراده می» غیرمنصوص«از در این مقاله، چنین موضوع یا موردی 
، دلیل معتبری بر ؛ دومفقهی، انتظار داریم دارای حکم شرعی باشدمبانی کلامی و فلسفۀ

 نبـود. که نوبت به تمسک به اصول عملیه برسد، دردسـت نباشـداز این ، پیشچنین حکمی
 یابـتلا موجود یـا یا اجمال دلیل )از هرجهت(دلیل  دلیل معتبر ممکن است ناشی از نبود

 ،بنابراین، مراد از نص در اینجا، فقط مـتن آیـه یـا روایـت. باشد ناشدنی علاجبه تعارض  آن
نیسـت؛ بلکـه  ،)ردر مقابل ظـاه(دلالت قطعی و نصیبا چه  ودلالت ظنی و ظاهری با چه 

چـه  :گیـرد را دربـر می )بحـث اسـت ِقاعدۀ عـدالت کـه محل جز به طبعاً ( هردلیل معتبری
  .برگرفته از دیگر منابع فقهمنبع کتاب و سنت باشد و چه برآمده از 

، در اینجا، اعـم از مـورد فقـدان نـص غیرمنصوصشود مراد از  از بیان فوق روشن می
در آغاز بخـش اصـول عملیـه در اصـول فقـه  ;شیخ انصاریاین موضوع در سخن . است

 ،٢ ج :ق١۴٢٨( در آنجا، فقدان نص قسیم اجمـال و تعـارض نـص اسـت. مطرح شده است
مناسـبتی، از  ، بـهصـاحب مـدارک، اعم از توضیحی است که اد از آنمر  ،همچنین. )١٨ص

کشیدن آب چاهی که متـنجس بـه چیـزی  ارائه داده است؛ وی در مسئلۀ» غیرمنصوص«
  :نویسد شده که در نصوص ذکر نشده، می

چه قول باشـد و چـه فعـل، : مراد از نص در اینجا مطلق دلیل نقلی است«
پس مراد از غیرمنصـوص آن  .ظاهر و چهمعنای مصطلح باشد  چه نص به

 ،١ج :ق١۴١١ عـاملی،(» آن به دلیل نقلـی ثابـت نشـده باشـد است که حکم
  .)١٠١ص

از این روست که فقـط  صاحب مدارکبه بیان  اعم بودن غیرمنصوص در این مقاله نسبت
بحـث  ِجز قاعدۀ عـدالت کـه محل(به دلیل نقلی مقید نیست؛ بلکه ناظر بر هر دلیل معتبری 
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مثلاً اگر در موردی، ازطریق عقلیِ قطعی، به حکم شرعی دسـت یـافتیم، . خواهد بود) است
شاید کمیابیِ دست یافتن به حکم شرعی، . آن مورد باز هم از موارد غیرمنصوص نخواهد بود

جز ازطریق نقلی، باعث شده که ایشان چنین قیدی را بیـاورد و شـاید در بـاور ایشـان، امکـان 
  .یابی به حکم شرعی اجتهادی، جز ازطریق دلیل نقلی، وجود ندارد دستعرفی یا وقوعی 

ای  تعریف فوق از غیرمنصوص، برآمـده از مقتضـای بحـث در عـدالت، همچـون قاعـده
توضـیح و توجیـه اینکـه، نخسـت، فـرض عـدم . برای تطبیق و استنباط احکام فقهـی اسـت

وم، قاعدۀ فقهی برای رسیدن د. انتظار حکم شرعی، اساساً از محل بحث فقهی بیرون است
مفاد اصـول . شوند از رسیدن نوبت به اصول عملیه ثابت می ای است که پیش به احکام فقهی

ای است که بـا فـرض دسترسـی نداشـتن بـه احکـام شـرعی  شده تعیین عملیه وظایف ازپیش
سـوم، اگـر . کنند ای که شارع مقدس برای موضوعات وضع کرده است، جایگاه پیدا می کلی

. معنا خواهد بـود برای موضوعی دلیل شرعی معتبر وجود داشته باشد، تعبیر غیرمنصوص بی
  .این سه توضیح سه قیدی است که در تعریف غیرمنصوص وجود دارد

بـه  باتوجـه. شـود تقابل، تعریف منصـوص روشـن مـی ۀ، به قرینغیرمنصوصاز تعریف 
و نـه ( ر ثبوت حکـم شـرعیتوضیح و توجیه فوق، منصوص جایی است که دلیل معتبری ب

  .وجود دارد) در اصول عملیه شده تعیین وظایف ازپیش

  غیرمنصوصدر  قاعدۀ عدالتعدم جریان  .٢
  محور واکاوی استدلال .١-٢

یا نفی ظلم قـرار  ای است که تحت عنوان عدل نهگو ، اگر موضوع بهغیرمنصوصدر موارد 
صـورت بـه وجـوب در  اسـتناد آن تـوان بـه میاز مراجعه به اصـول عملیـه  پیشگیرد، آیا  می

ممکـن اسـت بـه  ،حکـم کـرد؟ البتـه و به حرمـت در فـرض ظالمانـه بـودنعادلانه بودن 
شده در جایی، وجوب و حرمـت مطـرح  اقتضای اولیۀ عدل یا ظلم درک ی یا حتی بها قرینه

این جهت برای بحث فعلی ما مهم  بحث باشد؛ ولی ِه استحباب یا کراهت محلنباشد، بلک
اقتضـای ظلـم و عـدل، اسـتنباط  وان بـهتـ مهم این است که آیا در فرض مزبور می. نیست

  حکم شرعی کرد یا نه؟ 
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حکومـت بـر  حدّ این قاعده فقط در رسد  نظر می به، ۀ فقهی عدالتقاعد پذیرشفرض  بر
عنای نفی احکام ظالمانه، آن هم با تفصیل بین اصل حکم و مدیگر ادلۀ اثبات احکام و در 

اما . های آتی مقاله خواهد آمد این تفصیل در بخش. ساز است موم حکم، چارهاطلاق، یا ع
کـه ثابـت  برای این .توان اثبات حکم را ندارددر این بخش ادعا این است که قاعده عدالت 

ازلحـاظ امکـان  قاعدۀ عـدالت و بررسـی آن ۀمروری بر ادل کنیم توان اثبات حکم را ندارد،
دستۀ نخست لسان : ندشو این ادله به دو دسته تقسیم می. استکنندگی احکام لازم  اثبات

  . اند دارای لسان اثبات  دوم نفی دارند و دستۀ

سـخن در عـدم امکـان . )۴٧ :فصـلت( و ما ربک بظـلام للعبیـدمانند : دستۀ نخست
اثبات حکم ازطریق این ادله همان است که برخی از محققـان بـزرگ دربـارۀ نـاممکن بـودن 

حاصل گفتۀ ایشان این است کـه . اند ازطریق ادلۀ قواعد نفی حرج و لا ضرر گفته اثبات حکم
در اینجـا و . لسـان ایـن ادلـه لسـان نفـی اسـت. توان اثبات را تحصیل کـرد از لسان نفی نمی

برمبنای حکومت این ادله بر ادلۀ دیگر احکام، نظر به احکام وجودی مجعول شـرعی اسـت، 
فیـه، ظالمانـه را نفـی و از دایـرۀ مجعـولات  نحن رجـی یـا، در ماتا درنتیجه، احکام ضـرری، ح

این ادله از اثبات ابتدایی احکامی که ضرر، حـرج یـا ظلـم را در مـوردی از . شرعی خارج کنند
ــرند  ــد قاص ــان بردارن ــی،  :ک.ر(می ــائینی، ؛ ۵۵ص: ١٣٧۵نراق ــوردی ؛۴١٨ص ،٣ج: ق١۴١٨ن  ،بجن

الحکم یا توجیـه مفـاد ادلـۀ ایـن قواعـد بـه  عدم حتی اگر انتزاع حکم از. )٢٣۵ص ،١ج :١٣٧٧
آوردن بـه مبـانی کلامـی کمـال شـریعت و  ، روی )یا حرج یا ظلـم(منشائیت شرع برای ضرر 

صـدر،  ؛٣١٧ص، ١ج: ق١۴١٧مراغـی،  ؛١١٩ص: ق١۴١۴ ،انصـاری :ک. ر(عدم خلو واقعه از حکـم 
ی باشـد، عرفـاً و اثباتـاً عقلاً و ثبوتاً سـخن درسـت )٢٩۴ص: ق١۴١۴سیستانی، ؛ ٢٩٣ص: ق١۴٢٠

بـه نکتـۀ   ، هنگـام اشـارۀ اونراقـینکتۀ مهمـی کـه از سـخن . کند قصور مزبور را جبران نمی
عنــایتی  شــود و بــا کم گریِ ایــن قواعــد برداشــت می ، بــرای رد اثبــات)همــاننراقــی، (انحصــار 

روســت، مخفــی بــودن نــوعی استحســان باطــل در برداشــت  گری روبه باورمنــدان بــه اثبــات
مثال صحیح استحسان آنجاست که مـثلاً در . ای است که لسان نفی دارند گری از ادله اثبات

نفع مغبـون اسـتنباط کنـیم تـا ضـرر را از  ا بهضرر مغبون از ناحیۀ معاملۀ غبنی، ضمان غابن ر 
خواهد یا ضرر در محـیط  اینکه شارع مقدس ضرر را برای کسی نمی. مغبون دفع کرده باشیم
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حکم وانگذاشـته اسـت،  تشریعِ او جـایی نـدارد یـا شـریعت او کامـل اسـت و موضـوعی را بـی
نظر مـا   همان است که به شود بگوییم حکم موردِنظر او، در موردی ویژه، کدام دلیل نمی هیچ

ضرری یا حرجی یا حتی ظالمانـه نبـودن در یـک مـورد، حـداکثر جزءالعلـه بـرای . آمده است
  . العله الاطلاق است، نه تمام جعل یک حکم شرعی ازسوی شارع مقدس حکیم علیم علی

باره گرچه لسان اثبـات وجـود دارد، امـا مشـکل ایـن اسـت کـه مفـاد آن  دراین: دستۀ دوم
ورزی ازسـوی  اً ناظر به احکام شرعی و بیان آن نیست؛ بلکه امر یا بیان مطلوبیت عدالتاساس

برای نمونه، آیـۀ . رو، مفاد این ادله کلاً بیانگر قاعدۀ فقهی عدالت نیست ازاین. مخاطب است
  :کنیم اند، مرور می شریفۀ زیر را که باورمندان به قاعدۀ مزبور به آن تمسک کرده

 بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربی وینهـی عـن الفحشـاء إن الله یأمر
همانـا خداونـد بـه  :)٩٠: نحـل( والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تـذکرون
رکشی سکند و از فحشا و بدی و  عدل و احسان و انفاق به خویشان امر می

  .هد شاید تذکر پذیریدد شما را اندرز می. کند نهی می
دلانه است یانگر این نیست که احکام مجعول شرعی عاشریفه ب این آیۀ امر به عدل در

امر بـه عـدل ایـن اسـت کـه از  ظهور 1.حکم کلی شرعی است یا هر حکمی عادلانه باشد،
» أمر بالعـدلی«موضوع امر در . خواهد در رفتارهایش عدالت بورزد و ظلم نکند مخاطب می

ام شـرعی هـم فعل مخاطب و مکلف است، نه فعل شـارع کـه بگـوییم شـامل جعـل احکـ
کلـف و فعـل شـارع در اگر این ظهور را در ابتدا نپـذیریم و بگـوییم شـامل فعـل م. شود می

کـه از ایـن ظهـور ابتـدایی بـه قرینـۀ دیگـر ای نیسـت  شـود، چـاره می ،دوجعل احکام، هر 
، گمـان بی. قـع شـده اسـت، دسـت بـرداریمشـریفه مـورد امـر و نهـی وا مواردی که در آیـۀ
فعل ...) احسان، انفاق به خویشان، فحشا و( شریفه ذکرشده در آیۀ دیگرِ موضوع پنج مورد 

نیـز ) رونکم تـذکم لعلکعظی( فراز پایانی. مکلف است و هیچ ظهوری در فعل خداوند ندارد
  .مقام پند و اندرز به مخاطب است آیه در هدد خوبی نشان می به

ر شده اسـت، ولـی ورزی ام درست است که مخاطب به عدالت: ممکن است گفته شود
در پاسـخ . دهد ورزی خداوند، ازجمله در تشریع احکام، خبر می به اولویت قطعی، از عدالت

  : گوییم می
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اثبــات  ،ورزی یــا عادلانــه اســت هــای خداونــد عـدالت کــه تشــریعخبـار از این، اِ نخســت
این عدم اثبات نـه بـرای . حکم شرعی است ،کند که هرچه را عادلانه تشخیص دادیم نمی
بـرای  کهبل معتبر نیست؛) تشخیص مفاد الفاظعرف عقلایی در ( ن است که تشخیص ماآ

مستلزم عادلانه بودن اسـت، نـه عادلانـه است که حکم شرعی  ،آن است که در این جمله
گوید هرچه عادلانه است حکم شرعی است، تـا  این جمله نمی. بودن مستلزم حکم شرعی

تشخیص عرفی دهـیم کـه  ۀ الفاظ دیگر فقطند هممانکه بگوییم کافی است در نتیجۀ آن 
پـس «پرسـیده شـود اگـر . حکم شرعی معتبر بـدانیم قانون یا حکمی عادلانه است تا آن را

نخست آمـده  فایدۀ آن همان است که در دستۀ: ، خواهیم گفت»این جمله چیست؟ فایدۀ
کـه ( دهرچـه عادلانـه نبـو: شـود فهمیـده مـی »عکـس نقـیض«سـان  است و در اینجا بـه

ۀ نخسـت این همان مفـاد دسـت. ، حکم شرعی نیست)در عرف یعنی ظالمانه بود کم دست
  .شود است که حکم شرعی ظالمانه نمی

، فهمیدن چیزی به اولویـت عقلـی و حتـی عرفـی، هرچنـد از یـک لفـظ، بـا فهمیـدن دوم
ای  لفظیـهبـرای مثـال، اگـر مفـاد جملـۀ شـرطیۀ . چیز از مفاد خود لفظ، متفاوت اسـت همان

صِرف ملاقات با نجس باشد، عرف حـاکم در فهـم الفـاظ،  استلزام آب کُر برای عدم تنجس به
ــن مفهــوم را از آن برداشــت می ــد ای ــر، به: کن ــنجس می آب غیرکُِ ــات، مت . شــود صــرف ملاق

. باوجوداین، اگر همین استلزام در قالب مزبور نباشد، چنـین مفهـوم معتبـری نخواهـد داشـت
گاهی همچون عرف حاکم در  تکیه 2دست آوریم، اجماع، چنین استلزامی را به به پس، اگر مثلاً 

ورزی شارع  بر اولویت عدالت توان باتکیه بنابراین، نمی. فهم الفاظ برای اثبات آن مفهوم نداریم
ورزی را خـود لفـظ نشـان دهـد، عـرف حـاکم در تشـخیص  مقدس، مانند جایی که این عدالت

  .کار انداخت و به حکم شرعی رسید تشخیص عدالت در هر جایی بهمعانی الفاظ را برای 

قاعـدۀ عـدالت، بـا اسـتناد بـه آیـۀ گـری از  از مجموع نکاتی که در نقد برداشـت اثبـات
. شـود ، با استناد بـه سـایر ادلـه دسـته دوم روشـن میاین برداشت ازگفتیم، نقد ما  یادشده
 ،)١١۵ :انعـام( و عـدلاً  ک صـدقاً لمـة ربّـت کو تمّـ :از این ادله عبارتنـد از های نمونه
 قویقرب للتّ أاعدلوا هو )٨ :مائده(  و ّاس بالقسطلیقوم الن )٢۵ :حدید(.  
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  غیرمنصوصدر  قاعدۀ عدالتبررسی استناد فقیهان به  .٢-٢

 بر بحـث و اسـتدلال فـوق باتکیه غیرمنصوصدر موارد  قاعدۀ عدالتعدم جواز تمسک به 
در  را به ایـن قاعـده استناد فقیهاناختصار،  در اینجا، برای تکمیل این بخش، به. ثابت شد
  . کنیم می بررسی این موارد

تـوان بـه چهـار دسـته تقسـیم  می ،اند که فقیهان به عدل تمسک کرده را هایی موقعیت
  :کرد

  ؛دیگر هم تمسک شده است ۀکنار عدل یا ظلم به ادلهایی که در  موقعیت :نخست

آن را در قالـب  ند ولـیا کار برده عدل یا نفی ظلم را به ۀکه گرچه واژ هایی موقعیت :دوم
شـود، بلکـه  اند و تمسک به عدل یـا ظلـم محسـوب نمـی تمسک به دلیلی دیگر ذکر کرده

  ؛اند تمسک به آن دلیل کرده

آیـد در  نظـر مـی اولیـه بـه ظـاهرِ و در که تمسک بـه عـدالت شـده  هایی موقعیت :سوم
حقیقـت، تمسـک در مـوارد ود در شـ ولـی بـا دقـت بیشـتر، روشـن مـی ،است غیرمنصوص
  رای تحدید اطلاق نص، رخ داده است؛منصوص و ب

قاعـدۀ عـدالت به  تمسک و استدلال توان رسد می نظر می که به هایی موقعیت :چهارم
بـرای  گفـت ایـن فقیهـان نسـبت داد وغیرمنصوص، به فقهای تمسک کننـده در موارد  را

  .اند به عدل و ظلم استدلال کرده اثبات اولیه و استقلالی احکام،

تمسـک  غیرمنصـوصدر  قاعـدۀ عـدالتبـه  که آیـا فقیهـان برای پاسخ به این پرسش
  :نیمک این چهار دسته مروری می بر ند یا نه،ا کرده

اعتبار تساوی مساحت جراحـت در قصـاص بـا مسـاحت ۀ دستۀ نخست در مسئلۀ نمون
بـاره بـه  فقیهـان دراینبرخـی از  .ود، وجـود داردش جنایتی که قصاص برای آن میجراحت 

در ایـن نمونـه بـه  .)٣۵۴، ص۴٢ج: ١٣۶٧، صـاحب جـواهر(انـد  کردهتمسـک قاعدۀ مـوردِنظر 
کنـار تمسـک بـه عـدل یـا دربارۀ این دسته، چون در . )همان(اجماع هم تمسک شده است 

توان  میواند مطلوب را اثبات کند، ت تنهایی می م، به دلیل دیگری هم تمسک شده که بهظل
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در نمونـۀ ذکرشـده،  .گفت تمسک به عـدل و ظلـم، شـاید بـرای تأییـد اسـت نـه اسـتدلال
  .دلیل است صاحب جواهرتنهایی، ازنظر  اجماع، به

به عـدالت پنداشـته شـده  فقیهانتوان به چند موردی که تمسک  دوم، می ۀبرای دست
کـه  یدو مـورد هـرکـه توضـیح مختصـر این. ، اشاره کـرد)۴٠ص: ١٣٨۶اکبریان،  علی( است
تمسـک او بـه بنـای درحقیقـت، ، )همـان(آمـده  بـه ظلـم صاحب حـدائقتمسک عنوان  به

رسـد  نظـر مـی بـه. ، نه ظلم یا عـدل)١۴ص ،۶ج :؛ همان١٨١ص، ٢ج: تا بحرانی، بی( عقلاست
دو مـورد، ایـن پنـدار را برای توضیح بنای عقلا در ایـن  صاحب حدائقذکر عدل در عبارت 

فرق است . ظلم تمسک کرده است ،مقابل آن ،به عدل یا صاحب حدائقوجود آورده که  به
عـدالت  کـه موضـع سـخن در تمسـک بـه(به ظلم یا عدل تمسک شود  بین این که ابتدائاً 

که به بنای عقلا تمسک شود و در وجه بناگذاری عقلا، ظلم یا عدل از دیـدگاه این با )است
در دومی لازم نیست به اعتبار استناد به عدالت برای اسـتنباط احکـام بـاور . آنان ذکر شود
  . کافی است ،حجیت بنای عقلا را بپذیریمهمین که داشته باشیم؛ 

مرحـوم یـک نمونـه بـه : ذکر است ِبلسه نمونۀ دیگر از تمسک به ظلم، در دسته دوم، قا
در ایـن سـه . )اکبریـان، همـان علـی(مرحـوم خـوئی نسبت داده شده و دو نمونۀ دیگر بـه  نائینی

 ؛٣٧ص ،٢ج: ق١۴١٣: نـائینی(نمونه نیز، درحقیقت، به عقل قطعیِ مستقل تمسک شده اسـت 
و  مرحـوم خـوئی دو نمونۀ دیگر هم بـه. ، نه به ظلم و عدل)٣١٨ و ٢٧٧ص ،١ج: ق١٣٧۴ خوئی،

در ایـن دو نمونـه نیـز ظـاهراً یـا . )اکبریـان، همـان علـی(نسبت داده شده اسـت  1امام خمینی
بـه آیـۀ عـدل و احسـان ) که احتمال در اینجا منافی با احراز تمسک است(کم احتمالاً  دست

 ،٢ج: ١٣٧٩خمینـی، (، و آیات و روایات حرمت ربـا تمسـک شـده اسـت )۵٠٧ص :همانخوئی، (
، بـا تعـابیر مختلـف، )١١۴ص  ،١٠٠ج: ق١۴٠٣ مجلسـی،(در مفاد این آیـات و روایـات . )۵۴۴ص

در این موارد نیز تمسک بـه عـدل و ظلـم . شود های عدل و ظلم ملاحظه می اشاره به ملاک
  . رخ نداده است، بلکه به آیات و روایات یادشده تمسک شده است

این دسـته، نیازمنـد  های مجموعهدلیل اینکه توضیح هریک از زیر وم، بهس برای دستۀ
اختصـار، توضـیح داده  انجامـد، فقـط یـک نمونـه بـه طـول مـی بحث و استدلال است و به

جراحـت سـر، عمـق  انـد در قصـاصِ  ، در نقد نظر کسانی که گفتـهصاحب جواهر: شود می
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اعتبـار ) ماننـد متلاحمـه و هاشـمه( جراحت معتبر نیست، بلکه صدق نام نوع جراحت سر
  : گوید می ،دارد

بنـد سـرِ انگشـت و بـرای   اندازۀ نیم علیه به اگر عمق گوشت سر برای مجنی«
علیه باید بتواند در قصاص جانی،  ازاین باشد، طبق این قول، مجنی جانی بیش

کند، یعنی پرده استخوان سر، پیش  ازآن و تا جایی که متلاحمه صدق می بیش
  .)٣۵۴، ص۴٢ج: ١٣۶٧، جواهرصاحب (که این خلاف عدل است  برود؛ درحالی

ثبـات داند که اجماع معتبری بر ا صورتی وارد میدرادامه، او نقد خود بر نظر مزبور را در 
  .)همان( کار نباشدآن در 

در مسئلۀ فوق، درصورت نبودِ اجمـاع معتبـر، بـه عـدل  صاحب جواهرباتوجه به اینکه 
عدالت تمسـک کـرده  کند، ممکن است بگوییم پس در غیرمنصوص به قاعدۀ تمسک می

  .است
، بـرای تقییـد ادلـه یـا همـان نصـوص مسـئلهدر این  صاحب جواهررسد  نظر می اما به

ر ایـن بـاور اسـت کـه اگـر ب البته، او. غیرمنصوصکند، نه در  موجود به عدالت تمسک می
 ،کـهتوضـیح این. ید به اجماع تمسک کـردخلاف این تقیید وجود داشته باشد، بااجماعی بر 

عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْـلِ   فَمَنِ اعْتَدی مات قصاصٌ رُ والحُ ... ادلۀ قصاص، مانند آیـۀ 
، در )۴۵: مائـدة( ...قصـاصٌ  وحَ رُ والجُـ... یـا آیـۀ )١٩۴: بقـره( ....عَلَیْکُم   مَا اعْتَدی

ه نظـر و کسانی کـ صاحب جواهر شدۀ ، مفروض پذیرفتهدیگر ازسوی .مفروض است مسئله
ثلیت در جراحات سـر، اسـامی جراحـات کند این است که ملاک قصاص و مِ  آنها را نقد می

با این دو مفروض مشترک، بحـث و اخـتلاف در ایـن . است) مانند متلاحمه و هاشمه( سر
فرض . چگونه است ،مطرح کرده صاحب جواهرادله در فرضی که  است که تطبیق اطلاق

علیـه در عمـق  بـه سـر مجنـی ر بـودن سـر جـانی نسـبتتـ دلیل ضخیم او جایی است که به
انند متلاحمه و های پوست، گوشت و استخوان، صدق اسامی مختلف جراحات سر، م لایه

بـه عمـق جراحـت وارد بـر  وارد بـر جـانی نسـبت عمق جراحت قصاصیِ  ازتواند  می هاشمه
قصـاص  اطلاق ادلـۀمسئله باید به پرسش این است که آیا در این . باشدبیشتر علیه  مجنی

 تجـاوزرده و با رعایت نوع جراحتی که جانی بر او وارد ک لیه،ع تمسک کنیم و بگوییم مجنی
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ردشده بر خود، بر جـانی تواند جراحتی با عمقی بیشتر از جراحت وا بیشتر از آن، می نکردنِ 
انـدازۀ  بهشود قصاص فقط  زند و موجب می عدالت به اطلاقْ قید می وارد کند؟ یا باید گفت

گویـد اگـر  ولـی مـی ،نظـر دوم را برگزیـده اسـت صاحب جواهر؟ ن باشدعمق جنایتْ ممک
  .شویم اجماع معتبری بر نظر اول وجود داشته باشد، تسلیم آن می

 رو نیسـتیم؛ هروبـ غیرمنصـوصشود که در آن با مـورد  روشن می مسئلهبا تقریر فوق از 
در آن اطـلاق نـص را بـا عـدالت مقایسـه از مـوارد منصوصـی اسـت کـه این مسـئله بلکه 
مورد این برای آن نیست که تعیین کند  مسئلهجایگاه اجماع در این  براین، افزون .کنیم می

ت برداشتن از اطلاق است یا نه؛ بلکه برای امکان یا عدم امکان دس غیرمنصوصاز موارد 
از تمسـک بـه توانـد مـانع  این است که اجمـاع مـیصاحب جواهر سخن  لازمۀ. نص است

  .عدالت برای تقیید اطلاق نص گردد
نظر  بـه آنهـاثلیـت در قصـاص و معیـار مِ  ۀ تمسـک بـه ادلـۀاشکالاتی در نحو اینجادر 

واند از تمسک بـه عـدالت ت آیا اجماع میهمچنین، این پرسش قابل طرح است که  آید؛ می
ای پرهیــز از بــر  ،مــانع شــود؟ بــاوجوداین) که اصــل تمســک بــه آن را بپــذیریم درصــورتی(

  . پردازیم و خروج از موضوع مقاله به آن نمی گویی زیاده
  :آوریم می نمونهچهارم، چند  برای دستۀ

لزحمۀ کسی که مال ا حق مسئلۀ به ،کشف الرموزدر  مرحوم فاضل آبی: نمونۀ نخست
نخست روایتی را نقل و : دهد چنین پاسخ می گرداند، یابد و به مالک برمی میرا  ای گمشده

ی قائـل ا الزحمـه برابـر کسـانی کـه حـقکنـد؛ سـپس، در  دلیل ضـعف سـند، آن را رد می به
را بـا اسـتناد بـه  المثـل بـرای یابنـده مالک، قول به استحقاق اجرت نیستند، مگر به جعالۀ

در . )۴١۶ص ،٢ج: ق١۴١٠فاضـل آبـی،( گزیند تر است، برمی که این قول به عدالت نزدیکاین
، به سپسفرض شده و  )دلیل ضعف سند روایت و رد آن به( نصْ عدم  مسئله، نخست،این 

شـد،  اگر به عدل اسـتدلال نمـی. تا نوبت به اصول عملیه نرسد استدلال شده است،عدل 
 بـه اصـل عملـی برائـت ذمـۀ نوبـتپس از نبود نص، به دلیل ضعف و کنار گذاشتن روایت،

در محـل  فاضل آبـی: توان گفت می بنابراین، .دیرس می ،ت چیزی به یابندهمالک از پرداخ
  . تمسک کرده است قاعدۀ عدالت عدل یا بحث به
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 ، پس از»کیفیت نمازهای یومیه«مرحوم محقق سبزواری، در مقدمه بحث : نمونۀ دوم
 بدون اشاره به هـیچ نصـی، تفصـیل احکـام یادگیری احکام نماز، فتوای اجمالی به وجوب
تعبیـر  بـه. دانسـته اسـت »قواعدالعـدل«های مختلف آن، مبتنی بر  یادگیری را، در صورت

آن را اسـتنباط  تواند احکام استوار و دقیق به قواعد عدل می با توجهِ » متأمل کیذ«ایشان، 
  .)٢۵٩ص ،٢ج: تا بی، سبزواری( کند

ی کـه خسـارت تلفـ دربـارۀ مـلاک محاسـبۀ مرحوم محقـق سـبزوارینظر  :نمونۀ سوم
نخسـت بـا دو  ایشـان: نیز چنـین اسـت ،در فرض نبود دلیل غاصب باید به مالک بپردازد،

؛ کنـد بـه عـدالت تمسـک مـی »بحسب العدل والتعـدیل«و » الإعتبار العقلی العدلی«تعبیر 
 وی لازمـۀ. »بالاترین قیمت از هنگام غصب تا هنگام تلـف اسـت ملاکْ «: گوید می آنگاه

صـورت عـدم در : ذیردپـ مـی ،اگر دلیل دیگری در بین نباشد ،این نظر و استدلال آن را هم
ترین قیمت در مدت غصب و قیمت هنگـام رد را  التفاوت بالا تلف، باید ضمن رد عین، مابه

 ولاد ابـیپس از ایـن فـرض، صـحیحۀ  وی. )۶۴٣ و ۶۴١ص ،٢ج: ق ١۴٢٣ همو،( هم بپردازد
 کنـد را بـا فـرض نـص هـم بررسـی مـی مسـئلهرا مطـرح و  )٢۵۵ص، ١٣ج: تـا  حر عاملی، بی(
  . )۶۴٢ص :سبزواری، همان(

بینیم که بپذیریم فقیهـان مزبـور بـه عـدالت بـرای  های فوق اشکالی بر این نمی در نمونه
دیگر، در دسـتۀ چهـارم  ِعبارت به. اند اثبات حکم شرعی در موارد غیرمنصوص استدلال کرده

پـذیریم کـه فقیهـان در  ن به ظلم و عدل، برخلاف سه دستۀ دیگر، میاز موارد تمسک فقیها
  .اند موارد غیرمنصوص، برای اثبات حکم شرعی، به ظلم و عدل استدلال کرده

  برابر اصل حکم منصوص قاعدۀ عدالت در عدم جریان  .٣

قطع، مخالف با عدالت یـا ظالمانـه باشـد، براسـاس  در مقدمه اشاره شد که اگر حکمی، به
توانـد حکـم شـرعی باشـد؛  کلامی عدالت تکوینی و تشریعی خداونـد سـبحان، نمی مبنای

گفتـیم . کند اصولاً مستنبط معتقد به این مبنا، چنین حکمی را از هیچ دلیلی استنباط نمی
این صورت خارج از بحـث اعتبـار یـا عـدم اعتبـار قاعـدۀ عـدالت اسـت و موردِاتفـاق همـه 

  . معتقدان به این مبناست
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شـود، بـا  باوجوداین، مواردی که از نسبت قاعدۀ عدالت با احکـام منصـوص بحـث می
لحاظ مرجعیت عرف یا بنای عقلا برای تشخیص ظلم و عدل است و طبعاً جایی است کـه 

پرسش این است که اگر . مستنبط، به هر دلیلی، خودش قطع به عدل یا ظلم نداشته باشد
فاد ادلۀ لفظی، ازجمله ادلۀ قاعـدۀ عـدالت، حکم منصوصی، با تشخیص عرف حاکم در م

افتد یا نه؟ برای پاسخ به این پرسش، دو  ظالمانه بود یا عادلانه نبود، از حجیت و اعتبار می
شده بـا  داده صورت نخست اینکه عدل و ظلمِ تشخیص: کنیم صورت را از هم تفکیک می
قطعـی اسـت و اگـر از در این صورت، دلالت بر حکم دلالتی . اصل حکم منصوص درافتد

رود  کـار مـی نوع دلالت لفظی باشد، در اصطلاحی از نص که در مقابل اصطلاح ظـاهر بـه
صـورت دوم اینکـه بـا اطـلاق یـا عمـوم حکـم . شـود حکم مدلدل آن منصوص نامیده می

در این صورت، دلالت دلیـل قطعـی نیسـت؛ بلکـه از نـوع دلالـت ظـاهر . افتد منصوص در
  .صورت اول از این دو صورت، محل بحث استاکنون . خواهد بود

، بـا اصـل و قاعـدۀ عـدالتکـه عـدل و ظلـم تشخیصـی در  سـد درصـورتیر  نظر مـی به
، معنای ایـن تـرجیح. درافتد، برد و ترجیح با حکم منصوص است حکم منصوص صراحت

 بندی مطالـب این ادعا در جمع. تر، ردع از آن تشخیص است تعبیر دقیق همانا تخطئه یا به
  : شود تر و هم اثبات می زیر هم روشن

معیار تشخیص ظلم و عدل در قاعدۀ عدالتْ عرف عقلایی حاکم در مفـاد الفـاظ . الف
ای است که بیشترشان در قرآن کریم آمده اسـت  است؛ زیرا دلیل قاعدۀ عدالت ادلۀ لفظیه

عی حاکم بر حسن و این ادله را نباید با دلیل عقلی قط. تر به چند نمونۀ آن اشاره شد و پیش
شود و حسن و قبح را به حسـن عـدل و  قبح اشیا که اصطلاحاً مستقلات عقلیه نامیده می

آن دلیــل عقلــی اگــر از صــغرا و کبــرای درســت و . گردانــد، اشــتباه گرفــت قــبح ظلــم برمی
، )که این هردو، در جای خود، محل بحـث و بررسـی اسـت(شده سربلند بیرون آید  پذیرفته

تر گفتـیم ظلـم و عـدلِ مقطـوع از  پیش. کند و اگر نکند ارزشی ندارد دۀ قطع میضرورتاً افا
محل بحث در قاعدۀ عدالت خارج است؛ برای هرکس، در هرجا و از هرچیز، چنین قطعی 

ای جز تن دادن  حاصل شود و معتقد به عدل تشریعی و تکوینی خدای سبحان باشد، چاره
  .ندارد) بلغ مابلغ(به مقتضای آن 



62  

  

  

 

ل، 
 او
ره
شما

م، 
سو

ت و 
یس

ل ب
سا

ار 
به

١٣
٩۵

  

ا یا بناهای عقلایـی، ه عرف دیگردلیل اعتبار عرف حاکم بر فهم مفاد الفاظ، مانند . ب
تقریر اعتبار عرف در فهم معـانی الفـاظ . منظر شارع بودن و عدم ردع از آن استو در مرئی

 ،١ج: ق١۴٢٨ ،انصـاری( شـود همان تقریـری اسـت کـه در حجیـت ظـواهر الفـاظ ارائـه مـی
 بنــابر. )١٣۵ص ،٣ج: ق١۴٠۶ ،نــائینی ؛٢٨۶ و ؛٢٨١ص: ق١۴٠٩آخونــد خراســانی،  ؛١٧٣و  ١٣٧ص

، وارد ردع کرد، این ردع، اصطلاحاً  ،واقعفهم عرف را تقیید و در این تقریر، اگر شارع جایی 
  . بر دلیل اعتبار عرف حاکم در فهم مفاد الفاظ خواهد بود

لـی و  زنـد، باز ، از پذیرش حکمی، سرظلم وعدل  با معیار ،در جایی که عرف عقلایی. ج
دلیلی بر آن دلالت کند، در این صـورت، در نظـر مجتهـدی کـه براسـاس اصل و صراحت 

مبنای کلامی، باور به عادلانه بودن همه احکام شریعت دارد، مخالفت ادله لفظی عادلانه 
در ایـن . گیرد با دلیل مزبور، شکل می) قاعده عدالت(بودن و ظالمانه نبودن احکام شرعی

هـم قطعـی باشـد،  ، نص و قطعی است، سـنداً که دلالتاً  دلیل مزبور، همچنانصورت، اگر 
جاسـت  ایـن. خواهد بـود) مدلول دلیل مزبور(به معنای قطع مجتهد به عادلانه بودن حکم

کــه تخطئــه قطعــی عقــلاء در تشــخیص ظلــم و عــدل، توســط شــارع، در نظــر مجتهــد، 
فهم و برداشت ظالمانه یـا عادلانـه  این تخطئه به معنای ردع قطعی عقلاء در. آید می پیش

از ایـن رو، دلیـل مزبـور، در مـورد . بودن احکام، در مورد خاص حکم قطعـی مزبـور اسـت
خاص این حکم، بر دلیل حجیت ظواهر، در ادلـه لفظـی قاعـده عـدالت، اصـطلاحا، ورود 

قـلاء، ، قطـع بـه ردع ع، قطعی نباشد، طبعاً اما، چنانچه، دلیل مزبور، سنداً . خواهد داشت
ردع تعبـدی بـا دلالـت قطعـی، رخ  آید، اما براسـاس حجیـت سـند دلیـل مزبـور، نمی یشپ

خواهـد  حکومـت در این رخداد، باز هم دلیل مزبور مقـدم اسـت، امـا، اصـطلاحاً . دهد می
چـرا «گفته نشـود . اندازد عقلایی از الفاظ را در مورد بخصوصی، از اعتبار می فهمداشت و 

؛ »؟یی از ظلم و عدل بر دلیل اعتبار آن حکم منصوص حاکم نباشددلیل اعتبار فهم عقلا
بر خلاف ، ینصدلالت  اعتبار در .نصی است ، به دلالتحکم صریح زیرا خواهیم گفت این

بنـابراین، . ، تعلیق عدم ردع که در اعتبار ظهور، گنجانده است، وجود ندارددلالت ظهوری
هـور عقلایـی عـدل و ظلـم، نـص بـر در جمع دلالی، بین نص حکم شرعی منصوص و ظ

هـا، بـا فـرض  اصولی، نگاهی بـه سـند اینجا، بنابر مبنای برگزیدۀدر . شود ظاهر مقدم می
ا هم وارد میدان بحث و بررسی شـود؛ بلکـه جمـع ه شود تا تقابل و تعارض سند اعتبار، نمی
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   .الخطاب خواهد بود بین ظاهر و نص، با تقدیم نص بر ظاهر، فصل
ه را هم ایفـا گیری از سه نکت بندی و نتیجه سوم نقش جمع یادشده در نکتۀجمع دلالی 

قاعدۀ عدالت دربرابر اصل یا صراحت حکم مطلوب، یعنی عدم جریان  کرد و ما را به نقطۀ
  . رساند منصوص

لحاظ اینکـه محـل تقابـل ظلـم و عـدل  یری، بهگ شود در نتیجه از بیان فوق روشن می
کـه هسـت چیزی . تفاوتی نیست بادات باشد یا معاملات،عرفی و اصل حکم منصوص، ع

 معـاملاتْ تشـخیص ظلـم و عـدل عرفـی در  ،کنـد اینکـه گیری را مختل نمـی و این نتیجه
به  هست و عرف، باتوجهمعاملات  تی ممکن است گفته شود فقط در حوزۀح هست؛بیشتر 

  .رسد خصوصیات عبادات، هرگز به تشخیص ظلم و عدل نمی

  منصوص در تحدید اطلاق و عموم حکم عدالتقاعدۀ جریان  .۴

 غیرمنصوص، این ادلـه را بـه دو دسـتۀدر  قاعدۀ عدالتگری  بررسی اثبات تر در روند پیش
، بـرای ای که لسان نفـی دارنـد دسته. دارای لسان اثبات و دارای لسان نفی تقسیم کردیم

؛ دچـار نیسـتند ،دارنـدای که لسان اثبات  شده در دستهاشکالات یاد به نفی حکم ظالمانه،
  گشت، یا به می تعالی بر زیرا اشکالات یا به عدم شمول این ادله نسبت به فعل تشریعی باری

این که در این ادله، تشخیص عدالت، برای سنجش شرعی بودن حکم بـه عـرف عقلایـی 
 ای که ظلـم را از فعـل الهـی، از جملـه یک از این اشکالات بر ادله هیچ. واگذار نشده است

بخش قبل، نسـبت ایـن  از همین روست که در. کنند، وارد نیست فعل تشریعی او، نفی می
ادله را با نص صریحی که به تشخیص عـرف عقلایـی، مخـالف بـا معیـار ظلـم و عـدل در 

از این بررسی نتیجه گـرفتیم کـه بـرد و تـرجیح بـا نـص . احکام شرعی است، بررسی کردیم
تواند نص  ظالمانه، طبعا با تشخیص عرفی ظلم و عدل، نمیصریح است و ادله نفی حکم 

  .صریح را کنار بزند؛ بلکه نص صریح بر این ادله وارد یا حاکم خواهند بود

آید که پس ادله نفی حکم ظالمانه در کجـا  با توجه به مطالب بالا، این پرسش پیش می
یــا عمــومی کــه ایــن ادلــه در تحدیــد و نفــی اطــلاق : شــوند؟ پاســخ ایــن اســت جــاری مــی

در اثـر جریـان ایـن . شـوند المانه است، جاری میظ ،تشخیص عرف حاکم در فهم الفاظ به
ادله، اطلاق یا عمومی که به تشخیص عرف حاکم در فهم الفاظ، ظالمانـه اسـت، اثباتـا و 
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 وأن الله لـیس بظـلام للعبیـدبرای نمونه، آیۀ شـریفۀ . شود استنباطا، کنار گذاشته می
که از افعـال الهـی، ازجملـه افعـال تشـریعی خداونـد سـبحان نفـی ظلـم  )١٨٢ :آل عمـران(

 حـاکم در فهـم ادلـه، ظالمانـه باشـد،تشـخیص عـرف  را کـه بـهکند، اطلاق هر دلیلی  می
دلیل این ادعا ظهور آیه شریفه و سایر ادله نفـی تشـریع ظالمانـه، توسـط شـارع  .دارد می بر

کـار  ادلـه لفظـی، تشـخیص ظلـم کـه در آن بـه در این ادلـه، هماننـد سـایر. مقدس، است
  .، به عرف حاکم بر فهم الفاظ واگذار شده است)ظلام(رفته

طـی  برای تقویت ادعای فوق، ابتدا، به تعمیق و دفع اشـکالات احتمـالی از دلیـل آن،
  .دهیم سپس شواهدی را به عنوان مؤید ارائه می. پردازیم چند مطلب، می

  تعمیق و دفع اشکالات .١-۴

گفته نشود نفی ظلم از افعال الهی زیرمجموعۀ مبنای کلامی عدل الهی است و چیـزی . الف
دهیم که مبنای کلامی مزبور به ثبـوت  در پاسخ به این نکته توجه می. کند را در فقه اثبات نمی

کند؛ براساس این مبنا، فقط  اشاره دارد و در مرحلۀ اثبات معیاری برای ظلم و عدل فراهم نمی
به این موضوع . شخیص حکم شرعی مؤثر است که قطع به ظلم یا عدل حاصل شودجایی در ت

باوجوداین، وقتی در دلیل لفظی، عدل یا ظلـم . تر اشاره و از محل بحث کنار گذاشته شد پیش
صورت، عرف  دراین. آید میان می شود، پای اثباتیِ عرف عقلایی حاکم در فهم الفاظ، به اخذ می

تشخیص و تعیین مفاد الفاظ است، ظلـم و عـدل برگرفتـه از الفـاظ را  عقلایی که مرجع معتبر
  .کند کند، و براساس آن، اطلاق یا عموم را محدود می دهد و تعیین می تشخیص می

حکم مانند اصـل آن، رادع و  چرا مثل بحث قبل نگوییم اطلاق دلیل«گفته نشود . ب
لسـان : ؛ زیرا در پاسـخ خـواهیم گفـت»؟تشخیص عرف از ظلم و عدل است کنندۀ تخطئه
اننــد آن بــر همــۀ افعــال الهــی ازجملــه تشــریعات ذات و م لــیس بظــلام للعبیــددلیــل 
، مرجـع درنتیجـه. کنـد ظالمانه تحدید میبه عادلانه یا غیر حکومت دارد و آن را  تعالی باری

ر الفـاظ حجیـت ظـواهرود، به تقریری که در  کار می که در الفاظ به یتشخیص ظلم و عدل
سخن این است که اصل و . اشاره شد، عرف حاکم در فهم الفاظ است تر آمده است و پیش

لـیس بظـلام موضـوع  صریح حکم منصوص این توانایی را دارد کـه در مرجـع تشـخیص



65  

  

 

  

س
رر
ب

 ى
د
اع
 ق
ار
تب
اع

 ۀ
 غ
 و
ص
صو

من
د 
ار
مو

ر 
 د
ت
دال
ع

ي
ص
صو

من
ر

  

. یعنی ظلم و عدل دخالت کند و رادع تشخیص عرف حاکم در فهم الفـاظ گـردد ،للعبید
چنـین  ،تشـخیص عـرف مزبـور ظالمانـه اسـت عی که بهباوجوداین، اطلاق دلیل حکم شر 

تـوان بـا اطـلاق یـک  ی عقلایی راسخ در نزد عـرف را نمیبناها ا، نخست،توانی ندارد؛ زیر 
یـل را مقـدم بـر دلیـل نفـی ظلـم کنـیم، ایـن ، اگر اطـلاق ایـن دلدلیل کنار گذاشت؛ دوم

 ۀدر دایـر  لعبیـدلـیس بظـلام لمعنای کنار گذاشتن کل فهم عرفی و عقلایـی دلیـل  به
و  ،ای برای دلیل نفی ظلم، با تأکیداتی که دارد چنین تحدید و نتیجه. تشریعات خواهد بود

تشریعی خداوند متعـال، در اذهـان عقلایـی مخاطـب ایـن  جنبۀ بروز و رسوخی که ازنیز با 
  .یردپذ فهم عرفی دلیل، این نتیجه را نمی ماید؛ وانگهی،ن ادله وجود دارد، بسیار بعید می

در ادلۀ نفی ظلم برای حکومت بر ادلۀ همۀ احکام شرعی و تحدید آن به عادلانه یا . ج
غیرظالمانه، قابلیت اشکالات و اختلافات موجود در ادلۀ لاضرر، بـرای تحدیـد احکـام بـه 

علت این است که ادلۀ نفی ظلم به لسان نفی موضوع نیست تا در . غیرِضرری، وجود ندارد
لسـان صـریح و سـادۀ ایـن ادلـه، . حکم از آن اشکال و اختلاف رخ دهـدگیری نفی  نتیجه

دردسـر، ظـالم نبـودن حضـرت حـق را در جعـل  ظالم نبودن خداوند سبحان اسـت کـه بی
و ما جعل علـیکم : جهت مانند ادلۀ نفی حرج اسـت دهد و ازاین احکام شرعی نشان می

  . )٧٨ :حج( ین من حرجالدّ  یف

ن اینجـا نیـز، ادعـا و دلیـل مـا تفـاوتی میـاگذشـت، در  پیشینکه در بحث  همچنان. د
توان گفـت تشـخیص  لحاظ صغروی و مصادیق، می تنها به .گذارد عبادات و معاملات نمی

بلکـه  ی دارد؛تر عقلایی امکان وقوع بیشـتر و پرشـمار  ظلم و عدل در معاملات برای عرف
  .تشاید بتوان گفت در عبادات، وقوع آن نادر یا کالعدم اس

  شواهدی به عنوان مؤید .٢-۴

تـوان شـاهد آورد کـه در آن، حکمـی از اول، یـا اطـلاق آن،  هایی را از آیات و روایـات می نمونه
این مـوارد، . محدود به جایی شده است که ظلم یا مترادف آن تعدی، یا عدم انصاف، پیش نیاید

دیگـری را بـر مـدعای تـوان از آن دلیـل  الغای خصوصیت و تعمیم است و می ِاگر نگوییم قابل
  .دست آورد، حداقل مؤید است به) جریان قاعدۀ عدالت در تحدید اطلاق و عموم حکم(بحث 
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  : شاهد نخست
 َوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِم هُ الْجَهْرَ بِالسُّ خداونـد  :)١۴٨: نساء( لا یُحِبُّ اللَّ

  .قرار گرفته استظلم که موردِ  ارا بدی گفتن را دوست ندارد، مگر کسیآشک
. دفع ظلم، حکم حرمت آشکارا گفتنِ سـخن زشـت را برداشـته و محـدود کـرده اسـت
اند  برخی از فقیهان این آیۀ شریفه را از ادلۀ استثنای حرمت غیبت، برای دفع ظلم، شمرده

. )٣۴٧ص ،١ج: ق١۴١۵انصـاری، ؛ ٢١٨ص ،١٢ج: ق١۴٢۴عـاملی،  ؛١۶٠ص، ١٨ج: تا بحرانی، بی(
بــراین، حرمــت یــا  افزون. روشــن اســت کــه اطــلاق آیــه از غیبــت فراتــر اســتبــاوجوداین، 

بدی گفتن آشـکار را، چـه در قالـب غیبـت و ) »لا یُحِبُّ «به تعبیر  باتوجه(کم کراهتِ  دست
اطـلاق ایـن . کند که بـرای دفـع ظلـم نباشـد چه در هر قالب دیگری، محدود به جایی می

لحاظ فقهی، نیازمند بحث و بررسی و  ، به»ظلم« و چه در ناحیۀ» سوء«دلیل، چه در ناحیۀ 
باوجوداین، در ایـن تردیـدی نیسـت کـه ظلـم، هرچنـد . بندی همۀ ادلۀ مربوطه است جمع
  .الجمله، محدودکنندۀ حکم حرمت است فی

  :شاهد دوم
فـدخل علیـه رجـل  7کنت عند أبی عبد الله«: عن یونس بن یعقوب قال

ی أیدینا الأرباح والأموال وتجارات جعلت فداک تقع ف: من القماطین فقال
ما أنصـفناکم : 7نعرف أن حقک فیها ثابت وإنا عن ذلک مقصرون؟ فقال

بودم  7گوید نزد امام صادق می یعقوب بن یونس. »إن کلفناکم ذلک الیوم
فـدایت شــوم در : سـازان بـر حضــرت وارد شـد و گفـت کـه مـردی از طناب

دانیم حـق  تجاری است که میدستانمان سود معاملات، اموال و کالاهای 
اگر : فرمود 7شما در آن ثابت است، آیا از این رو مقصر هستیم؟ حضرت

: ١٣۶٣صـدوق، (ایم  امروز آن را بر شما واجب کنیم، بـا شـما انصـاف نکـرده
  .)١٣٨ص ،۴ج: ١٣۶۵طوسی، شیخ  ؛۴۴ص ،٢ج

ر امـوال د 7شاهد در جملۀ اخیر است که انصاف را مانع از تکلیف به دادن حـق امـام
واژۀ . آیـد از اعمال نشدنِ آن ظلـم لازم می. انصاف در عرف، رعایت عدل است. اند دانسته

در روایت، اشاره به شرایط خاص زمان و مکان صدور روایـت، بـرای کسـانی اسـت » الیوم«
در اموال آنهاست و از تقصیر آنان درصورت ادا نکردن آن حق سؤال شـده  7که حق امام
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یا همان رعایت نکردن عـدل درصـورت تکلیـف بـه ادای حـق، بـه ایـن عدم انصاف . است
. معناست کـه الـزام بـه ادای ایـن حـق در آن شـرایط بـر صـاحبان آن امـوال، ظلـم اسـت

شـود کـه بـر  از اموال به شـرایطی مقیـد می 7بنابراین، اطلاق ادلۀ وجوب ادای حق امام
را از احکام ولایی و حکومتی هـم که مسئله  این تقیید را حتی درصورتی. مؤدیان ظلم نشود

  ســر 7ای کــه از معصــوم آورد؛ زیــرا در اِعمــال حکــم حکــومتی دســت تــوان به بــدانیم، می
سـان حکـم کلـی  با بیان ملاک کلی حکـم باشـد، آن مـلاک به که همراه زند، درصورتی می

  .شرعی، بلکه خود حکم کلی شرعی است، نه حکم حکومتی
بـرای فرد رش انواع سوگندهای شرعی، جایی را که در روایتی، ضمن شما: شاهد سوم

تنهـا  ، نهسوگند دروغ بخورد ز چنگ تعدی و ظلم ظالم و متجاوزیرهایی خود یا مسلمانی ا
  :اندد داند، بلکه پیامد آن را اجر و پاداش می حرام و موجب کفاره نمی

فـارة فهـو أن کولا تلزمـه ال اذبـاً کهـا الرجـل إذا حلـف یؤجر علیـ یفأما الت«
 یتعـد یخلاص امرئ مسـلم أو خـلاص مالـه مـن متعـد  یحلف الرجل فی
  .)٣۶۶ص ،٣ج: ١٣۶٣صدوق، شیخ (» رهیه من لص أو غیعل

ممکـن اسـت،  ،البتـه. کنـد همان ظلم است که کسی در حق دیگری مـی تعدی ،عرفاً 
 .توجــه و بــزرگ را گوینــد ِکم ظلــم قابل عیــد نیســت تعــدی ظلــم فــاحش، یــا دســتبلکــه ب

است که زند؛ زیرا غرض این  نمی اینجاضرری به استشهاد ما در  ای ین نکتهباوجوداین، چن
بایـد  در هـر مـورد را نشان دهیم؛ هرچنـد کـه طبعـاً  بر اطلاق احکام ظلم و عدلقید زدن 

  . دست آورد تا به حجت رسید مقتضای مجموع ادله را به
. م شرعی قرار داده شـده اسـتکننده حکمی از احکا ، ظلم محدودشواهد فوقدر همه 

کار رفته است، تشخیص و تطبیـق  در همه این شواهد، چون که واژه ظلم در دلیل حکم به
ایـن همـان تحدیـدی اسـت کـه بـرای . موارد آن به عرف حاکم در فهم الفاظ موکول است

  . قاعده عدالت نسبت به اطلاق یا عموم ادله احکام ثابت کردیم

  گیری نتیجه

، بـرای اسـتنباط یـا تطبیـق ابتـدایی و اسـتقلالی غیرمنصـوصدر مـوارد  عدالتقاعدۀ . ١
  .احکام شرعی، اعتباری ندارد
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 و بـا نـص صـریح، نحو معتبـر را که به ای تواند اصل حکم شرعی نمی قاعدۀ عدالت. ٢
معنای این جمله این نیست که اگـر بـرای فقیـه، . اعتبار کند بردارد و بی ود،ش استنباط می

حاصل شد، اثری در استنباط او  به ظالمانه یا عادلانه بودن حکمیدر مقام استنباط، قطع 
ینـد اسـتنباط ین قطعی همواره حاکم بـر سراسـر فرامبنای کلامی عدل الهی، چنبر. ندارد

، قاعدۀ عـدالتنکته این است که در . احکام شرعی، تا رسیدن به حکم شرعی معتبر است
  .بلکه عرف عقلایی حاکم در فهم الفاظ است ،مرجع تعیین عدل و ظلم، قطع فقیه نیست

یح آن بـا مقتضـای ظلـم و عـدلِ استنباط حکـم شـرعی معتبـری کـه اصـل و صـر . ٣
شـرعی  معنای تخطئـۀ ، بـهشده مخـالف اسـتشده ازسوی عرف عقلاییِ یاد داده تشخیص

  .استتشخیص مزبور 
ازآنجاکه اعتبار تشخیص عرف عقلایی از عدل و ظلم، در قاعدۀ عدالت، ناشی از اعتبار . ۴

این تشخیص در فهـم مفـاد الفـاظ اسـت، هرچـه دربـارۀ تحـول و تطـور ایـن تشـخیص براثـر 
اگـر بگـوییم . های زمانی و مکانی در فهم لغـات بگـوییم، در اینجـا هـم خـواهیم گفـت تفاوت

الـدهر اسـت، دربـارۀ تشـخیص عـدل و  ف زمان و مکان مخاطبان تا ابدملاک فهم الفاظ، عر 
ظلم هم ضرورتاً باید همین را بگوییم؛ همچنین، اگر بگوییم ملاک فهم مخاطبان، زمان نزول 

  .توانیم بگوییم و صدور است، دربارۀ ظلم وعدل هم ناچار، همین را می
یی، تنها با اطـلاق یـا عمـوم شدۀ عقلا داده در جایی که مقتضای ظلم و عدلِ تشخیص. ۵

  .افتد، ظلم و عدل را باید ترجیح دهیم و از چنین اطلاق یا عمومی دست برداریم دلیلی در
توان روی ایـن  در نتایج فوق، میان حوزۀ عبادات و معاملات تفاوتی نیست؛ هرچند نمی. ۶

دائمـاً، در واقعیت سرپوش گذاشت که تشخیص عرف عقلایی از عـدل و ظلـم، غالبـاً و شـاید 
  .کند این واقعیت صغروی، آن عدم تفاوت کبروی را مخدوش نمی. حوزۀ معاملات است

  

	:نوشت پی
سـخن در . بحث گذشت، این دو گزاره استوار و درست هسـتند ِکه در تحریر محل ثبوتاً و در دایرۀ مقطوعات ما، چنان البته،. 1

 .دلالت اثباتی ویژۀ این آیه شریفه است
 .رف معنا مراد استه اجماع بر صِ ای از شارع، اگر فرض داشته باشد، منظور نیست؛ بلک اجماع بر صدور لفظیِ چنین جمله. 2
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  کتابنامه

  
   .قرآن کریم* 
  .:ؤسسة آل البیت، قم، مکفایة الأصول، )ق١۴٠٩( کاظمآخوند خراسانی، محمد  .١
  .شیخ انصاری ۀنگر ، قم، کرسائل فقهیة، )ق١۴١۴(، مرتضی )شیخ(انصاری .٢
  . شیخ انصاری ، قم، کنگرۀکتاب المکاسب ،)ق١۴١۵( _____________ .٣
  .سلامیقم، مجمع الفکر الإ ، فرائد الأصول، )ق١۴٢٨( _____________ .۴
  .، قم، نشر الهادیالقواعد الفقهیة، )١٣٧٧( حسنبجنوردی، سیدمحمد .۵
  .، قم، جماعة المدرسینالحدائق الناضرة، )تا بی( بحرانی، یوسف .۶
  .:آل البیت مؤسسة، قم، وسائل الشیعة، )ق١۴٠٩( حسن محمدبنحر عاملی،  .٧
 .1مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، قم،کتاب البیع، )١٣٧٩( الله ، سیدروح)امام(خمینی .٨
ــرِ محمــدعلی توحیــدیقر ، تمصــباح الفقاهــة، )ق١٣٧۴( ابوالقاســمخــوئی، سید .٩ ، نجــف، المطبعــة ی

  .الحیدریة
  .:، قم، مؤسسة آل البیتذخیرة المعاد، )تا بی( باقرسبزواری، محمد .١٠
  .، قم، جماعة المدرسینکفایة الأحکام، )ق١۴٢٣(____________  .١١
  .، قم، مکتبة آیةالله العظمی السید السیستانیقاعدة لا ضرر، )ق١۴١۴( علی، سیدسیستانی .١٢
  .درسین، قم، جماعة الممن لا یحضره الفقیه، )١٣۶٣() بن بابویه محمدبن علی( شیخ صدوق .١٣
  .، تهران، دار الکتب الاسلامیةتهذیب الأحکام ،)١٣۶۵() حسن محمدبن(طوسی شیخ  .١۴
، تهـران، دار سـلامجواهر الکلام فی شـرح شـرائع الإ ، )١٣۶٧() نجفی حسنمحمد(صاحب جواهر  .١۵

  .الکتب الاسلامیة
  .، قم، دار الصادقینقاعدة لا ضرر، )ق١۴٢٠( باقرصدر، محمد .١۶
  .، قم، جماعة المدرسینمفتاح الکرامة، )ق١۴٢۴( جوادعاملی، سیدمحمد .١٧
 مؤسسة، بیروت، سلامادات شرائع الإ شرح عب مدارک الأحکام فی، )ق١۴١١( علی عاملی، محمدبن .١٨

  .:آل البیت
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، قـم، پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ در فقـه امامیـه قاعـدۀ عـدالت، )١٣٨۶( اکبریان، حسـنعلی علی .١٩
 .اسلامی

  .نیجماعة المدرس قم، ،شف الرموزک، )ق١۴١٠( ابوطالب بن فاضل آبی، حسن .٢٠
  .العربی  التراث ، بیروت، دار احیاءبحار الأنوار، )ق١۴٠٣( مجلسی، محمد باقر .٢١
  .، قم، جماعة المدرسینالعناوین، )ق١۴١٧(عبدالفتاح مراغی، میر  .٢٢
  . ، قم، جماعة المدرسینیرِ محمدعلی کاظمیقر ، تفوائد الأصول، )ق١۴٠۶(حسین دنائینی، محم .٢٣
ــع، )ق١۴١٣( ___________ .٢۴ ــاب المکاســب و البی ــیقر ، تکت ــدتقی آمل ــرِ محم ــة ی ــم، جماع ، ق

  .المدرسین
محمــــد خوانســــاری، قــــم،  بن موســــی یــــرِ قر ، تمنیــــة الطالــــب، )ق١۴١٨( ___________ .٢۵

  .جماعةالمدرسین
 .سلامیقم، مرکز النشر التابع لمکتب الأعلام الإ  ،عوائد الأیام، )١٣٧۵( مهدی نراقی، احمدبن .٢۶

  

  

  



  

  

  

  
  

  مبنایی برای عدالت در حقوق خانواده تناسب احکام با طبیعت و فطرت
  تناسب احکام با طبیعت و فطرت
  مبنایی برای عدالت در حقوق خانواده
  *مهدی فیروزی
  **زهرا عظیمی

  چکیده
یکـدیگر را تکمیـل،  هـاآن تـک تـک سازند و میپیوسته و منسجم را  هم ای به مجموعههمۀ احکام خانواده  در فقه اسلامی
گـرفتن  نظـردر حقـوق خـانواده، بـدون در یـک حکـم و جایگـاه آن  ۀرو، روشن است که دربار  ازاین. کنند تأیید و تبیین می
بحث از عدالت در حقوق خانواده نیز از این قاعده مستثنی . توان قضاوت نمود نمی ،این منظومه احکامِ  ارتباطش با دیگر

مبنـای  شود که های حقوقی میان حقوق زوجین، این پرسش مطرح می تفاوت ۀبا نگاهی به این احکام و ملاحظ. نیست
  انواده همسویی داشته باشد؟حقوق در خ عادلانه بودنِ  ،نتیجهدر که بتواند با عدالت تشریعی و چیست این احکام  تشریع

مبنای عدالت در حقـوق تواند  از اموری که مییکی مندی احکام خانواده در فقه اسلامی،  رسد با عنایت به نظام نظر می به
  .استاحکام خانواده و هماهنگی آن با فطرت و طبیعت  میانمنظر فقه اسلامی باشد، تناسب خانواده از

، به رابطه و تناسب شریعت با فطرت بنیادیناصلی مقاله، ضمن تحلیل مفاهیم  پرسشه برای اثبات این فرضیه و پاسخ ب
هـای حقـوقی میـان حقـوق  احکـام خـانواده و نسـبت آن بـا تفاوت و طبیعت اشاره شده و با ذکر مصادیق، عادلانه بـودنِ 

  .است شدهبحث و بررسی  زوجینْ 

  .ت و فطرتعدالت، حقوق خانواده، تناسب احکام، طبیع :کلیدواژگان

                                                           
  m.firouzi14@yahoo.com  لمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیع تئعضو هی *
  azimi.zahra14@gmail.com  )نویسنده مسئول(آموخته سطح سه حوزه علمیه و کارشناسی ارشد معارف قرآن  دانش **

  ٣٠/٢/١٣٩۶:تاریخ دریافت
  ٢٣/۶/١٣٩۶:تاریخ تأیید
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  مقدمه 

لت در تکـوین و عـدالت عـدا. استابعاد مختلفی  و دارای فقهی مفاهیم بنیادین عدالت از
تشـریع  عـدالتْ  ۀپایـو احکـام الهـی بر  ما معتقدیم قوانین. این ابعاد است ۀجملدر تشریع از 

ها  ی انسانم زندگیتنظ یه شارع مقدس براک اند ین و مقرراتیام شریعت، قوانکاح. اند شده
 ۀاین احکـام رابطـ. )١۴٠، ص١ج: ١٣٧۵صدر، (ع، اعتبار و جعل نموده است یتشر ) نمکلفا(

 بـه ایـن مـوارد همـۀکنـد و در  مـی یده طبیعـت را سـامانخـود، دیگـران و انسان با خدا، 
  .وجه ویژه شده استت ،عنوان اصلی اساسی به ،عدالت

و » قسـط«برپـایی  را های آسـمانی هدف از فرستادن پیامبران و نزول کتاب قرآن کریم
نزَلْنَـا مَعَهُـمُ الْکِتَـابَ وَ الْمِیـزَانَ : است دانسته 1»عدل«

َ
رْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَینَـاتِ وَ أ

َ
لَقَدْ أ

اسُ بِالْقِسْطِ  قُلْ : است سورۀ شوری آمده ١۵ آیۀدر  ،همچنین. )٢۵: حدید( ...لِیقُومَ النَّ
عْدِلَ بَینَکُم

َ
مِرْتُ لأِ

ُ
هُ مِنْ کِتابٍ وَ أ نْزَلَ اللَّ

َ
بگو به کتابی که خدا فرو فرسـتاده ( آمَنْتُ بِما أ

بـرای توضـیح بهتـرِ . )میـان شـما عـدالت پیشـه کـنمشدم تا درایمان آوردم و فرمان داده 
در  :اسـت در قرآن تکرار شدهبار  ١١» اُمِرْتُ « واژۀ اهمیتِ این هدف، باید یادآوری شود که

؛ یـازدهمین اند شده به ایمان، اسلام و نفی شرک امرند که کن پیامبران اعلام می ،مورد ١٠
عْدِلَ بَینَکُم: امر شدن به عدل است بارِ آن نیز

َ
مِرْتُ لأِ

ُ
تـوان چنـین  از این عبارت مـی .أ

ای است کـه پیـامبران بـه  ین مسئله تر برداشت نمود که پس از ایمان و توحید، عدالت مهم
  .اند آن امر شده

تأکید بر عادلانه بودن احکام خانواده در فقه اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ 
  . هایی میان حقوق و تکالیف زوجین در این باره وجود دارد تفاوتباوجوداین، 

تناسـب حقـوق و  ،عدالت در احکام خانوادهمعیارها برای بحث و بررسی دربارۀ  یکی از
کـه  ،رسـد در تشـریع احکـام خـانواده نظـر می بـه. با طبیعت و فطرت اسـت تکالیف زوجین

هـا بـه طبیعـت و  حوزه دیگـراز اساس جنسیت تعریف شـده اسـت، بـیش در آن بر ها  نقش
بنابراین، اگـر  ؛توجه شده استو تناسب آن با حقوق و تکالیف هریک از زن و مرد  ،فطرت

آن را  با وضعیت جسمی و روحی زوجین متناسب باشد، احکـامِ  حقوق و تکالیف در خانواده
  . باید عادلانه دانست



73  

  

 

  

طب
ا 
م ب
كا
ح
ب ا

س
نا
ت

ي
ت
ع

 
نا
مب

ت 
طر

 ف
و

ى
ي

 
را
ب

 ی
ده
وا
خان

ق 
قو
ح

ر 
 د
ت
دال
ع

  

ۀ احکـام خـانواده نظام عادلانـتصویری از  ۀدر ارائاهمیت موضوع و تأثیرات آن  نظر به
بـه  ،تـرین مصـادیق حقـوق و تکـالیف متفـاوت زوجـین ، با بیـان مهـمقه اسلامیمنظر فاز

   .خواهیم پرداختواکاوی چگونگی انطباق آن احکام با عدالت 

	تحلیل مفاهیم .١

  مفهوم عدالت .١-١

: ددو اصل و دو ریشۀ صحیح ولی متضاد با هم دار  واژهاین . است» عدل«عدالت از ریشۀ 
شخصـی اسـت کـه » العَـدل مـن النـاس« .معنای عدل، برابری و مساوات است نخستین

. در این معنـا ضـد ظلـم و سـتم اسـت سبب خشنودی مردم است و عدلروش مستقیم او 
اول  ۀآیـ. )٧۴۵ص: ق١۴١٨فـارس،  ابـن(کنـد  بر انحراف و کجی دلالت مـی عدلمعنای دوم 

هِمْ یعْدِلُونَ : کار رفته است بهدر این معنا انعام  ۀسور  ذینَ کَفَرُوا بِرَبِّ ا کافران برای ؛ امثُمَّ الَّ
نش یاو در آفـر  یگـانگید و یل توحیه دلا بااینک(دهند  پروردگار خود، شریک و شبیه قرار می

  ).ار استکجهان آش

ازمیان تعاریفی که بـرای عـدالت . تعاریف بسیاری برای معنای اصطلاحیِ عدالت هست
کـه » ء فی موضـعه وضع الشی«نخست، : اعتنا وجود دارد  ن شده، دو تعریف اصلی و قابلبیا

العدل یضع الأمور مواضعها؛ عدلْ امور را «: برگرفته شده است 7از این سخن حضرت علی
و دوم تعریفی اسـت کـه عـدالت را  )۴٣٧حکمت : البلاغه  نهج(» دهد در جایگاه خودش قرار می

بسـیاری از . معنـا نمـوده اسـت) حق ِدادنِ حـق بـه صـاحب(» حقـهاعطاء کـل ذی حـق «به 
، ١ج: ق١٣٩۴ی، ئطباطبــا: ک.ر(اند  مفســران و اندیشــمندان معنــای عــدالت را همــین دانســته

ــری، ٧٧۵، ص٢ج: ق١۴١٩؛ القطــب، ٣٧۴ص ــن دو . )١۶ص: ١٣۵٢؛ مطه ــان ای ــه، برخــی می البت
ه او داده شـود، هرچیـز در جـای حقـی بـ اند که وقتی حق هر ذی گونه جمع نموده تعریف این

بـه هـر امـری : گیرد؛ زیرا معنای اصلی عدالت، اقامۀ مساوات میان امـور اسـت خود قرار می
آنچه سزاوار است داده شود تا همـۀ امـور مسـاوی شـود و هریـک در جـای واقعـی خـود کـه 

  .)٣٣٢، ص١٢ج: ق١٣٩۴ی، ئطباطبا(مستحق آن است، قرار گیرد 

ساس، در این ا براین. باشدترین کلام  تعریف عدالت کامل برایان رسد این بی نظر می به
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ۀ آن قـرار گـرفتن حق اسـت کـه نتیجـ ِحـق بـه صـاحب دادنِ  مقصود از عـدالت،مقاله نیز 
  . چیز در جای خود استهر 

  نسبت عدالت و برابری .٢-١

 ۀنظـر گـرفتن همـ، بـا در ازهـایامتزمانی کـه : دارند مفهومی مشترک ، عدالت و برابریگاه
 یم و اعطا شود؛ ولیتقس ،سانیکطور  به افراد، های شایستگیت یو رعا ها، ویژگیط و یشرا
 میـان ت نسـبتیه بدون رعاآنگاه ک :شوند یدو مفهوم متضاد م یهم عدالت و برابر  یزمان

 یعـدالت ین صـورت بیدر ا ؛برخوردار گردند یاز مساو ی، همه از امتها ویژگیو  ها شایستگی
در . اسـتعادلانـه  ینـابرابر  و )١۵٣ص: ١٣٨١اخوان کـاظمی، : ک.ر(ه رفتیمحض صورت پذ

 یالهـ یهـا در اسـتفاده از موهبت ها انسـانان یـم یه نابرابر کوجود دارد  یاتیم آیر کقرآن 
  :یدفرما یخداوند متعال م. شود یاستفاده م هااز آن ...و

 چـون(داد  یبرتـر  ینظـر روز یگـر از د یاز شما را بر بعضـ یو خداوند بعض«
 ،اند داده شـده یه برتـر ک آنهااما ) تان متفاوت استیها استعدادها و تلاش

گردنـد،  یمسـاو  یخود به بردگانشان بدهند و همگـ یِ از روز  یستندحاضر ن
  2»نند؟ک یار مکنعمت خدا را ان آنهاا یآ

  :یاد کرده است چنینها  ن تفاوتیز خداوند از ایگر نید یا هیدر آ

ن قرار داد یدر زم) ندگان خودیو نما(نان یرا جانشه شما کاست  یسکو او «
در  آنچــهداد تــا شــما را بــه  ی، برتــر یگــر، درجــاتید یرا بــر بعضــ یو بعضــ
  3.»...دیازمایارتان قرار داده بیاخت

ش و یآزمـا یبـرا یشان، عـاملیا خودا ی ها انسان یِ روز  میانِ ه وجود تفاوت ین دو آیدر ا
  .ندکن یم رفتار ها چگونه ن تفاوتیدد افراد با اشده است تا مشخص گر  یامتحان معرف

 بنابراین،. اشاره دارد ها انسانان یم یعیو طب یواقع یها ات به تفاوتین آیا ،حقیقتدر 
؛ بلکـه گـاهی انگاشـته شـودنـاقض عـدالت  کـهست ین یمنطقیرها ظالمانه و غ ن تفاوتیا

برابــری و مســاوات در شــرایط یکســان  رو، ازایــن. هاســت عــدالت در رعایــت همــین تفاوت
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همــین  توانــد معیــاری بــرای عــدالت باشــد و در شــرایط متفــاوت، عــدالت در رعایــتِ  مــی
  .هاست تفاوت

تمـایز در حقـوق و تکـالیف  رف وجود تفاوت وتوان گفت صِ  می ،بیان شد آنچهبراساس 
  . احکام آن نیست معنی ناعادلانه بودنِ  زوجین، به

  فطرت و طبیعت  .٣-١

 یو امـور فطـر  اسـتنش انسـان یخاص در اصل خلقت و آفر  ییها یژگیو یمعنا بهفطرت 
، ها انسـان میـان همـۀآن را دارد و در ینش انسـان اقتضـایخلقـت و آفـر  نـوعِ  آنچـه یعنی

  .)١٩ص: ١٣٧۵؛ مطهری، ٢۴، ص١٢ج: ١٣٧٨جوادی آملی، (است  کمشتر 

، یل، خـو گِـو  نهـاد، آب ، ماننـدان شده اسـتیب» عتیطب« برای واژۀ معناهای فراوانی
ده یـه مردم براسـاس آن آفر ک یسرشت و)١٣۵۶۶، ص٩ج: ١٣٧٣دهخدا، (خلقت، طبع، مزاج 

  . )٧٨٢ص: تا ؛ الجُر، بی١٣٩۴، ص٢ج: ١٣۶۴عمید، (اند  شده

فطـرت از . )١٨ص: ١٣٨٠ربـانی گلپایگـانی، (هستند  یذات یها یژگیعت و فطرت از ویطب
گاه ششِ کو ل یم یانسان و نوع یذات یها یژگیو گاه. است یهمراه با آ  ی، عقلیفطر  یِ آ

و قداسـت  یتعـال یژگـیات از ویـفطر  شـود سـبب می کـیادرا  ن تفـاوتِ یهمـ. اسـت یلکو 
: ١٣٧۵مطهـری، ( گـرددمال انسان کباعث رشد و  آنهادن به یت بخشینیو ع شوند برخوردار

 بنـابراین،دار هسـتند؛ یـفطریات، ثابـت و پا ،همچنین. )٢٢-٢١ص: ١٣٨۶آبادی،  ؛ شاه٣٣ص
بـا  ،ف شـودیا تضـعیند کرشد  مانند آن و ی، اجتماعیعیاثر عوامل طبگرچه ممکن است بر 

؛ مصـباح ٢٢ص: ١٣٨٠ربـانی گلپایگـانی، (ر داد ییتغ یابین برد توان آن را از  یل نمیفشار و تحم
   .)۶٢، ص١-٢ج : ١٣٧۴یزدی، 

  شریعت با فطرت و طبیعت میانرابطه و تناسب  .٢
  شریعت با فطرت و طبیعت میان ۀرابط .١-٢

انسان دارای فطرت و طبیعتی است کـه خداونـد متعـال او را براسـاس آن فطـرت و طبیعـت 
کمالی که جز از مجـرای : سرمنشأ همۀ تمایلات انسان، گرایش به کمال است. آفریده است
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گاهانه تواند راه تکامل خود را آزا درصورتی انسان می. آید دست نمی اختیار و انتخاب به دانه و آ
هـا و  وخم ها و پیچ ونشیب انتخاب کند که هم هدف و هم راهِ رسیدن به آن را بشناسد و از فراز

گاه باشد لغزشگاه پس مقتضای حکمت الهـی ایـن اسـت کـه ابـزار و وسـایل لازم . های آن آ
 هایی را در اختیار بشر قـرار دهـد و اگـر چنـین نباشـد، ایـن امـر برای تحصیل چنین شناخت

درحقیقت، فطـرتْ شـرط . )٢١٣ص: ١٣٨٠ربانی گلپایگانی،(خلاف حکمت و نقض غرض است 
منظـور انسـان بایـد راه   بـرای ایـن. لازم برای رسیدن انسان به کمال است ولی کافی نیسـت

ها برقـرار  صحیح زندگی و نیز پیوندهایی که با موجودات دیگر دارد و روابطی که با دیگر انسان
  . کند و مصالح و مفاسد گوناگونِ هریک را بداند می

 تنها برای یک یا چند فرد میسر نیست، بلکـه هـزاران گـروهِ  ر، نهاین امو ۀاحاطه بر هم
مصـالح فـردی،  فراهم کنند کـه در آن همـۀمدونی  برنامۀتوانند چنین  متخصص هم نمی

صورت تـزاحم تضمین گردد و در  ها انسان همۀاجتماعی، مادی، معنوی، دنیوی و اخروی 
  . مقدم گرددتعیین و   تر انواع مصالح و مفاسد، مصلحت مهم میان

جانبـه  مقتضای حکمت الهی این است که راه دیگری برای شناخت مسیر تکامل همـه
طور مستقیم یا با وساطت فرد یا افـراد دیگـری، از آن  بتواند بهاو در اختیار بشر قرار دهد تا 

 .همان وحی است که در اختیار پیامبران الهی قـرار داده شـده اسـت ؛ این راهْ دمند شو بهره
انسان قرار داده  یبرا یگر یت دی، هدایت فطر یخداوند متعال علاوه بر هدا ،عبیر دیگرت به
ه کند ک یخود طراح یرا برا یتواند نظام ینام دارد و بدون آن انسان نم یعیت تشر یه هداک

 دیگـرخـودش و  یبرا یا او را برآورده سازد و مفسده یو روان یو روح یجسم یازهاین همۀ
م و یعت هسـتیازمند شـر ین ین هدفیدن به چنیرس یبرا. افراد و جهان خلقت نداشته باشد

عـت توجـه شـده یه در آن بـه حقـوق فـرد، جامعـه و طبکاست  یاملکعت، همان نظام یشر 
  .سازد یرا هم برقرار م یانسان با خالق هست ۀاست و رابط

  تناسب شریعت با فطرت و طبیعت .٢-٢

. نـدک یت مـیمـال هـداک یسـو  انسـان را بـه) یعتفطرت و شـر (دو عامل  یلۀوس خداوند به
یدن بـه هـدف ه قـرار اسـت بـه انسـان در رسـکرومند ین ین دو بازو یا تضاد میانرت و یمغا
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عـت، یراه فطـرت و طبچگونه ممکـن اسـت کـه خداونـد از . د، نقض غرض استکمک کن
یـرد و ده بگیـرا ناد آنهـا یلـکطـور  یعت بـهشـر  یرا در درون انسان قرار داده باشد ول یامور 

ست در شرع ین نکمم. نداشته باشد یا روها، برنامهیت آن نیل و هدایل، تعدیمکجهت تدر 
در اعمـاق  یزیـسـت چین نکنباشد و مم یآن در اعماق فطرت آدم یشۀه ر کباشد  یدعوت

فطـرت و  یرهبـر  یشـرع بـرا گمـان، بی. و شـرع بـا آن مخالفـت کنـد وجود انسان باشـد
فتـد، ین یانحرافـ یرهایدر مسـاو ند تـا ک ین مییتع یطیود و شرایود و قطبیعت انسان، حد

ت یمشروع هـدا ازراه آن را هکبل ،ندک یو طبیعی مبارزه نم یفطر  اصل خواستۀ هرگز با یول
د ناسـازگار یـتی، بـا اسـاس توحیهـدا ن دو عامـلِ یا میانه تضاد کواضح است . ردکخواهد 
مکـارم شـیرازی و : ک.ر(مل فطرت انسان اسـت کگر و م تیهدا عتْ یشر  ،گریر دیتعب به ؛است

 .)۴١٨، ص١۶ج: ١٣٧٧همکاران، 

 ، زیـراعـت و فطـرت انسـان تناسـب داشـته باشـدید بـا طبیل بایمکو ت یگر  تین هدایا
ه اصـلِ تضـاد و تعـارض فطـرت و کـگونـه  ل نامتناسب هم نقض غرض است؛ همانیمکت

، یتیرو و عامـل هـدایـن دو نیـا یـانم صورت تضاد و تعارضدر . عت نقض غرض استیشر 
  .د انسان نخواهد شدیراهه رفتن، عایب و به یامکجز نا  یزیچ

 رو، ازایـناجات و اقتضائات خلقت انسان سرچشمه گرفته است؛ یعت از احتین شر یقوان
دارای  نیـدرون د یدهاینباو دیبا؛ یعنی مل آن استکم وتناسب دارد ن یوکنظام ت با عیتشر 

جـوادی (بـر آن دلالـت دارد  4فطـرت یـۀه آکـاست  یین همان مبنایا است؛ ینیوکت پشتوانۀ
 .)٢١١ص: ١٣٧٨آملی، 

  یـز را نـدارد؛ ازطـرفچ همه خوردنِ  یِ عیشود، استعداد طب یه تازه متولد مک کیود ک مثلاً 
محـض  ه بهکرده است که یتعب کود ک برای) ر مادریش(ی مناسب ییمنبع غذا ، خداوندگرید

 یت همـاهنگیـنها) کود کـ(حـق  یو ذ ) ریش(ن حق میا. یدآن استفاده نما تواند از یتولد م
ی نـوع خلقـت عنـی ؛را قرار داده اسـت یاستحقاق و حق چنینقانون خلقت  ، زیراوجود دارد

 قـانونِ . )۴٨ص: ١٣۶١مطهـری، (وجود آورده است  هرا ب ای یعین حق طبیچن ،و مادر کودک
ای است که در  این همان نکته شرع قرار داده و از قانونِ  پیشن حق را ینش ایخلقت و آفر 

عْطی: طه آمده است ۀسور  ۵٠ ۀآی
َ
ذِی أ نَا الَّ بُّ   . ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدی کُلَّ شَی  رَ
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رسمیت شـناخته و ـ  شرع برمبنای همین امور طبیعی است که این حق را برای کودک به
که تغذیۀ کودک از راه دیگر ممکن نباشد ـ مادر را مکلف نمـوده کـه بـه فرزنـد خـود  درصورتی

سورۀ بقره نیـز بـه همـین موضـوع اشـاره  ٢٣٣و آیۀ  )٧٢ص، ٢۵ج: ق١۴٠۵بحرانی، (شیر بدهد 
وْلاَدَهُنَّ حَوْلَینِ کَامِلَینِ وَ الْوَالِدَ : دارد

َ
حتی برخی از فقیهان معتقدند کـه  ....اتُ یرْضِعْنَ أ

در نخستین روزهای پس از تولد که خداوند آغوز را در پستان مادر قرار داده، مادر نباید کودک 
فرزنـد را از این حق طبیعی محروم نموده و مثلاً او را به دایه بسپارد؛ بلکه بر او واجب است به 

  . )١٠١، ص٣ج: ق١۴١٣حلی، علامه ؛ ۴۵٢، ص۵ج: ق١۴٠٣، شهید اول(خود شیر بدهد 

، ۶ج: ق١٣٨٧طوسـی، شـیخ (زن را بر مرد واجب نموده  ۀنفق ، شرع پرداختدیگرازسوی 
ای وظایف مادری خود  گونه دغدغه تا زن بدون هیچ )۴١۴، ص٨ج: ق١۴١٣ شهید ثانی،؛ ٢ص
عت بـا قـانون خلقـت هماهنـگ و متناسـب یدهد شـر  ینشان م ن اموریا. رساندبانجام  را به

ن را دو قـانویکتاسـت و او هـر خالق  ازسوی) قانون خلقت و قانون شرع(دو  هر زیرااست؛ 
 چـونمال برسـد؛ کن دو ابزار به یا کمکتا انسان بتواند به  هماهنگ با هم قرار داده است

 یعـیو طب یفطـر  یو اسـتعدادها روهـاین دو قـانون باعـث هـدر رفـتن نیامتناسب نبودنِ 
  . انسان است

آن قرار گرفتن امـور در  برایندحق است که  عدالت دادن حق به ذی ،که بیان شد چنان
اسـاس طبیعـت و فطـرت انسـان باشـند، عادلانـه ، اگر احکام بر نتیجهدر جای خود است؛ 

و اگر حـق  وجود دارد برای دریافت حقاستحقاقی  یک از زوجینْ هر در وجود  زیراهستند؛ 
بـرای اثبـات . رسـد حـق مـی حق به ذی ،حقیقتباشد، در  براساس طبیعت و فطرت ایشان

هـای  وجود تفاوتکـه بخشـی از احکـام شـریعت اسـت ـ بـااحکـام خـانواده  عادلانه بـودنِ 
سـراغ  بـه ،باید از این مبنا مدد جست؛ پس بـا عنایـت بـه ایـن نکتـه ـ حقوقی موجود در آن

اساس این مبنـا چگونـه بر خانواده خواهیم رفت تا روشن شود که ترین مصادیق حقوق  مهم
  . عادلانه است ها این تفاوت

  نفع مرد های حقوقی به عادلانه بودن احکام و نسبت آن با تفاوت .٣

همسـری و ریاسـت خـانواده بـه  در فقه اسلامی، اعطای برخی حقوق مانند حق طلاق، چند
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نفع مـرد ایجـاد  ای بـه هـای حقـوقی احکـام، تفاوتوجود آورده که ایـن  مردان این شبهه را به
در این قسمت با معیار قرار دادنِ تناسب احکـام بـا طبیعـت و . رو ناعادلانه است نموده و ازاین

  .پردازیم ها می وتحلیل این تفاوت به بررسی و تجزیه) مبنای عدالت در حقوق خانواده(فطرت 

  مدیریت خانواده .١-٣

سَاءِ  یۀم آکح م بهیر کدر قرآن  امُونَ عَلَی النِّ جَالُ قَوَّ ت خـانواده بـه یر یمـد )٣۴: نسـاء( الرِّ
اخذ شـده  یهآاین در » قوامون« ۀت از واژیمدیریت خانواده یا قوام. مردان واگذار شده است

  .تواند به تبیین بحث کمک نماید نگاهی به مفهوم این اصطلاح می .است

  معنای قوامیت .١-١-٣

: تـا ردبیلـی، بیا(اند  ت و تسلط مردان بر زنـان دانسـتهیت را ولا یقوام یمعنادر این آیه  یبرخ
مربـوط بـه زنـان و  برپاکننـدۀ امـورده، یان گردیت بیقوام یه براک یگر ید یمعنا. )۵٣۶ص

  .)٣٢۴، ص۴ج: ق١٣٨٧طوسی، شیخ ؛ ١١۶، ص٢ج: ق١۴٠۵راوندی، ( استنفقه 

، ۶ج: ق١۴٢۴شـیرازی،  مکـارم(خانواده اسـت  یت و راهبر یر یسومین معنای قوامیت، مد
سـت و در آن سـلطه، اسـتبداد و یشـرط نو دیق یت، مطلـق و بیـن معنـا قوامیدر ا. )١١۵ص
نـه و  نـه فاقـد اراده اسـتزن  ،همچنـین ؛)۵٣ص، ۵ج: ق١۴١١زحیلـی، (وجـود نـدارد  یتعد 

ــه مجبــور  ــاســیدعلی : ک.ر(مطلــق از مــرد  اطاعــتب ؛ مکــارم ٩١، ص١٢ج: ق١۴١٨ی، ئطباطب
بـه  یِ واحد و منظم، باتوجـهرهبر  از این مفهوم، ه منظورکبل ؛)١١٩، ص۶ج: ق١۴٢۴شیرازی، 
  .)٣٧٠، ص٣ج: ١٣٧٧مکارم شیرازی، (لازم است  یها ها و مشورت تیمسئول

  مدیریت مرد همسو با طبیعت و فطرت .٢-١-٣

ه کاست  ییر و راهنمایازمند مدی، خانواده نیز نیر نیاز داردرهبر و مد به که هر اجتماعازآنجا 
خانواده  یو خود و اعضا ،عهده گرفته ین کانون مقدس را برت ای، هدایشیر و دوراندیتدببا 

اثبـات آن، بـه  یه بـراکـاست  یهیبد یا اندازه ین امر بها. ح رهنمون سازدیر صحیرا به مس
د یبا یسکه چه کاست   نیا یاصل پرسش باوجوداین،. یستن یاز یشتر نیل بیح و تفصیتوض
  ا مرد؟ یزن  :ردیگعهده ین نقش را بر ا
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  :ت خانواده پنج فرض ممکن است مطرح شودیر یمد یبرا ی،لکطور  به

  ؛ خانواده باشند زن و مرد با هم سرپرست. الف

  ؛باشدسرپرست خانواده  زنْ . ب

ــردْ  .ج ــد و بدون م ــانواده باش ــه ِسرپرســت خ ــرات اعضــای  توج ــه نظ ــرب ــانواده  دیگ خ
  باشند؛ اوو زوجه و فرزندان موظف به اطاعت از  کندگیری  تصمیم

مدیریت خانواده را بـه  یا با تشخیص دادگاه صالح،خودشان  میانزن یا مرد با توافق . د
  ؛طرف مقابل انتقال داده باشند

مـرد  ۀعهـدبر  یـیت اجرایر یو مد یسرپرست یم باشد ولکدر خانواده حا  یینظام شورا.   ه
  . )١٢۴، ص١١ج: ١٣۶١جعفری، : ک.ر(باشد 

 ،طـور مسـتقل یـک، بـهوقتی دو نفـر بخواهنـد هر  زیرا پذیر نیست امکان »الف«فرض 
، پرســش حــال. نظرهــایی دارنــد ِقطعــاً در بعضــی امــور اختلاف ،ای باشــند مــدیر مجموعــه

یک باید ملاک  نظر وجود دارد، نظر کدام ِدو مدیر اختلاف میانِ یی که ها انجاست در زماین
مـرج و نداشـتن اهـداف و باعـث هرج ،چـه باشـدپرسـش، هر پاسخ به این . عمل قرار گیرد

  .معین برای آن مجموعه خواهد گردید
در حاشـیه  انـد و کـاملاً  شود که مـدعیان آن اندک جا روشن میاز این» ب«فساد فرض 

  .اند قرار گرفته
که در شریعت و فقه اسـلامی، زن در هم یک اشکال اساسی دارد و آن این »ج«فرض 

بلکـه  ؛طـور مطلـق از مـرد اطاعـت کنـد الاراده نیست و مجبـور نیسـت بـه اده مسلوبخانو 
برخـی از  سـخنخـلال بـه ایـن نکتـه در . اطاعت زن از مرد به امور زناشویی محدود است

: ق١۴١٨طباطبـائی، سـیدعلی ؛ ٢٠١، ص٣١ج: تـا ، بیصـاحب جـواهر(اسـت شـده فقیهان اشاره 
عه و یها أن تطیو من حقه عل«: اند آوردهاز شوهر  مطلق اطاعت دربارۀاگرچه  .)٩١، ص١٢ج

شـود  عبارات ایشان اسـتفاده می دیگراز  ولی ،)٢٧۵، ص٢ج: ق١۴٠٧خمینی، (» ...هیلا تعص
ایـن معنـا آمـده  »نشـوز زن«در بـاب مـثلاً . که فقط در امور زناشویی اطاعت واجـب اسـت

  :است
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هـا مـن یالزوجة خروجها عـن طاعـة الـزوج الواجبـة عل یو هو ف) النشوز(«
سـت بواجبـة یمـا لیطاعته ف کتحقق النشوز بتر یو لا ... ن نفسهاکیعدم تم

... متاعفلو امتنعت من خدمات البیت و حوائجه التی لاتتعلق بالاستها، یعل
  .)٣٠۵همان، ص(» تحقق النشوزیلم 

اسـت، اطاعـت در امـور زناشـویی آنچه بـر زن واجـب  که شود از این عبارات روشن می
ـ آورده  فقیهـانزن از شوهر ـ در روایـات و کتـب مطلق است و عباراتی که در باب اطاعت 

انـد  بـه آن تصـریح نموده فقیهـانکـه برخـی از  مستحب اسـت؛ چنـان یناظر به امر  ،شده
: ق١۴٠۵؛ بحرانـــی، ۴٣۵، ص۴ج: ق١۴٠۵؛ خوانســـاری، ١١۶، ص۶ج: ق١۴٢۴مکـــارم شـــیرازی، (
  . )۵٨٧، ص٢۴ج

انتقـال  که مدیریت خانواده با توافق یا حتی بـا نظـر دادگـاه قابـلمبنی بر این »د«فرض 
یـک از هر طبیعـی اسـت . آورد باشد، زمینـه را بـرای بـروز اخـتلاف در خـانواده فـراهم مـی

و ، مدیریت طرف مقابـل را بپذیرنـد نخستزوجین، خواهان امتیاز مدیریت خانواده باشند یا 
 ،رسـد ایـن فـرض نظـر می بهرو،  ازاین. تغییر شرایط باشند پیاز آن ناراضی و  ،مدتیپس از 

قانون کلی و عمومی، عملی نبوده و با روح حاکم بر خانواده کـه مـودت و رحمـت عنوان  به
حال، ممکن است در برخی موارد که مصلحت خانواده بـه دلیـل  بااین. است، ناسازگار باشد

  . ، بتوان از این فرض استفاده نمودافتادهخطر  مدیریت به سوء

 یـتْ مـراد از قوام ، زیـرااسـت پـذیرفتنی )هــ( ان پنج فرض فوق، تنها مـورد پـنجمیماز
او را از  یگر  مرد و سلطه ید برتر یو نبا استت مصالح یت، محافظت و رعای، حمایسرپرست

  .)١٠٨ص: ١٣٨٣الله،  فضل(رد کآن استنباط 

ه کـ ییهـا ی، برتر نخسـت: یان شده استت مرد بیقوام یبرابحث دو علت یۀ موردِ در آ
 یرو یـح بایـد گفـت، مـردان در نیدر توضـ. مردان نسبت به زنان دارند؛ دوم، پرداخت نفقـه

 یا گونـه نظـام آفـرینش، مـرد را بـه. نسـبت بـه زنـان دارنـد ییها ی، برتر یبدن یر و قواکتف
و  ،شـتر اسـتیب یزنـدگ هـای انر و بحر یـخط یارهـاکه شـجاعت و تحمـل او در کده یآفر 

؛ ١۴٣ص: ١٣۵٠دورانت،: ک.ر(دهد  ینسبت به زن از خود نشان م یشتر یاستقلال و اقتدار ب
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آنـان  برعهـدۀه نظام آفرینش ک ایفیوظ دلیل درمقابل، در زنان به .)١٨٨ص: ١٣۵٧مطهری، 
ری حـوزه و ؛ دفتر همکـا٩٢ص: ١٣٧٨نژاد،  نوابی: ک.ر(گذاشته، احساسات و عواطف غلبه دارد 

 یار یدر بسـ داند و معمـولاً  یت مرد میازمند حمایزن خود را ن. )۴۴٢، ص١ج: ١٣٧۴دانشـگاه، 
  .)١۴۵ص :١٣۵٠دورانت، (دهد  یدست او م ار عمل را بهکاز موارد ابت

دسـتگاه . سـتین یگـر یبـر د یکـی یبرتـر  یمعنـ ی بـهو روحـ یجسـم یهـا ن تفاوتیا
مـرد را در وجـود زن  یازهایاز ن یا پاره. داده است گر قراریدیکمل کزن و مرد را م ینشْ آفر 

 یرو یـن. ل شـوندیـگر متمایدیکزن را در وجود مرد قرار داده است تا به  یازهایاز ن یا و پاره
ر و مـدیریت او در یاز از تـدبیـن یداده تـا زن خـود را ب یرا در مـرد برتـر  یعقل و توان جسـم

نـار او آرامـش و محبـت را تجربـه اده تا مرد درکقرار د نداند و زن را سرشار از عاطفه یزندگ
  .ندک

مرد در خانواده، هماهنـگ بـا  تِ یر یه مدکتوان گفت  یها م ن تفاوتیبه مجموع ا باتوجه
در اینجا  نوع مردان این نکته نیز لازم است که توجه به ،البته. ن و خلقت استیوکن تیمواز 

 یبـرا یبیشـتر و بهتـر  یها توانایی ها زن خانواده ین است در برخکمم مقصود است؛ زیرا
ت آن را مخـدوش یـت و عمومیـلکدر هـر قـانون،  انواده داشته باشد و وجود استثناخ ۀادار 

درنظر گرفـت و نـه » هـ«فرض برای  ییاستثنارا » د«فرض توان  می رو، ازاین. ردکنخواهد 
 .ها قابلیت اجرایی داشته باشد  در همۀ خانواده کلی و عمومی که یقانون

بهتـر  ی مشـترکمسائل زندگ ین که دراز زوج ی خانواده، هریکدر فضا یعیطور طب به
یـت خـود سوءاسـتفاده از موقع د، همواره مصلحت خانواده را رعایت کنـد،نک یر یگ میتصم

 .او را خواهد پذیرفتبهتر دیگری ، بگیردنظر ی خانواده را هم در اعضا نکند، و حقوق دیگر
 یسـو یرفتـه شـدن از عاقلانـه و همـراه بـا مصـلحت و پذ یر یگ مین اقتدار و تصـمیط ایشرا

یرنــد؛ پذ یت پــدر را بهتــر میــز ولا یــفرزنــدان ن. ؛شــتر اســتیخــانواده، در مــردان ب یاعضــا
 یت او کمـکر یرفتـه شـدن مـدیمـرد، بـه پذ یسـو ی خانواده از مال یازهاین نیتأم ،علاوه به

مربـوط بـه  ی فقـطت و سرپرسـتیر ین مدیا ید توجه داشت که محدودۀبا ،البته. ردکخواهد 
 یجاد علقـۀا برایندِ ن امر یا ی است، زیراخانوادگ یدر زندگ یشیاند ت و مصلحتیشئون زوج
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الله،  فضـل(رد یـگ یبـر نمین موضـوع را در ل خانواده است و مسائل فراتر از اکیت و تشیزوج
  .)١١۵، ص۶ج: ق١۴٢۴؛ مکارم شیرازی، ١١٠ص: ١٣٨٣

بـه  و باتوجـه مبنای تناسب احکام با طبیعـت و فطـرتبره روشن است ک ،با این توضیح
 اسـت و می زوجـین و فرزنـدان، مـدیریت مـرد در خـانواده سـزاوارتروضعیت روحـی و جسـ

  .توان آن را حکمی عادلانه دانست می ،نتیجهدر 

  حق طلاق .٢-٣

 ۀحوز  نِ شمندایران و اندکاز متف یار یانون توجه بسدر که کاست  یاز امور  یکیحق طلاق 
ویـژۀ خواهیم پرداخت کـه چگونـه موضوع در این قسمت به این . قرار داردمباحث خانواده 

  . حق طلاق با عدالت در احکام خانواده سازگاری داردمرد بودنِ 

  مرد، دارندۀ حق طلاق .١-٢-٣

ء أبغـض إلـی اللـه  مـا مـن شـی«(شده است دانسته طلاق منفورترین حلال  ،هرچند در روایات
ــن الطــلاق ــی،ک(» عزوجــل م ــاملی، ۵۴، ص۶ج: ق١۴٠٧لین ــر ع ــی))٨، ص٢٢ج: ق١۴٠٩؛ ح  ، ول

ین و انفصال زوج ییعت و فطرت است، جدایاساس طبین ازدواج در اسلام بر ه قوانازآنجاک
  . رفته شده استیعت پذیقانون طب هم طبق

ار یـ، اختیتـب فقهـکاز  یار یدر بسـ. آنِ مرد اسـتحق طلاق از  ،فقیهاننظر  براساس
ـق مرد در طلاق مفرو از زن بـا  و) اسـم فاعـل(ض گرفته شده است و از مرد با عنوان مطلِّ

قه  ؛ مغنیـه، ۴، ص٣٢ج: تـا ، بیصـاحب جـواهر: ک.ر(ه اسـت یـاد شـد) اسم مفعول(عنوان مطلَّ
ام مربـوط بـه کـم بـه احیر کـقـرآن  ۀن سـور یعلاوه بر این، در چنـد. )١۵٧، ص٢ج: ق١۴٢۵

ام طلاق، مـردان مـورد کان احیدر ضمن ب یات،از آ یار یدر بس :طلاق پرداخته شده است
 ،اتیــن آیــا. )١: ؛ طــلاق۴٩: ؛ احــزاب۵: تحــریم(اند  شــده یخطــاب قــرار گرفتــه و امــر و نهــ

ید از خطـاب بایا  دانند؛ چون در غیر این صورت، را با مرد میحق طلاق  ی،صورت ضمن به
: ١٣٨٢مهریـزی، ( گرفتنـد یب قـرار ماطخم یز مانند مردانن یا زنان شد یاستفاده م مشترک

  . )۴۴٣ص
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  با طبیعت و فطرت  آن حق طلاق و تناسب .٢-٢-٣

در  ین خاصـیقوان ،نتیجهیعی است نه قراردادی؛ در طب ای علقه ییزناشو یت و زندگانیزوج
ه فقـط کـ ی،اجتمـاع یهـا مـانیپدیگـر  یمـان بـان پیـا. آن وضع شده اسـت یعت برایطب

. متفـاوت اسـت ،ها دخالـت نـداردیزه در آنعت و غر یو طب اند، یی اجتماعیقراردادها  سلسله
و  یار کـاسـت نـه بـر هم یگـانگیه اساسـش بـر محبـت و کـ یمانیبنابراین، روشن است پ
ه بـا کـتوان دو نفر را ملزم سـاخت  یم یبا زور و اجبار قانون. ستین پذیر رفاقت، اجبار و الزام

گر را دوسـت داشـته یدیکـه کرد کست دو نفر را وادار ین نکمم ولی نندک یار کگر همیدیک
ها سعادت یگر فداکاری کنند و هرکدام از آندیک یت داشته باشند، برایمیهم صم باباشند، 

  .)٢۶١ـ٢۶٢ص: ١٣۵٧مطهری، (را سعادت خود بداند  یگر ید
ی بـرا یدهـد و محلـ یدسـت می، خانواده مفهوم خـود را از عیطور طب ، بهطین شرایدر ا
 ،لیـن دلیهمـ بـه. آنهـاامـل کت یبرا یگردد و نه بستر  یزن و مرد م یو روان یروح شکنجۀ

. عت و فطرت انسان دانسـتیو متناسب با طب یضرور  یتوان امر  یع طلاق را میاصل تشر 
  دو؟یا هر د حق طلاق داشته باشد؟ زن، مرد یبا یسکه چه کجاست یناما بحث ا
و معتقدنـد راه خـروج از  عـدالتی دانسـته حق طـلاق را نشـانه بیویژۀ مرد بودنِ برخی 

کـه بـاوجوداین، بایـد توجـه داشـت ازآنجا . ازدواج باید برای هریک از زوجین یکسان باشـد
ازدواج و طـلاق براسـاس طبیعـت و فطـرت بنـا شـده اسـت، لزومـاً دربـارۀ احکام شریعت 

ی زن و مـرد، هـا به تفاوت توجه با ،شریعت معنای یکسانی و تشابه حقوق نیست و عدالت به
  .شنهاد نموده استیشان در امر طلاق پیا یبرا یمتفاوت یارهاهکرا

سازوکارِ طبیعی ازدواج که اسلام قوانین خود را بر آن اساس وضـع کـرده، ایـن اسـت کـه 
هر دلیلـی زن از ایـن مقـام  بنابراین، اگر به. زن در منظومۀ خانوادگی، محبوب و محترم باشد

یعنـی اجتمـاع : علاقه شد، پایـۀ خـانواده متزلـزل شـده اسـت خود سقوط کرد و مرد به او بی
تواند زن را در مقام طبیعی خـود  قانون نیز نمی. طبیعت ازهم پاشیده استحکم  ای به طبیعی

در محیط زناشویی، یعنی مقام محبوبیت و مرکزیت، نگهداری کند؛ بلکه تنها قادر اسـت مـرد 
رو، هر زمان که شعلۀ محبت  ازاین. را مجبور به نگهداری از زن، پرداخت نفقه و مانند آن کند

  . )٢۶٣ص: ١٣۵٧مطهری، (ازدواج ازنظر طبیعی مُرده است  و علاقۀ مرد خاموش شود،
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ایـن رابطـه، مـرد  کنندۀ معمولاً خواسـتگار و شـروع در ازدواجکه  مچناناساس، ه براین
نیـز،  به محبـت مـرد اسـت، در انفصـال و جـداییدهنده و واکنشی  است و رفتار زن، پاسخ

حال، موانع  بااین. مرد تحمیل کرد توان زن را به نمی علاقه شده، که مرد به زن بی هنگامی
زده  هـای شـتاب هایی برای طلاق تشریع شـده کـه باعـث جلـوگیری از طلاق و محدودیت

مانند لزوم وقوع طلاق در طهر غیرمواقعـه، حضـور دو شـاهد، پرداخـت مهریـه،  :شود می
مانـدن او  زن در طلاق رجعی و حتـی امکـانِ  ۀنفقپرداخت لزوم نگه داشتن عده و وجوب 

ۀ ایـن دهند تصمیم زوج، نشان این موانع بر باوجوداین، مؤثر واقع نشدنِ .  در منزل مشترک
زندگی بـا معیارهـای  به پایان خود رسیده و امکان ادامۀنظر طبیعی نکته است که ازدواج از 

   .مودت و رحمت میسر نیست

زن  عـت،که طبیجا  ازآن زن خاموش شود، یۀن شعله از ناحیاگر ا این در حالی است که
و وابسـته بـه  ،مرد بـه زن معلول علاقۀ زن به مرد، علاقۀو  ادهدهنده به مرد قرار د را پاسخ

یـار مـرد ن را در اختید محبـت طـرفیلکعت، یطب. اوست، امید بازگشت به زندگی وجود دارد
ز او را یـه اگـر زن را دوسـت بـدارد و بـه او وفـادار بمانـد، زن نکـمرد است  :قرار داده است

سرایت ن یمرد به طرف یعلاقگ یب ،رو ینااز . خواهد ماندو به او وفادار  خواهد داشت دوست
مرد اگر عاقل و وفـادار . انجامد نمین یطرف یعلاقگ یزن به ب یعلاقگ یب یول خواهد کرد

که در  چنان. )٢۶٩صهمان، (زن را بازگرداند  ۀعلاق یتواند با ابراز محبت و مهربان یم ،باشد
 دسـت آوردن این مرد است که با اثبات عشق خود بـه زن، در بـه معمولاً نیز  رابطهآغاز این 

دهنـده بـه ایـن محبـت  که زن در بیشتر مواقع پاسخ کوشد؛ درصورتی علاقه و محبت او می
، مشکلات زندگی مرد واقعی و حقیقی است در زندگی زناشویی نیز اگر بداند علاقۀاست و 
نقـل از پیـامبر  بـهدر روایتـی  7امـام صـادق. دهـد ادامـه می خرد و به زندگی جان می را به
ةِ إِنِّ « :فرماید می 6اکرم

َ
جُلِ لِلْمَرْأ وْلُ الرَّ

َ
حِبُّ  یق

ُ
بَـداً یـلاَ  کِ أ

َ
لْبِهَـا أ

َ
الکلینـی، (» ذْهَبُ مِـنْ ق

 نـزد شـوهر، این کـلام اسـت کـه محبـوب بـودن گویایاین روایت . )۵۶٩، ص۵ق، ج١۴٠٧
  .یاد نخواهد بردگز از همسر را هر  ارد که این سخنِ چنان برای زن اهمیت د

ه از زور و سلاحِ قانون استفاده شود تا مرد، زن را طلاق نداده و ک موضوعن یاسلام با ا
ط خـانواده ید در محـیـه زن باکـدر خانه نگه دارد، مخالف است و آن را با مقام و مـوقعیتی 
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 اسلام حق طلاق را ویـژۀ مـرد دانسـته همین دلیل است که بهداند؛  یر میمغا ،داشته باشد
: تواند در شرایطی خود را مطلقـه سـازد انحصاری نیست و زن نیز می این حقْ  ،البته. است
به زندگی مشـترک خاتمـه  ،طلاق خلع ، ازراهتواند با بخشیدن مهریه یا دادن مالی می مثلاً 
بـر مـرد واجـب  ،د باشـدکراهت زن از شوهر زیافقیهان بر این نظرند که اگر برخی از . دهد

   .)۴٧٠، ص٢جق، ١۴١٢ طوسی،شیخ (زن را طلاق دهد  ،است با پذیرفتن فدیه
اسـاس قـوانین طبیعـت و حق طلاق بـه مـرد بر  با توضیحات فوق روشن شد که دادنِ 

، البتـه. اساس فطرت و طبیعت انسان باشد، عادلانه اسـتهم که بر  فطرت است و قانونی
نگـه دارد و بـه استفاده کرده و زن را در شـرایطی سـخت  ون سوءاگر مرد بخواهد از این قان

حقـوق خـود را اسـتیفا  ،تواند با مراجعه به حاکم او عمل ننماید، زن می وظایف خود دربرابر
  .)٣٣٩، ص۴ج: ق١٣٨٧طوسی،شیخ ؛ ٢٠٧، ص٣١ج: تا ، بیصاحب جواهر: ک.ر(نماید 

  تعدد زوجات .٣-٣
بـه  آن کـریم و پیـرو آن در فقـه اسـلامی و باتوجهتعدد زوجات یکی از احکامی است که در قـر 

لا : دارد سـورۀ نسـاء بیـان مـی ٣آیـۀ . های اجتماعی تجویز شده است ضرورت
َ
وَإِنْ خِفْـتُمْ أ

سَاءِ مَثْنَی وَثُلاثَ وَرُبَـاعَ  . )٣: نسـاء( ...تُقْسِطُوا فِی الْیتَامَی فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّ
تواند با چهار همسر دائمی ازدواج نماید و فقیهـان نیـز  براساس این آیه، هر مردی حداکثر می

  .)٧۴٨ص، ٢ج: ق١۴٢٨ی یزدی، ئطباطبا(اند  بر همین اساس فتوا داده

  شریعت  جایگاه تعدد زوجات در .١-٣-٣

ر این د» حُواکِ فَانْ «. شود فوق در فقه مشاهده می آیۀ تعدد زوجات ودربارۀ نظرات گوناگونی 
وجـوب  ،امـر صـیغۀمـدلول لغـوی  ،ندر نزد اصـولیا. به صیغۀ امر آمده است )٣: نساء(آیه 

صـدر، ( شـود حباب نیز با وجـود قرینـه، مجـاز شـمرده میو البته استعمال آن در استاست 
ادعای وجوب تعدد زوجات نکـرده اسـت  ،این آیه هیچ فقیهی، دربارۀ. )٢٣١، ص١ج: ١٣٧۵

بر ایـن نظـر اسـت  الوثقی عروة در  سید یزدی ؛ باوجوداین،)٣، ص٣ج: ق١٣٨٧حلی، علامه (
زول بالواحـدة بـل یـسـتحباب لا الإ « :مستحب است ،اصل ازدواجهمانند که تعدد زوجات 
برخـی  ایـن بیـان در سـخن. )٧٩٧، ص٢ج: ق١۴٠٩ی یـزدی، ئطباطبا(» ضایالتعدد مستحب أ
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  .)٧٢۶ص: ق١۴٢۵؛ نراقی، ٣، ص٣ج :ق١٣٨٧حلی، علامه (نیز مشهود است  فقیهاندیگر از 

یجـوز للرجـل أن یتـزوج أربعـاً «: داند همسری را مستحب می تک شیخ طوسیدرمقابل، 
ــراین، نظــر  افزون. )۴، ص۶ج: ق١٣٨٧(» و المســتحب أن یقتصــر علــی واحــدة بــلا خــلاف ب

دنـد آنـان معتق. دیگری هم در این باب وجود دارد و آن اباحه است که طرفداران بسیاری دارد
این ترخیص درمقابـلِ منـع . این آیه نه دلالت بر استحباب، که دلالت بر اباحه و ترخیص دارد

مکـارم (منظور ترس از اجرا نشدن عدالت دربارۀ حقوق ایشـان اسـت  از نکاح دختران یتیم، به
بســیاری از مفســران نیــز ایــن قــول را تــرجیح . )٧۴٨، ٢ج: ق١۴٢٨ی یــزدی، ئطباطبــا: شـیرازی در

  .)١٧٣ص، ٩ج: تا ؛ فخر رازی، بی١٩٧ص، ۴ج: ق١٣٩۴طباطبائی، سیدمحمدحسین (اند  داده

 ، زیـرا صـیغۀکنـد بحث دلالت بر استحباب میۀ موردِ در آی» حُواکِ فَانْ «شاید بتوان گفت 
با زنانی کـه یتـیم استحباب ازدواج دربارۀ  باوجوداین، ؛»ستحبابأقلّ الأمر الإ «امر است و 
ا حُوا مَـکِ فَـانْ « ، بایـد گفـتایشان کمتر از یتیمان است دربارۀ خوف تضییع حقوق نیستند و

سَاءِ   ۀبه قرین باتوجه(تعدد زوجات است بارۀ آیه که در  ۀادام براین، افزون. »طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّ
لاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ازآن که فرموده  پس

َ
آن را  زیـراکنـد؛  دلالت بـر اباحـه مـی )فَإِنْ خِفْتُمْ أ

علامـه  گفتـۀ همچنین، به. نموده است» علم«و نه  از اجرای عدالت» خوف«قید به عدم م
 شـد، از لفـظ علـم اسـتفاده مـی ،اگر در امـوری کـه نفـس بـه آن گـرایش دارد، طباطبائی

 شـیخ طوسـیشـاید بـر همـین مبنـا . )١٧۴، ص۴ج: ق١٣٩۴( رفت ازبین میمصلحت حکم 
  . )۴، ص۶ج: ق١٣٨٧(داند  مستحب میهمسری را  تک

 یدر برخـ یحت .است از ابداعات و اختراعات اسلام نبوده گواهی تاریخ، تعدد زوجات به
. ی و نفـوذ مـرد وابسـته بـوده اسـتو بـه قـدرت مـال هنداشـت ینیموارد، تعدد زوجات حد مع

ــدد  ــرار دادنِ نامحــدود اســلام تع ــا ق ــود و ب ــات را محــدود نم ــدالت در آن،  زوج شــرط ع
  .ردک یر یجلوگ ی ممکنها استفاده از سوء ،زیادیتاحدود

  با طبیعت و فطرتآن  تعدد زوجات و تناسب .٢-٣-٣

تناسب آن با فطرت و طبیعـت وجـود  نبودِ تعدد زوجات و تناسب یا  بارۀدر  گوناگونینظرات 
  :ردک یبند  میتوان در سه دسته تقس یرا م آنهاه کدارد 
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طـور  طلـب اسـت و بـه او تنـوع .ی اسـتر همسـ عت مرد چندیطب ی،برخعقیدۀ  به. الف
  . )٩١ص: ١٣۵٠دورانت، (ند ک یزن بسنده نم یکبه  یعیطب

نـدارد  یه تعدد زوجات منع شرعک یاسلام یشورهاکدر پاسخ به این نظر باید گفت در 
. همسـرند و اغلـب تک ندهمسران متعدد ی از مردان دارایمک  ۀز شده است، باز عدیو تجو

بـا بایـد در ایـن کشـورها تعدد زوجـات طلب بود،  مردان تنوع ۀطبیعت همکه اگر  درصورتی
خـود وفـادار  یو قانون یه برخی مردان به همسر شرعینکا ؛ ولیشد می رو اقبال مردان روبه

ت یـدارد و آن رعا یگـر یه علـت دکـبل ،ستیطلب ایشان ن طبیعت تنوع سبب مانند، به ینم
  .)٣٨٩ص: ١٣۵٧مطهری، (ع است ان زنان و مردان در اجتمایم مینشدن حر 

، یهمسـر ی اسـت و چندهمسـر  یعـت مـرد، تـکه طبکـده دارند یعق یگر یگروه د. ب
بـر نظـر خـود اقامـه  یلـین گـروه، دلا یا. عت و فطرت اوستیمخالف و ناسازگار با طب یامر 
مختـل شـدن آرامـش خـانواده  و از مردان به تعدد زوجات یمکاقبال تعداد  ، مانندنندک یم
  .ۀ تعدد زوجاتواسط به

همسر بیشتر ناشی از  های چند تواند صحیح باشد، زیرا مشکلات خانواده این نظر نیز نمی
هـر قـانون کـاملی اگـر درسـت اجـرا . اجرا نشدن احکام اسلامی است، نه اصل تعدد زوجات

علت گسترش نیافتن فرهنگ چندهمسری هم روشـن . گردد نشود، باعث بروز مشکلاتی می
ـ وظیفـه و تکلیفـی مضـاعف اسـت و  گونه که در اسلام تشریع شده آن ات، ـتعدد زوج: است

برعهده گرفتن مسئولیت نفقـۀ زن و فرزنـدانِ حاصـل از ازدواج مجـدد، و ادارۀ چنـد خـانواده 
صورت همزمان، اموری است که سبب شده تعداد کمی از مردان بـه آن روی آورنـد؛ امـا از  به

  .ه تعدد زوجات ناسازگار و مخالف با طبیعت انسان استتوان نتیجه گرفت ک این امور نمی

آن را  شـهیدمطهریه کدو نظر فوق قرار دارد، دیدگاهی است  که میانۀ سوم یۀنظر . ج
 ناسازگار و مخـالف یست ولین یهمسر چند یعت مردْ طب و معتقد استا. مطرح نموده است

  .)۴٢١ص: ١٣۵٧مطهری، (ست یهم ن اوه یروح با

، »ی بودنفطر «به سه موضوع  یبا نگاهآن را ه لازم است ین نظر یل این و تحلییدر تب
 یدر قالـب مثـال »یعـت و فطـرتبا طب مخالف بودن«و » یعت و فطرتسازگار بودن با طب«
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. دارنـداز یـدو به ازدواج ن، و زن و مرد هر است یو فطر  یعیطب اصل ازدواجْ : میح دهیتوض
زن  یۀه مخالف و در تضاد با روحکهستند  یامور  ییگرا جنس هم و یشوهر حال، چند ینابا

رت ین تضاد و مغایافته، همیرواج ن گوناگونن مسائل در جوامع یه اینکل ایو مرد است و دل
. سـتیه مـوارد بـالا نیمتفاوت است و شب یتعدد زوجات امر  یعت و فطرت است؛ ولیبا طب

یعـت و زگار بـا طبتوانـد سـا یم یطیدر شـرا ولیست ین یعیو طب یتعدد زوجات اگرچه فطر 
  . ردیتواند آن را بپذ یعت میه فطرت و طبک ین معنیبد فطرت باشد؛

عـت و یبودن و سازگار بودن با طب یو فطر  یعیطب میانه کدگاه سوم، یرسد د ینظر م به
   .ندک ید مییز آن را تأیات جامعه نیتر باشد و واقع قیقائل شده است، دق کیکفطرت تف

ممکن است گفته شود برای اینکه در حقوق خانواده به عدالت برسیم، باید عین همین 
. رسمیت بشناسیم و به زن اجازه دهیم که چند شـوهر داشـته باشـد حق را برای زن هم به

نخست آنکه، چندشوهری با طبیعـت و فطـرت زن . پاسخ به این شبهه فرضی روشن است
بر مجهول بـودنِ نسـب در چنـین شـرایطی، مشـکلات علاوه : و مرد کاملاً ناسازگار است

یک از زن و مرد و فرزندان حاضر بـه پـذیرش آن  آید که هیچ وجود می پرشمارِ دیگری نیز به
گواهی تاریخ، چندشوهری  به. شود پاشیدگی کانون خانواده می نیستند و این امر باعث ازهم

، ١ج: ١٣٧٨دورانـت، (اشـته اسـت جز در ایامی اندک و در مناطقی محدود از جهان وجود ند
؛ این امر نیز خود بیانگر این مطلب است که تعدد ازواج ناهمسو با مسـیر طبیعـت و )۵٠ص

ناسازگار با روح و جسم زن و مرد است؛ گذشته از این، علل و عـواملی کـه تعـدد زوجـات را 
شود؛  ت نمیکند، در تعدد ازواج وجود ندارد و هیچ مصلحتی برای تشریع آن یاف ایجاب می
  .گردد شماری می عکس، باعث مفاسد بی بلکه به

پـس  ؛روشن اسـت کـه تعـدد زوجـات بـا طبیعـت و فطـرت تناسـب دارد ،با این توضیح
  .است نشده تشریع عدالت در مخالفت با این حکمتوان گفت  می

  نفع زن های حقوقی به عادلانه بودن احکام و نسبت آن با تفاوت .۴

ایـن اسـت کـه  پرسش. قرار دارند مرد ی هستند که بر عهدۀقتصادا یفیالکت یه و نفقهمهر 
ده، چگونه با عدالت در حقوق خانواده سـازگار ینفع زن وضع گرد ه بهکن تفاوت در حقوق یا
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مبنـای (تناسـب احکـام خـانواده بـا طبیعـت و فطـرت  به توجهبااست؟ پاسخ این پرسش را 
  .کنیم میبررسی  )عدالت در حقوق خانواده

  مهریه .١-۴

اح، مـرد ملـزم بـه کـمناسبت عقد ن ه بهک یدر اصطلاح عبارت است از مال )مهریه(» رهْ مَ «
های دیگری نیز برای مهریه ذکـر  نام. )٣۴٢ص: ق١۴٠٨سعدی، (شود  یپرداخت آن به زن م

: تـا ، بیصـاحب جـواهر( »نحلـه« و» حبـاء«، »فریضـه«، »اجـر«، »صداق« مانند ،شده است
 .)٢، ص٣١ج

سَـاءَ ( نسـاء ۀچهـارم سـور  یـۀه، آیـمهر  دربـارۀن آیـه یتر  نن و روشیتر  حیصر  وَآتُـوا النِّ
صـداقت در  ۀه نشـانکـنـد یگو یجهت به مهـر، صـداق م نیااز  .است )...صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً 
ت زن بـر کیـمال» نّ هُـ«ر یاز ضـم. )١۵٧، ص٨ج: ق١۴١٣، شهید ثانی( است یعلاقه و دوست

د و در فقه نیز یآ یدست م او به یایشان و اولیزن و نه به خوز لزوم پرداخت مهر به یمهر و ن
  )۴۴۴، ص٢۴ج: ق١۴٠۵بحرانی، ( نظر وجود دارد که مهر اختصاصاً به زوجه تعلق دارد ِاتفاق

آن به زن ام خانواده است که مرد مسئول پرداخت کجمله حقوق متفاوت در احیه از مهر 
  . اردبر دوش ند یت اقتصادیمقابل، مسئولاست؛ زن در

  جایگاه مهریه در احکام خانواده  .١-١-۴

انـد و آن را  ن جهت بر آن خرده گرفتهیزن است و از ا یه بهایه مهر کاند  تصور نموده یبرخ
 یبرخ گفتۀ به. اند کرده یه و هبه معرفیعطرا ه یه گذشت، مهر ک اما چنان. اند وم نمودهکمح

پـس  ؛مردان واجب نمـوده اسـته خداوند آن را بر کاست  یا هیهبه و هد هْ یمهر  ،مفسران
طبرسـی، (از طرف خداونـد بـه زنـان  ی استا هیه هدکست؛ بلیازطرف زوج ن یا هیه هدیمهر 
  .)١٢، ص٣ج: ق١۴٠۶

شود مهریه بهـای زن نیسـت؛  توان ذکر کرد که از آنها استنباط می شواهد دیگری نیز می
در : )۴ص، ٣١ج: تـا ، بیجـواهر صاحب(ای از قرآن باشد  تواند آموزش سوره مثلاً اینکه مهریه می

 5.عقد هـم درآورد  زن و مردی را با همین مهریه به 6روایتی وارد شده است که پیامبر اکرم
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نکتۀ دیگر اینکـه، مهریـه . تأکید بر کمیِ مهریه در روایات نیز مؤید دیگری بر این سخن است
و عقـد بـدون ) دبـرعکس ثمـن کـه در بیـع نقـش اساسـی دار (در عقد نکاحِ دائم رکن نیست 

، ٨ج: ق١۴١٣، شـهید ثـانی(مهریه صحیح است؛ زیـرا زن و شـوهر ارکـان اصـلی عقـد هسـتند 
توجه اینکه حتی اگر طرفین به نبودِ مهر تصریح کنند، باز هم عقـد نکـاحِ  نکتۀ قابل. )١۵٨ص

شـود کـه  از همـۀ ایـن نکـات روشـن می. )٢٧٠، ص٢ج: ق١۴٠٧خمینـی، (دائم صـحیح اسـت 
  . ن نیستمهریه بهای ز

  هماهنگ با طبیعت زن و مرد ،تشریع مهریه .٢-١-۴

. نظـر گرفتـه شـده اسـتدر  ت دقـتیـانسـان در نها یفطـر  یهـا یژگیه، ویـع مهر یدر تشر 
داشته باشد؛  یند و زن نقش انفعالکفا یفعال ا یه نقشکده شده یآفر  یا گونه یعتِ مرد بهطب
ن یـا. مهریـه اسـت عـت طـراحِ یطب ،قـتیحقدر . دسـت آوردن زن اسـت ی بهپـیی مرد در گو

ی جنسـۀ جانـدارانی کـه قـانون دودر همـ :احساسات به انسان اختصـاص نـدارد یدوگانگ
یت جهـت رضـایی در ها ن علت، گامیهم یده شده و بهازمندتر آفر یفرماست، جنس نر ن حکم

 ، بلکـه از خـود،نـدک یاز قـدرت و زور خـود اسـتفاده نمـ ؛ در ایـن راه،دارد یمجنس ماده بر
 نیـز) یه در آنها رایـج نیسـته رسم مهر ک( یدر جوامع غرب. دهد ی نشان مینخضوع و فروت

 یمرد را نـوع یردن براک پول صرفه زن، ک یحالدهد؛ در  یه میه به زن هدکن مرد است یا
  .)٢٠۴ص: ١٣۵٧مطهری، (ند ک یم یخود تلق یاهانت برا

عزت و احترام  هکافته است یدر  یطور فطر  زن به. شه داردیا و عفاف زن ر یمهریه در ح
قـانون  یـۀناحی از ر یمهریـه تـدب. ار مرد قـرار ندهـدیگان در اختیه خود را راکن است یاو به ا

مهریـه  یارزش معنـو . دهـد یت میبالا بردن ارزش زن اسـت و بـه زن شخصـ یخلقت برا
ی را و اجتمـاع یق روانـیملاحظات دق همۀاسلام . آن است یش از ارزش مادیزن ب یبرا

شـود، آن را لازم  یم یخـانوادگ یه سبب استحکام علقـۀه مهر ینکبه ا  درنظر گرفته و باتوجه
  .)همان(شمرده است 

 یمتفـاوت یدهـد زن و مـرد بـا اسـتعدادها یه نشـان مکـه از جمله مواردی است یمهر 
آنان وضـع نمـوده  یطبیعت و فطرت برا احکامی متناسب با اند و قانون خلقت یده شدهآفر 
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یکی از مبـانی  نیز براساس عدالت است، زیرا قانونی که ریشه در تکوین داشته باشد ؛تاس
ه، وجـود یع مهر یتشر  یگر، چون مبنایعبارت د به. تناسب با طبیعت و فطرت است عدالتْ 
ه حقـوق زن و کـ کنـد کمـک می ن نظریت این زن و مرد است، به ما در تثبیی میاها تفاوت

از زن  کند به هریک یم عدالت اقتضا یابد؛ زیراد مشابه باشد تا عدالت تحقق یمرد لزوماً نبا
  . ت آنان باشدیه متناسب با جنسکداده شود  یفیالکو مرد حقوق و ت

  نفقه  .٢-۴

ایـن . عنوان تکلیفی برای مرد و حقی برای زن در احکام اسلامی تشریع شده است بهنفقه 
عدالت در احکام خانواده با ایـن حکـم چگونـه این پرسش را فراهم نموده که  زمینۀ مسئله

  .یابد تحقق می

  وجوب نفقه در شرایط متفاوت زن و مرد .١-٢-۴

نسـاء  ۀسور  ٣۴ ۀاین آیات، آی نمونۀ. دیآ یدست م ات قرآن، وجوب نفقه بر مرد بهیآ یاز برخ
هُ بَعْضَهُمْ عَلَ : است لَ اللَّ سَاءِ بِمَا فَضَّ امُونَ عَلَی النِّ جَالُ قَوَّ نْفَقُـوا مِـنْ الرِّ

َ
ی بَعْضٍ وَ بِمَـا أ

مْوَالِهِمْ 
َ
لِینْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیهِ رِزْقُهُ (طلاق  ۀسور  ٧ ۀآی همچنین، ؛أ

هُ  ا آتَاهُ اللَّ باید توجه داشت که نفقه در عقد  ،البته .ترین این آیات است از مهم )فَلْینْفِقْ مِمَّ
  .)۴٣٨، ص٨ج: ق١۴١٣، شهید ثانی(شود  ن واجب میدائم و با تمکی

زن درآمد یا ثروتـی داشـته  که خودِ  صورتیو حتی در ترین تکالیف مرد است  نفقه از مهم
 فـراهمبـرایش امکـان پرداخـت  اگـرباشد و مرد فقیر باشد، باز نفقه بر مرد واجـب اسـت و 

: ق١۴٠۵بحرانـی، (را ادا کنـد  آن خواهد بود تا زمانی کـه بتوانـداو  ی برعهدۀیندِ نباشد، نفقه 
ن مخارج خانواده سهم و نقش داشته باشـد، یتواند در تأم یاگرچه زن هم م. )١٣٠، ص٢۵ج
  .ستیف او نیالکت ین امر جزءا یول

  نفقه و هماهنگی با طبیعت و فطرت .٢-٢-۴

 یرو  یچهـ بـه ،فـهین وظیا .است عهده زن گذاشتهۀ حمل و رضاع را بر فینظام آفرینش، وظ
ــ یشــدن سلب احساســات و عواطــف در زن، تــوان  بــه غلبــۀ باتوجه. یســتن شــدنیا واگذار ی
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 یاجرا ِحسـن ۀلازمـ. شتر از مردان استیب ،مراتب به ،در زنان ی و مراقبت از کودکپرستار 
گونـه  چیه ی خـود و فرزنـدشن مخارج زنـدگیه او در تأمکن است یا یفه ازسوی زنن وظیا

  . نداشته باشد یا دغدغه

چـه  :شـدکدوش ب ف را بـهیـلکن تیـه بتوانـد اکـقرار داده  یا گونه مرد را به نظام خلقتْ 
 یها نـهیمـرد حاضـر اسـت بـا مشـقت و زحمـت، هز . یو روانـ یو چه روح یلحاظ جسم به

سرّ . ار همسر و فرزندان خود قرار دهدیچ منت در اختیه یند و بکن یرا تأم یمربوط به زندگ
ش و آرامش خود یآسا یۀافته و زن را مایود به زن را در خ یاز روحیه مرد نکن امر آن است یا
 توانـد یتر از زن اسـت و زن م ار و تـلاش موفـقکـدان یـمـرد در م ی،عیطور طب به. داند یم

. )٣١١ص: ١٣٧٠؛ جعفـری، ٢٣۴ص: ١٣۵٧مطهـری، (همسـر خـود باشـد  یبـرا یبهتر  دهِ  آرام
ه بـا روح و جسـم زن و مـرد کـاسـت  ی مشـترکار در زنـدگکـم یتقسـ ین نوعیقت، ایحقدر 

  . متناسب است

و  ،های زن و مـرد مبنای تفاوتاز این جهت که برتوان گفت که نفقه  با این توضیح می
اساس عدالت است و اگـر قـانونی غیـر از ایـن های آنان طراحی شده است، بر  نقش تفاوت

را دگی مشـترک اگـر قـرار بـود زن مخـارج مـرد در زنـ مـثلاً . تشریع شده بود، ناعادلانه بود
هـای  دلیل همان تفـاوت یک مخارج خود را پپردازند، بهد یا اگر قرار بود زن و مرد هر بپرداز 

در  ،روی اختیـار و بـا تمایـل؛ ولـی اگـر زن، از رسـید نظـر مـی زن و مرد، باز هم ناعادلانه به
نظـر  ، هـیچ مشـکلی بـههمسـر خـود مشـارکت داشـته باشـد اهای زندگی بـ پرداخت هزینه

  .این همان قانون مترقی است که اسلام آن را تشریع نموده است. سدر  نمی

  گیری نتیجه

عنوان مبنـایی  در این پژوهش تلاش شد تناسب احکام خانواده با طبیعت و فطرت زوجـین، بـه
اساس، بیان شد که تکوین و تشریع با هم هماهنـگ هسـتند،  براین. برای عدالت، تبیین گردد
خداوند متعال که خالق نظام تکـوین و تشـریع اسـت، . اند یت انسانزیرا همچون دو بازوی هدا

توان پذیرفت که خالق هستی در  چگونه می. شریعت را مکمل و هدایتگرِ تکوین قرار داده است
هـای ذاتـی را  نهاد انسان اموری را قرار داده باشـد، ولـی در تشـریع و وضـع قـوانین، آن ویژگی
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ها قرار  ای نداشته باشد یا تشریع را در تضاد و تعارض با آن ویژگی هنادیده بگیرد و برای آنها برنام
دهد؟ وجود ناهماهنگی میان نظام تکوین و تشریع، نقض غرض است و وقوع این امر ازجانب 

تنها اگر شریعت با فطـرت و طبیعـت انسـان هماهنـگ و . آفریدگار حکیم و عادل محال است
صورت، براساس  شده عادلانه است؛ زیرا دراین انینِ وضعتوان گفت احکام و قو  سازگار باشد، می

. های بشر در آنها لحاظ شده است ها و محدودیت استعدادهای انسان طراحی شده، و ظرفیت
حـق اسـت،  به معنای عدالت که قرار دادنِ هر چیز در جای خود یا اعطای حـق بـه ذی باتوجه

این هماهنگی میـان احکـام . اشته باشدشده و مکلفْ هماهنگی وجود د باید میان احکام وضع
الهی، و جسم و روح انسان در احکام خانواده بسیار مهم است، زیرا نتیجـۀ آن، تشـریع احکـام 
متفاوت برای زن و شوهر است؛ ازآنجاکه طبیعت زن و مـرد و نقـش متفـاوت آنـان در زنـدگی 

از ایـن احکـام  .شـده بـرخلاف عـدالت نیسـت مشترک پایۀ این تشریع است، پس احکـام وضع
توان اشاره کـرد؛ تناسـب  متفاوت به مهریه، نفقه، حق طلاق، ریاست شوهر و تعدد زوجات می

  .تفصیل و با استدلال بیان نمودیم این احکام با طبیعت و فطرت زوجین را به

  

	:نوشت پی
عدل . ظلم و ستم است مقابلِ  ۀو نقط معنی مساوات و برابری به» عدل«گفته شده است » قسط« و» عدل«در تفاوت میان . 1

ظاهر و آشکار است و  عدلِ » قسط«باوجوداین،  .شود عقل و بصیرت انجام می ۀوسیل رود که درک آن به کار می در جایی به
  ؛٢۴۴ص: ق١۴٣٠، یراغـب اصـفهان(که وجوه آن واضح و روشن است دانند  میب است که قسط را نصیبی همین سب به

 ).۴٢٨ص: ق١۴١٢، یعسکر 
2 .لَ بَعْضَکُمْ عَلی هُ فَضَّ ی رِزْقِهِمْ عَلی  وَ اللَّ لُوا بِرَادِّ ذینَ فُضِّ زْقِ فَمَا الَّ یْمانُهُمْ فَهُمْ فیهِ   بَعْضٍ فِی الرِّ

َ
هِ  ما مَلَکَتْ أ فَبِنِعْمَةِ اللَّ

َ
سَواءٌ أ

 ).٧١: نحل( یَجْحَدُون
3 . ْذِی جَعَلَکُمْ خَلائِفَ الأرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَکُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَبْلُوَکُمْ فِی مَا آتَاکُم  .)١۶۵: انعام( وَهُوَ الَّ
4 . ینِ حَنِیفًا قِمْ وَجْهَکَ لِلدِّ

َ
ـاسِ  فِطْرَةَ فَأ کْثَـرَ النَّ

َ
مُ وَلَکِـنَّ أ ینُ الْقَـیِّ هِ ذَلِـکَ الـدِّ اسَ عَلَیْهَا لا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّ تِی فَطَرَ النَّ هِ الَّ  لا اللَّ

سوی این دین کن، با همان سرشتی که خدا مـردم را بـر آن سرشـته  پس روی خود را با گرایش تمام به حق، به :یَعْلَمُونَ 
 ).٣٠: روم(دانند  این است همان دین پایدار، ولی بیشتر مردم نمی. تغییرپذیر نیست آفرینش خدای. است

مـن لهـذه؟ فقـام رجـل : 6 فقالت زوّجنـی، فقـال رسـول اللـه 6 الی النبی امرأةقال جاءت  7عن ابی جعفر...  .5
الکلام فلم  6ت فأعاد رسول اللهلا فأعاد  :ما لی شیء، قال: ما تعطیها؟ فقال: انا یا رسول الله زوّجنیها، فقال: فقال

قـد : نعـم، قـال: أتحسن من القرآن شـیئاً؟ قـال: الثالثه المرةفی  6 یقم احد غیر الرجل، ثم اعادت، فقال رسول الله
 ).٢۴٢، ص٢١ج: ق١۴٠٩حر عاملی، (زوّجتکها علی ما تحسن من القرآن فعلّمها ایّاه 
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ــ، )ق١۴٠۵(یوســف  خوانســاری، ســیداحمدبن .١١ ــدارک ف ــامع الم ــافع یج ــم، شــرح المختصــر الن ، ق

 .اسماعیلیان
 .تهران، سمت ،روانشناسی رشد با نگرش به منابع اسلامی، )١٣٧۴( اری حوزه و دانشگاهکدفتر هم .١٢
  .تهران، اندیشه عباس زریاب خویی، ۀ، ترجملذات فلسفه، )١٣۵٠(دورانت، ویل  .١٣
، ترجمۀ احمد آرام و دیگران، تهران، شـرکت انتشـارات علمـی و تاریخ تمدن، )١٣٧٨(________  .١۴

 .فرهنگی
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  .، تهران، انتشارات دانشگاه تهرانخدانامه ده لغت، )١٣٧٣(بر کا  دهخدا، علی .١۵
 .، بیروت، دار العلمغریب الفاظ القرآن المفردات فی، )ق١۴٣٠(محمد  بن اصفهانی، حسینراغب  .١۶
 .الله مرعشی نجفی ، قم، کتابخانه آیتفقه القرآن، )ق١۴٠۵(الله عبد بن الدین سعید راوندی، قطب .١٧
 .معاصر ۀمؤسسه فرهنگی دانش و اندیش ، تهران،فطرت و دین، )١٣٨٠(ربانی گلپایگانی، علی .١٨
 .، دمشق، دار الفکر المعاصرالتفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، )ق١۴١١(الزحیلی، وهبة  .١٩
َ ، )ق١۴٠٨(حبیب سعدی، ابو .٢٠  .، بیروت، دار الفکرالقاموس الفقهی لغة و اصطلاحا
 ،)فاضـل گلپایگـانی(ن زالی حسمحمد، شرح از فطرت عشق، )١٣٨۶(آبادی، میرزامحمدعلی  شاه .٢١

 .تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
، بیـروت، دار احیـاء اللمعـة الدمشـقیة، )ق١۴٠٣() الدین المکی العـاملی جمال محمدبن(اول شهید  .٢٢

 . العربیالتراث 
شـرایع فهـام الـی تنقـیح مسـالک الأ، )ق١۴١٣( ،)علـی الجبعـی العـاملی بن الـدین زین(ثانی شهید  .٢٣

 . سلامیةالإ ، قم، مؤسسة المعارف مسلاالإ 
، تهـران، المکتبـة ةمامیـالمبسوط فی الفقه الإ، )ق١٣٨٧( )الحسن بن ابوجعفر محمد(شیخ طوسی  .٢۴

 .المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة
 .، قم، مؤسسة النشر الاسلامیتهاکالنهایة و ن، )ق١۴١٢( _______________________ .٢۵
، بیـروت، دار سـلامی شـرح شـرایع الإ لام فـکـجواهر ال، )تا بی( )محمدحسن نجفی(صاحب جواهر  .٢۶

 .العربی احیاء التراث
ی علــم دروس فــ«اول از  ۀ، ترجمــه و شــرح حلقــقواعــد کلــی اســتنباط، )١٣٧۵(صــدر، محمــدباقر  .٢٧

 .، قم، دفتر تبلیغات اسلامی)ترجمه و شرح از رضا اسلامی( »صولالأ 
، قم، مؤسسة حکام بالدلائلی تحقیق الأ المسائل فریاض ، )ق١۴١٨(محمد  بن طباطبائی، سیدعلی .٢٨

 .:آل البیت
 .علمیبیروت، مؤسسة الأ تفسیر القرآن،  یالمیزان ف، )ق١٣٩۴( حسینطباطبائی، سیدمحمد .٢٩
، بیـروت، مؤسسـة العروة الوثقی فیما تعـم بـه البلـوی، )ق١۴٠٩(کاظم طباطبائی یزدی، سیدمحمد  .٣٠

 .علمی للمطبوعاتالأ 
ــات، )ق١۴٢٨( ___________________ .٣١ ــع التعلیق ــروة م ــم، انتشــارات مدالع ــام ، ق رســه ام

 .7طالب ابی بن علی
، بیروت، دار احیاء التراث تفسیر القرآن یمجمع البیان ف، )ق١۴٠۶(حسن  بن طبرسی، ابوعلی فضل .٣٢

 .العربی
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 .سلامی، قم، مؤسسة النشر الإ ةمعجم الفروق اللغوی، )ق١۴١٢(ری، ابوهلال کعس .٣٣
شــرح مشــکلات  یایضــاح الفوائــد فــ، )١٣٨٧( )ســدیالمطهر الأ  بن یوســف بن حســن(علامــه حلــی  .٣۴

 .اسماعیلیان ، قم،القواعد
معرفـة الحـلال و  قواعد الأحکـام فـی، )ق١۴١٣( ____________________________ .٣۵

 .، قم، دفتر انتشارات اسلامیالحرام
 .بیرکامیر تهران،  ،فرهنگ عمید، )١٣۶۴( عمید، حسن .٣۶
 .العربی، بیروت، دار احیاء التراث بیرکالتفسیر ال، )تا بی(عمر الخطیب  فخر رازی، محمدبن .٣٧
، الله حسـین فضـلدنیای زن در گفتگـو بـا علامـه سیدمحمد، )١٣٨٣( حسینالله، سیدمحمد فضل .٣٨

 .دفتر پژوهش و نشر سهروردی، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردی از واحد ترجمۀکاری 
 . ، قاهره، دارالشروقلقرآنظلال ا فی، )ق١۴١٩(محمد قطب، سید .٣٩
 .سلامیة، تهران، دار الکتب الإ افیکال ،)ق١۴٠٧(اسحاق  بن یعقوب بن لینی، محمدک .۴٠
 .، تهران، سازمان تبلیغات اسلامیآموزش عقاید، )١٣٧۴(مصباح یزدی، محمدتقی  .۴١
  .ت سهامی انتشارک، تهران، شر عدل الهی، )١٣۵٢(مطهری، مرتضی  .۴٢
 .، تهران، صدرازن در اسلام نظام حقوق، )١٣۵٧(_________  .۴٣
 .، قم، دفتر انتشارات اسلامیبیست گفتار، )١٣۶١( _________ .۴۴
 .تهران، انتشارات صدرا ،فطرت، )١٣٧۵( _________ .۴۵
 .سلامیؤسسه دار الکتاب الإ ، قم، مالفقه علی مذاهب الخمسه، )ق١۴٢۵(مغنیه، محمدجواد  .۴۶
 .سلامیةتهران، دار الکتب الإ  ،نمونهتفسیر ، )١٣٧٧(اران کارم شیرازی، ناصر و همکم .۴٧
 .7طالب ابی بن علی، قم، انتشارات مدرسه امام کتاب النکاح، )ق١۴٢۴(ارم شیرازی، ناصر کم .۴٨
ت انتشــارات علمــی و ک، تهــران، شــر شخصــیت و حقــوق زن در اســلام، )١٣٨٢(مهریــزی، مهــدی  .۴٩

 .فرهنگی
، قـم، دفتـر انتشـارات ة البهیـةالحاشیه علـی الروضـ، )ق١۴٢۵(مهدی محمد بن نراقی، مولی احمد .۵٠

 .اسلامی
  .جا، جامعه ایرانیان بی ،روانشناسی زن، )١٣٧٨(وه کنژاد، ش نوابی .۵١





  

  

  

  
  

  ...و بررسی چالشدر پرتیابی عدالت در اجتهاد فقهی  نقش
  و در پرتیابی عدالت در اجتهاد فقهی  نقش

  قرآنی انگاری عدالت در خطابات بررسی چالش حکمت
  *علی الهی خراسانی
  **حمیدرضا تمدن

  چکیده
امـا . قهی و استنباط احکام شـرعی نقـش داشـته باشـدتواند در اجتهاد ف مثابۀ قاعده فقهی می ها، عدالت به بنابر برخی دیدگاه

جـای ایـن ادلـه فقـط در ملاکـات . باید گفت ادلۀ قرآنی در مقام بیان جعل حکم نیست و فراتر از حکمت احکام نخواهـد بـود
حکمـت فقـط علـت جعـل اسـت و آنچـه علـت . توان دست به استنباط زد روشن است که با حکمت احکام نمی. احکام است
منظور انکـار  برخـی فقیهـان معاصـر بـه. تواند تـأثیری در اسـتنباط داشـته باشـد ید موضوع در مرحلۀ جعل است، میحکم و ق
انگـاری عـدالت بایـد  در بررسی چـالش حکمت. ها پاسخ گفته شده است مندی عدالت اشکالاتی بیان کرده اند که بدان قاعده

در ایـن دیـدگاه، حکمـت و علـت در . د اسـتنباط پرداختـه اسـتیـابی حکمـت در فراینـ گفت دیدگاهی وجود دارد که بـه نقش
ـص نیسـت بخشی تفاوتی با یکـدیگر ندارنـد و تنهـا فـرق میـان آن تعمیم . دو ایـن اسـت کـه حکمـت، بـرخلاف علـت، مخصِّ

بـر  البته، اطلاق قاعدۀ فقهی. تواند در فعلیت احکام غیرتعبدی دخالت داشته باشد عنوان ملاک می همچنین عدالت حتی به
توانـد هـدف شـریعت  حکمـت، عـدالت می/ برای گذر از دوگانـه علـت. تأثیر ملاک بر گسترۀ احکام غیرتعبدی متداول نیست

  . صورت، با نقد متنی، روح روایات باید با عدالتی که در قرآن آمده، توافق داشته باشد دراین. باشد

  .کام، احکام غیرتعبدی، هدف شریعتعدالت، قاعدۀ فقهی عدالت، حکمت احکام، ملاک اح: کلیدواژگان

                                                           
  parsayan.ali@gmail.com  اسلام تمدنی ۀپژوهشگر گروه فقه کاربردی پژوهشکد *
  tamaddon.hamid@gmail.com  7ققوق اسلامی دانشگاه امام صاددانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی ح **

  ١٨/١١/١٣٩۵:تاریخ دریافت
 ١٩/٧/١٣٩۶:تاریخ تأیید
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	فقهی مثابۀ قاعدۀ فراگیر عدالت در اجتهاد بهنقش  .١

  مفهوم فقهی عدالت .١-١

مـثلاً . به عدالت اسـت علمیر به زوایای نگاه ناظ ،عدالت بیان شده هایی که دربارۀ تعریف
سیاسـت کـردن قـوه «یـا » عاقلـه انقیاد عقل عملی برای قوۀ«را به  عدالت عالمان اخلاق

ای نفسـانی یـا  ملکـه«، و فقیهـان آن را بـه )۵١، ص١ج: ق١٣٨٣نراقـی، (» غضب و شـهوت
شـهیدی تبریـزی، (» دارد دهـد و از حـرام بـازمی استقامتی ظاهری که بـه واجـب فرمـان می

همـۀ ایـن  ،البتـه ؛اند معنا کرده )٣ص: تـا بیاردکانی، ؛ ٢۵٧ص: تا بیمامقانی،  ؛ ۶٣٨ص: ق١٣٧۵
جملـه در بـاب ایـن معنـای عـدالت از . شـمارند برمی فضـیلتی اخلاقـی راعـدالت ها  تعریف

  .آمده است )شرط امام جماعت و مرجع تقلید( »قضاء و شهادت«

ترین تعریـف از عـدالت در میـراث شـیعه، بـه بیـان حضـرت  قـدیمیرسـد  نظر می اما به
» عدالت، قرار دادن هر چیزی در جای خود است«: دفرماین ایشان می. گردد برمی 7علی

  .)۴٣٧البلاغه، حکمت  نهج(

کنـد،  ارتبـاط بـا دیگـران نمـود پیـدا می زمینـۀبراساس بیان فوق که عـدالت بیشـتر در 
 »اعطـای حـق بـه هـر صـاحب حقـی« :یـف شـده اسـتنیز تعر » حق«عدالت معطوف به 

این تعریـف از عـدالت  .)٢۵٠۴، ص۴ج: ١٣۴۶؛ جعفری لنگرودی، ٢٧١، ص١ج: تا طباطبائی، بی(
  .کار رود تواند در زمینۀ تشریع و قانونگذاری به می

: ١٣٨٨علیخـانی و همکـاران، ( ، عدالت به دو نوع تقسیم شده اسـتفبا توجه به این تعری
  .»عدالت توافقی« و» ت مبتنی بر حقعدال«: )١٣ص

یـا  »قرار دادن هرچیـز در جـای خـود«عریف عدالت به اساس تعدالت مبتنی بر حق بر 
عدالت در این نوع، دائرمدار حق اسـت . گیرد میشکل » اعطای حق به هر صاحب حقی«
. کـه مسـتحق آن حـق اسـت اسـتحقاق، حـق، اعطـای حـق و هرچیـز :ست ازا عبارت و

مفهوم حق نیز با نـوعی . شود گاه نصوص اسلامی، به مفهوم حق موکول میعدالت از دید 
  .ثبات همراه است

تواند تحولات و تغییرات جامعه را در درون خود بپذیرد، عـدالت  نوع دیگر عدالت که می
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عادلانه عمـل  اعضایشای توافق دارد که  عدالت در این نوع یعنی هر جامعه. توافقی است
و ) گنجـد کـارگزاران بـرآن هسـتند و در اندیشـۀ آنـان میکـه مـدیران و  تاجایی، البته(کنند 
  .)١٨همان، ص( وارد نکندای  به عدالت توافقی لطمه عمد، به ،کس ، هیچچنینهم

  فقهی عدالت ۀ قاعدۀپیشین .٢-١

. گـردد برمی »عـدل و انصـاف« به قاعدۀ فقهی، ای قاعدهسان  هب ،عدالت در فقه تاریخچۀ
نخست، آنجا که : وگو شده است صورت مستقل گفت عدالت در دو مورد بهدر دانش فقه از 

شـمار آمـده و دوم،  جماعت، شهود و گواهان و غیره به ِیکی از صفات مجتهد، قاضی، امام
ده و کـاربرد آن در شـ ذکـر» قاعدة العدل و الانصاف«ر یبا تعب ای قاعده صورت جایی که به

 مـوالی مخلـوط شـود و تفکیـک آن میسـور نباشـدی آنجا که اعنی ؛است اشتباهات خارجی
  .)١٢٢ص: ١٣٧٩مهریزی، (

انـد و تنهـا محتـوای آن را  صراحت از این قاعـده سـخن نگفته أخر بهفقیهان قدیم و مت
عنـوان عـدل و  رسد نخستین کسی که به این قاعده به نظر می باوجوداین، به. اند بیان کرده

نهایـة در کتـاب  سیدمحمد عـاملیکرده است، تقسیم حقوق اشاره  انصاف یعنی عدالت در
در ثبـوت  سیدمحمد عاملی. سخنی نگفته است» قاعده«، وی از عنوان البته باشد؛  المرام

سْ 
َ
و وجوب پیوسـته شـدن روز ) الزوجات الاربعة(های چهارگانه  کدام از زنم برای هر حق ق
  .)۴٣٠، ص١ج: ق١۴٢٣عاملی، ( ه عدل و انصاف اشاره کرده استب ،به شب

همسـران در انفـاق و حسـن معاشـرت و  شمردندلیل مساوی  نیز یوسف بحرانی شیخ
. )۶٠٩، ص٢۴ج: ق١۴٠٧بحرانــی، (رعایــت عــدل و انصــاف دانســته اســت  روابــط و طــلاق را

کنند  یای که دو شخص در یک درهم ادعای ملکیت م ، در مسئلهمحمدحسن نجفی شیخ
نصـف کـردن مـال و قطـع خصـومت ازراه عـدل و  دو نیسـت، حکـم بـه ای برای آن و بینه

. )٢٢۴، ص٢۶ج: ق١۴١٧صـاحب جـواهر، (عنوان قاعده پذیرفته است  انصاف نموده و آن را به
داند و به آن  ای کلی و فراگیر می از کسانی است که عدل و انصاف را قاعده صاحب جواهر

  .)١٨٢ص ،٣١ج: ؛ همان٢٢۵، ص٢۶ج: ؛ همان٢٩۴، ص٢٣ج: همان(کند  استناد می
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دانسـته و  »فراگیـر قاعـدۀ« راه عدالت ک نخستین کسیمعاصر  در دورۀرسد  نظر می به
فقهی بـوده و از غفلـت فقیهـان دربـارۀ آن ابـراز نگرانـی ابواب  خواستار اجرای آن در همۀ

  :است دمطهرییشهکرده، 

ما مورد غفلت واقع شده  ت آن در فقهیاهم ی با همۀاصل عدالت اجتماع«
 أوفـوا بـالعقودو  بالوالدین إحسـاناچون  یاتیه از آک حالیاست و در 
ی کـه در قـرآن د أکین همه تیبا ا یدست آمده است، ول در فقه به عموماتی

قاعـده و اصـل عـام  هذا یک ، معدارد عدالت اجتماعی ی مسئلۀرو کریم بر 
و این مطلب سبب رکـود تفکـر اجتمـاعی در فقه از آن استنباط نشده است 

  .)٢٧ص: ق١۴٠٣مطهری، ( »ما گردیده استفقهای 

ای  مثابـۀ قاعـده نیـز از معـدود فقیهـانی اسـت کـه عـدالت را به الله یوسف صانعی آیت
ای که حاکم بر ادلۀ شرعی دیگر  گونه دانند؛ به فراگیر و دارای نقش اساسی در استنباط می

اکبریـان،  علی: ک.ر(وی فتاوای متعددی را بـه قاعـدۀ عـدالت مسـتند سـاخته اسـت . است
  .)٢۶٠ص: ١٣٨۶

  انگاری عدالت ادلۀ قرآنی قاعده .٣-١

روا نداشـته  ، هـیچ ظلمـیخداوند نه در تکوین و نـه در تشـریع. احکام اسلام عادلانه است
کند و حتـی  و انصاف دلالت میرعایت عدل  ری از آیات قرآن بر تشویق مردم بهبسیا. است
 شود که اسـاس تشـریع گونه استفاده می این از برخی آیات .دو را فهمید توان وجوب این می

خداونــد  .)٢١۵، ص١ج: ق١۴٢۵ســیفی مازنــدرانی، (بعضــی از احکــام، عــدل و انصــاف اســت 
ود قـرار خـ رفتـار عدل و انصـاف را پایـۀ قرآن از عموم مکلفان خواسته استات یمتعال در آ

  .دهند و به آن عمل نمایند

: ؛ انفـال١٨٢: ؛ آل عمران١١۵: انعام( ت داردرعایت عدل و نفی ظلم دلال آیات بسیاری بر
. )٢۵: ؛ حدیـد٩: ؛ حجـرات٩٠: ؛ نحـل١۵: ؛ شـوری۴٠: ؛ نسـاء۴۴: ؛ یـونس٣١: ؛ غـافر١٠: ؛ حج۵١

 .اسـت که ناظر به عـدالت در رفتـار میـان بنـدگان اند از این آیات به عدالت امر کرده برخی
  .هستند ناظر به هدف عدالت در ارسال انبیادیگر نیز برخی 
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شـرعی و اعتبـار  و یـک قاعـدۀ عدالت تردیدی نیست ۀاصل قاعد دربارۀتوان گفت  می
: ق١۴١۴سیسـتانی،(ه با توجـه بـه آیـات، پـذیرفتنی اسـت اصل قاعد. رود شمار می قانونی به

  .)٣٢۵ص

. در نگاهی دیگر، آیات برای اثبات دخالت عدالت عرفی در فراینـد اسـتنباط کـارایی دارنـد
اند و بنـابر نظـر عـرف زمانـه، نـوعی ظلـم در آنهـا دیـده  ی که برخلاف عدالت عرفیحتی روایات

شود، باید کنار گذاشته شوند؛ زیرا سراسر قـرآن تأکیـد و دسـتور بـه رعایـت عـدالت اسـت و  می
نظر نابرابری اسـت،  با برداشت عرف از عدالت را باید بر همۀ احکامی که به گونه آیاتِ همراه این

مقــدمات پــذیرش قاعــدۀ فقهــی . )١۶۶ص: ١٣٨٢؛ همــو، ٣٨ص: ١٣٨٠صــانعی، (حــاکم دانســت 
نحو تباین حقیقی یا حکمی حجت نیست؛ معیـار  روایاتِ مخالف با قرآن به: اند از عدالت عبارت

تشخیص مخالفت روایات با قرآن عرف است؛ در مخالفت روایت با قرآن، میان آیۀ خاص یا عام 
  .)٢۶۴- ٢۶٣، ص١٣٨۶: اکبریان علی: ک.ر .ه صانعیالل گو با آیتو  گفت(فرقی نیست 

 شـمار آورد؛ توان اصل عـدالت را از محکمـات کتـاب و اصـول اولیـه به می ،ترتیب بدین
. انـد همان محکماتی که در روایات عرض، معیار سنجش اخبار و متشابهات قرار داده شده

ا در مفهوم کتاب و سـنت ه تواند درک می«گوید،  پژوهان معاصر می که یکی از فقه چنان آن
گوید عقیده من این است کـه مـردم ایـن ظلـم را  مییک کسی . در مفهوم عرفی مؤثر باشد

گـوییم ایـن  بـریم بـه فـلان حـدیث، و می را می و ما ربک بظلام للعبیددانند، پس  می
  .)١۶۴، ص٢ج: ١٣٨۶اکبریان،  علی(» حجت نیست] حدیث[

  قرآنی انگاری عدالت در خطابات حکمت  چالش .٢
  چیستی حکمت حکم .١-٢

هی بـر توج های شناسـایی آن تـأثیر قابـلِ  ها و ملاک تفاوت حکمت و/ تتوجه به دوگانۀ عل
حکمت / علت ین بخش به دوگانۀدر ا ،رو ینااز . دلت در استنباط حکم شرعی دار نقش عدا

  .کردخواهیم  نگاهیاحکام 

رجحـات منصوصـه بـه و تعـدی از م حنظلـه عمربنۀ ذیل بحث از مقبول ،محقق نائینی
ــائینی، (اســت را بیــان کــرده تفــاوت میــان علــت و حکمــت  ،منصوصــهغیر ، ۴ج: ق١۴٠٩ن
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دو  نیـز ذیـل همـین بحـث بـه بیـان تفـاوت میـان ایـن محقـق عراقـیهمچنین، . )٧٧٧ص
  .)۴۴٠، ص١ج: ق١٣٧٧بروجردی، (پرداخته است 

ه علت و حکمـت بیانگر این نکته است ک نائینیو  عراقیهای  بررسی مشترکات دیدگاه
 تـا حـدایـن مفـاهیم را اند کـه  نیز در این زمینه انجام داده هایی کوشش آنان. ندمند ضابطه

ایـن دو عـالم معتقدنـد  ،همچنـین .بسیاری از سلایق و استحسانات مصون داشـته اسـت
محقق . شود لیف درآمده و به مکلفان القاتواند در قالب یک تک میت آن است که ضابط عل
امـر تطبـیقش نیـز  اسـت، العله آنچه منصوص: نماید ۀ دیگری را نیز گوشزد مینکت عراقی

  .ف خواهد بودبراساس تشخیص خود مکل
  :راهگشا باشد ای تااندازهشاید مثال زیر جهت توضیح بیشتر 

بـر آنکـه  علاوه) مـزه اسـت زیرا ترش انار نخور،(» لا تأکل الرّمان لأنّه حامض« عبارت
لا تأکـل « :کـه ی ایـن هـم هسـتگویـا است،دانسته ترشی آن  رات منع از خوردن انار عل

همـان تـرش بـودن  ،یعنی گویا ملاک و معیار در منع از خـوردن؛ )ترشی نخور(» الحامض
هــا و  دهــد کــه خوردنی ف نیــز تشــخیص می، مکلــاســاس بــرهمین .اســت نــه انــار بــودن

ترش بـودن اسـت و نـوع  کند؛ زیرا ملاکْ تفاده را نیز نباید اس مزۀ دیگر های ترش نوشیدنی
  .مأکول در آن مدخلیتی ندارد

اسـت؛ یعنـی ت همواره مقتضـی موجـود و مـانع مفقـود توان گفت در عل ، میهمچنین
معنای وجـود  ا حکمت تنها بهامالعله است؛  ، همان تمامگردد عنوان تعلیل بیان می آنچه به

  .باشد العله اینکه تمام اقتضاست نه

  انی حکمت در موارد کاربرد مع .٢-٢
  فایده .١-٢-٢

امتثـال مجعـول  تواند فایدۀ ، میشود عنوان حکمت ذکر می آنچه به گویا پس از بیان حکم،
؛ حـذر داردنجـام فعـل برانگیزانـد یـا وی را بر سـمت ا ، مکلف را بـهترتیب د و بدیننکرا بیان 

 »وا تصـحّواصـوم«در مثـال  .ت مجعول چیـز دیگـری اسـتاگرچه دلیل اصلی یا همان عل
 آمـده و نتیجـۀ )فعـل امـر( ت در جواب طلـب، اگرچه صح)روزه بگیرید تا سلامت بمانید(
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توانـد دلیلـی کـه حکـم دائرمـدار آن قـرار  ند، ولی نمیک ثال مجعول را بیان میمطلوب امت
صورت انجام ورزش نیز واجب است، چون موجب صـحت و  گیرد، تلقی شود؛ زیرا دراین می

آنکه بطلان ایـن قـول و فتـوا نـدادن فقیهـان بـه آن واضـح اسـت  حال گردد؛ سلامتی می
  .)٣٨جلسه : ١٣٩٢ دار، زنده شب(

  الجمله در جعل دخالت فی .٢-٢-٢

 دارد ولـی» الجمله فی«که در جعل دخالت  معنای کاربردی دیگر حکمت، آن چیزی است
الجمله ملحوظ است، مانند مثال معنای پیشین کـه  ، فیدیگر عبارت هتمام دخل نیست و ب

  .سلامتی نیستدر آن تنها دلیل وجوب روزه 

  ت و حکمتتفاوت میان عل .٣-٢

علت و حکمت اشاره شد که تاحدی نیـز در تعریف  عراقیو  مرحوم نائینیدر بالا به نظرات 
یـک حکـم را برخی اصل اولی در دلیل ذکرشده برای چه گر  .ها آشکار گشتتفاوت میان آن

و برخی دیگر معتقدند مقتضای اصل  )٢٨ص: ق١٣٧٧بروجردی، (دانند  حکمت بودن آن می
، ولی تأمل در آثار مکتوب در ایـن )٣٣٠، ص۵ج: ق١۴٢٨روحانی، (اولی، علت بودن آن است 

توانـد  بندی می ایـن دسـته. کنـد کم سه دسته از آرای رایج رهنمون می عرصه ما را به دست
  :دو عنوان گردد  تر میان این ناسبموجب تمییز م

  ینیئنظر مرحوم نا .١-٣-٢

  :علتکه  معتقد است مرحوم نائینی

وانـد بـه حصـول یـا عـدم حصـول آن توجـه ت ف مـیمکل. القا به مکلف است قابلِ . الف
آنچه بیـان البته، ممکن است . )اعم از قابلیت ثبوتی و اثباتی(کار برای خمر سمانند اِ  کند،
به بیشتر  ن و به مکلف القا شدن را نداشته باشد، شبیهدقابلیت متعلق تکلیف واقع ش شده،
جعـل زیـرا شـارع در مقـام ؛ بیان کـرده اسـت علل الشرایعدر کتاب  ;مرحوم صدوقآنچه 

توانـد تمییـز  مصادیق آن را نیـز نمی مکلفبراین،  علت و القای آن به مکلف نیست؛ افزون
  .دهد
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دلیـل وجـود مجعـول اسـت،  علـتْ  است ولـیی برای جعل یضایا اقت علت حکمتْ . ب
یک علت دارد که ) کننده است خمر حرام است زیرا مست( »الخمر حرام لأنّه مسکر«مثلاً 

مانـدن عقـل انسـان از محفـوظ : همچنین، دارای یک حکمت اسـت سکار است؛همان اِ 
  .)۴٩۶، ص٢ج: ق١۴٠٩، نائینی( شارع این حکم را تشریع کند این دلیل باعث شده. ها آسیب

 .نیز شبیه به این قول است مرحوم عراقی نظر

  ئینظر مرحوم خو .٢-٣-٢

ته و و کشف تفاوت میان آنها نگریس ،و حکمت علت به مسئلۀاز منظر عرفی  مرحوم خوئی
یـن راسـتا ایشـان در ا. )٣۶٨، ص٢ج: ق١٣٨٧خـوئی،(دانـد  مـیعرف را مـلاک در تشـخیص 

  :فرماید گونه می این

پس در هـر مـوردی کـه علت همان فهم عرفی است؛ معیار در حکمت و «
تعلیل را برداشت نمایـد، پـس همـان حکم بر  مدار بودنِ دائر عرف از کلام،

  ».علت است وگرنه حکمت خواهد بود

مرحـوم وحیـد و  )٣١۵-٣١۴ص: ق١۴٢٣حـائری، ( الله سـیدکاظم حـائری آیتهمچنین، 
بـه مرجعیـت عـرف در ایـن زمینـه اعتقـاد  )١۵١-١۴۵ص: ق١۴١۵وحیـد بهبهـانی، (بهبهانی 
  .اند داشته

  انگاری در جعل حکمت ۀعدالت تکوینی در ملاک مقدم .٣

مثابۀ علت  پذیرش عدالت تکوینی و نفی ظلم شارع که در عالم ملاکات احکام وجود دارد، به
شـمار  انگـاری عـدالت در جعـل به ایـن امـر بسـتری بـرای حکمت. جعل است نه علت حکـم

تری از دخالـت  در ملاک و اراده، تبیین اصولی روشـن» قید اتصاف«براساس توضیح . رود می
اند که اتصاف حکم به ملاک  قیود اتصاف، قیودی. توان ارائه کرد عدالت در ملاک احکام می

مقید به آنهاست؛ یعنی آن حکم فقط در حالت وجود آن قید متصف به مصلحت و یـا مفسـده 
مصـرف دارو فقـط . دهـد ، پزشک به بیمار دستور مصرف دارویـی را میاز باب تشبیه. شود می

  . در فرض بیماری او مصلحت دارد و در غیر این صورت، اصلاً مصلحت ندارد
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در مثـال دسـتور پزشـک، . ستاند که تحقق مصلحت منوط به آنها قیود ترتب، قیودی
، صـرف در اینجـا. شـدکند که خوردن آن بعد از صـرف غـذا با فرض کنید دارو وقتی اثر می

بعـد از غـذا «بیماری شرط وجوب مصـرف دارو، و  اصطلاحاً . قید ترتب مصلحت است غذا
توان گفت، در مقام جعـل،  صورت کلی می به. حکم است) شرط واجب(شرط وجود  »بودن

د واجـب ظهـور قید اتصاف معمولاً به شکل قیود وجوب، و قید ترتب معمولاً به شـکل قیـو
  .)١٩۶ص: ق١۴٠۵در، ص: ک.ر(کند  می

برخلاف شروط ترتّـب کـه  ؛شروط نفس اراده هستند ،اراده نیز شروط اتصاف در مرحلۀ
. در اینجا، میـان ارادۀ تکـوینی و ارادۀ تشـریعی فرقـی نیسـت .نه اراده ،شروط مراد هستند

بلکه بـه  ؛منوط به وجود خارجی این شروط نیست ،ای که مقید به شروط اتصاف است اراده
زیرا اراده همواره معلـول ادراک مصـلحت و  وابستگی دارد،تقدیری و لحاظی شروط وجود 

تـابع واقـع مصـلحت در خـارج  نه آنکه مستقیماً  ،فعل به مصلحت است لحاظ قیود اتصافِ 
قـدیری و وجود ت  وجود خارجی در ملاک دخالت دارد و به  شروط اتصاف به ،درنتیجه. باشد

  .)٢۴٢ص همان،( لحاظی در اراده مقید است
خاطر مصـلحت عـدم وقـوع  مـولا بـه: توان گفت حال، دربارۀ قید عدالت در احکام می

ظلم در خارج، عدالت را شرط اتصاف فعل به ملاک قرار داده است؛ یعنی جدا از هر حالت 
ارادۀ تکوینی و تشـریعی مـولا . ملکف و فعلیت حکم، عدالت در ملاک احکام دخالت دارد

  . اظی و تقدیری مقید به عدالت استوجود لح نیز به 
ایـن  ،شرط اتصـاف در مـلاک دخالـت دارد گونۀ  پس از تبیین این مطلب که عدالت به

که ایـن قیـد اتصـاف در مـلاک و ارادۀ معطـوف بـه عـدالت در آید  پرسش اساسی پیش می
عنوان قید موضوع حکم نیز حضور دارد؟ عالم جعل، عالم اثبـات و خطـاب  جعل به مرحلۀ

جعـل  قید عدالت در موضوع حکـم در مرحلـۀ دخالت. شود ست و با استظهار فهمیده میا
لفظـی و خطابـات شـرعی را بـا  است که باید ادلۀ اما مهم آن ؛معقول و ممکن است کاملاً 

دِ آن و دقت ملاحظه و تحلیل نمود که آیا عدالت قید در موضـوع احکـام اسـت کـه بـا نبـو
در عـالم ملاکـات قـرار  فعلیت نرسد یا آنکه عدالت فقطبه حکم  ،سوی مکلفتلقی ظلم از 

  یا اقتضای جعل باشد نه علت حکم؟ تواند حکمت جعل یعنی علت دارد و تنها می
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هیچ الزامی بر مولا نیست که هر قیدی در ملاک را قید در جعل  ،توجه آنکه ِنکتۀ قابل
همـواره مصـبّ و کـانون جعل و اعتبـار  ،شهید صدربنابر دیدگاه . و موضوع حکم قرار دهد

 اعتبـار ،توضـیح آنکـه. شارع نیست تابع ملاک و ارادۀ دهد و دقیقاً  الطاعه را نشان می حق
عنوان چهـارچوب و  نیست؛ بلکـه غالبـاً بـهضروری  یعنصر  ،ملاک و اراده در احکام برای

گونـه اسـت کـه مـولا  توضـیح حقیقـت ایـن عنصـر بدین. شـود کار برده می  ساختار بیانی به
الطاعـه در زمـان  کـردن مرکـز حق  الطاعه بر مکلف دارد، حق مشـخص که حق  طور همان

کـه مـلاک در شـیئی تمـام بـود و مـولا آن را  هنگامی. خواستن چیزی از مکلف را نیز دارد
گـذارد و مرکـز بمکلـف  لا همـانی را کـه اراده کـرده برعهـدۀاراده کرد، ضروری نیسـت مـو 

آن چیـزی را کـه اراده  ماید، بلکه امکان دارد مولا مقدمـۀگونه مشخص ن الطاعه را این حق
الطاعه بر آنچه مـولا در اعتبـار  حق .ر دهد و مقدمه را اعتبار کندالطاعه قرا کرده، مرکز حق
اعتبار معمولاً برای کشف از کـانون  ،نتیجهدر . شود عیین کرده، قرار داده میخود تحدید و ت

این امر گـاهی بـا مرکـز ارادۀ  شود؛ کار برده می ، بهتکه مولا معین کرده اس ای الطاعه حق
  .)۴٩ص :ق١۴٠۵صدر، (مولا یکی است و گاهی تغایر دارد 

 در قید موضوع در مرحلـۀ اند، آیات و روایاتی که از عدالت و رعایت آن سخن گفته همۀ
انگر مـلاک و حکمـت بلکـه تنهـا بیـ ؛دنـندار  ظهـور حکـمْ جعل احکام و دخالـت در علـت 

بیانگر امور تکـوینی اسـت و اعتبـار  )۴۶: فصلت( و ما ربک بظلام للعبیدآیۀ . اند احکام
 تـوان از آن تسـاوی دیـۀ مـرد و زن را نتیجـه گرفـت ؛ بنـابراین، نمیآیـد شمار نمی قانونی به

 از ،دنـکن آیاتی کـه عـدالت را بـه خداونـد متصـف می ،بیانی دیگر به .)۴٨ص: ١٣٨٨مددی، (
 به احکـام شـرعی تنهـا در مرحلـۀ نسبت ند کهکن میت اِخبار و حکای واقعی و تکوینی یامر 

شـمار  تا حکم مولوی به نداین آیات در مقام انشاء و تشریع نیست. تواند جای گیرد ملاک می
 فقـطایـن آیـات . دندر استنباط داشـته باشـ ،مانند حکومت بر احکام ،د تأثیریند و بتواننآی

در حکـیم عـدالت را  د کـه شـارعِ نسـاز  و ما را به حکم عقـل رهنمـون می اند ی ارشادیامر 
حکمت احکـام بـوده و در اسـتنباط  مثابۀ بهعدالت  ،نتیجهدر . ملاک احکام قرار داده است

مثابۀ قاعده  بهبا ارشادی بودن آیات عدالت نیز حکومت عدالت . دنحکم شرعی کارایی ندار 
  .حاکم باید دلیل لفظیِ مولوی باشددلیل  معنا خواهد بود؛ زیرا فقهی بی
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  اری عدالت و ناکارایی در استنباطانگ به حکمت تیاشکالا .۴
  اشکال نخست .١-۴

شـارع خـودش عـدالت را رعایـت کـرده اسـت و مـا کـاری  اگر گفته شـود«
ای دارد کـه  شود و دیگر چـه فایـده این آیات همانند معما گفتن می ،نداریم

فهمیم عدل چیسـت و  ما که نمی کارهای خداوند عدل است؟: دا بگویدخ
  این چه اثری دارد؟ 

» أنّ اللـه لـیس بظـلاّم للعبیـد«گویـد، آیـه  اساس آنچه این شخص میبر 
بدانیـد همــۀ ! آقایـان: ونـد بفرمایـدخدا. خـورد درد نمی شـود معمـا و بـه می

: گوید فهمم، می ، و اگر آن شخص بگوید من نمیکارهای خدا عدل است
. فهمی، اما تو بدان که تمام کارهای خدا عدل اسـت اشکالی ندارد که نمی

ای بـرای مـن دارد؟ و قطعـاً  گونه سخن گفتن خداوند چـه اثـر و نتیجـه این
پس آنچه در فهم مخالفت بـا آیـات عـدل و ظلـم . خلاف ظاهر قرآن است

وگو بـا  گفـت( داننـد مـردم آن را عـدل یـا ظلـم می معتبر است، آن است کـه
  .)٢۶٨ص: ١٣٨۶اکبریان،  علی: ک.ر. الله صانعی آیت

  پاسخ به اشکال نخست .١-١-۴

اصلاً در مقام تشریع نیست تا ما بـرای احکـام فقهـی بـه  أنّ الله لیس بظلاّم للعبید آیۀ
واقـعِ  که خداوند ظـالم نیسـت و مرتکـبِ  آیه بیانگر این امر واقعی است .استدلال کنیم آن

ممکـن اسـت . شـود دانند، مرتکـب نمی میاینکه چیزی را که عُقلا ظلم  شود؛ نه ظلم نمی
بنـابراین، . کنـد نظر عُقلا را تخطئه می عُقلا چیزی را ظلم بدانند، اما خدا ظلم نداند؛ چون

بلکـه ظـاهر آن،  ،اصلاً در نفی ظلم عقلایی ظهـور نـدارد و ما ربّک بظلاّم للعبیدآیۀ 
گو بـا و  گفت( دهد انجام نمی ظلم است، خداوند نفی واقع ظلم است؛ یعنی چیزی را که واقعاً 

  .)٣۴۴همان، ص: ک.ر. استاد محمدتقی شهیدی

عنـوان علـت احکـام و دخالـت در مرحلـۀ جعـل بایـد  اثبات عدالت بـه ،بیان دیگر آنکه
با بیان لغویت و معما دانسـتن،  توان صرفاً  اساس استظهار از خطابات شرعی باشد و نمیبر 
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و مـا ربّـک  ، دلالـت آیـۀنهایـتدر . تتمـام دانسـانگاری  دلالت آیات عدالت را در قاعده
اگر آیه بیـانگر  ،دیگر آنکه نکتۀ .انگاری عدالت مجمل خواهد بود در قاعده بظلاّم للعبید

شـود و نـه  نه لغـویتی موجـب می ،عنوان حکمت احکام باشد دخالت عدالت در ملاک و به
دهد که در ملاک تمامی  می اینکه شارع از امری واقعی خبر. فهم آیه معماگونه خواهد شد
تـوان آن را بـه  اهمیت و مبنایی چشمگیر اسـت و نمی، سخنی بااحکام عدالت حضور دارد

  !معما تقلیل داد

  دوماشکال  .٢-۴

. دلیل لفظی است و ارشاد و مولویت ندارد و ما ربّک بظلاّم للعبید آیۀ«
ی کـه اگـر اعتبـارات عقلایـ. همان درک عقلی ما را با لفظ بیان کرده است

فطـرت مـا . شـود لفـظ آینـد، ایـن میصورت قـانون در  لب است، یک روز به
وقتی . بیان هست، ولی بیان تشریعی نیست. فهمد که خدا ظالم نیست می

 .دلیل عقلی داریـم، دلیـل لفظـی آن ارشـاد بـه همـان دلیـل عقلـی اسـت
لفـظ » و مـا ربـک«خـود . گوید را می» بنازیر «. گویم تشریع، بیان است نمی
خداونـد آن درک عقلـی را . شـود وقتی لفظ است، حاکم بـر ادلـه می. است
ش با لفـظ بیـان صورت لفظ برای ما بیان کرده است و همانی را که خود به

  .)٢٨۶همان، ص: ک.ر .الله صانعی گو با آیتو  گفت( »شود کرده، حاکم می

  پاسخ به اشکال دوم .١-٢-۴

ثیر داشـته باشـد کـه در أاننـد حکومـت تـتواند در استنباط م لفظی می. ابراز است فقط لفظْ 
کـه بیـانگر  ،باید تمامی الفاظ و خطابات دینـی ریع و بیان حکم مولوی باشد؛ وگرنهمقام تش

  !را در مقام استنباط حکم شرعی دخالت داد اند، امور اعتقادی یا اخلاقی

بودن عدالت نیز همان دخالت عدالت در ملاک احکام است که از حکمـت و » زیربنا«
ده فقهی در استنباط قاع مثابۀ بهتوان گفت عدالت  نمی ،نتیجهدر . رود لت جعل فراتر نمیع

  .کارایی دارد
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  انگاری عدالت در احکام غیرتعبدی یی حکمتاکار  .۵

از آنچـه . یسـتیی مطلق در استنباط احکام شـرعی نمت دارای ناکاراباید گفت حک درآغاز
ت در امـر ا توجـه بـه مـدار بـودن علـدر باب فرق میان علـت و حکمـت بیـان شـد و نیـز بـ

بـر  ای فایـده ،در فرآینـد اسـتنباط حکـم شـرعیرسد که گویـا  نظر می گونه به استنباط، این
وجـود دیـدگاهی  »فقهـی قـممکتب اصـولی ـ «باوجوداین، در . واهد بودب نخمترت حکمت

  .یابی حکمت در فرایند استنباط پرداخته است دارد که به نقش

تنهـا . گر ندارندیدیکبا  یبخشی تفاوت مت و علت در تعمیمکه حکاست  این دیدگاه برآن
ـص نکه حکن است یدو ا ان آنیفرق م مـثلاً هرگـاه گفتـه . سـتیمت بر خلاف علت مخصِّ

ه کـ یاز آمدوشـد دزدان و سـرقت، هـر فـرد یر یجلوگ یشود در ساعت خاصی از شب برا
ه کـن اسـتناد یتواند فردی را به ا ین صورت مأمور قانون نمید، جلب شود، در ایآمدوشد نما

ن، یند؛ ز کست، جلب نیدزد ن یـق حکمـت ار تطبیـاخت ی، ماننـد اشـتباه مـأمور،به عللرا مقنِّ
بـاوجوداین، . وضع شده است یلکطور  رو، قانون به نیازا .است نداده قانون بر مورد را به او

، مأمور بـا روز روشناگر در  یعنی م هست؛معمِّ  یست، ولیص نمت مزبور مخصِّ کچند حهر 
یـن تعلـق گرفتـه گذار بر ارو شود، باید او را دستگیر کند؛ زیرا ارادۀ قانون یک دزد قطعی روبه
  .)٣٢، ص١ج: ١٣٧٧، نقل از محقق داماد به ،شبیری( ان برداشته شودیمکه دزدی و سرقت از

هـم در ه و یقضـ یمقنّن هم در عقد اثباتممکن است  :د گفتیدر توضیح این دیدگاه با
بـه ) و نـه تخصـیصم ینـه در جانـب تعمـ(ار را یـند و اختحکمت را لحاظ ک ،آن یعقد سلب

. عنوان سـارق جلـب نشـود گویـد کـه در روز هـیچ فـردی بـهب یبـه عللـ مأمور ندهد و مثلاً 
معمّـم ) جلـب سـارق( ح اسـت کـه حکمـت مـذکور در قـانون نخسـتصـورت، واضـ دراین
پـس . دارد یه با آن تنـافکنجا وجود دارد یدر ا یگر ید متکرا قانون و حیتواند باشد؛ ز  ینم

ازسـوی مقـنن و شـارع  یگـر یم دکـه قـانون و حکـاسـت  ییجـا مرحوم دامادلام کفرض 
م مـت معمّـکه حکـن صـورت اسـت یدر ا .ردیمت را بگکم حیتعم یه جلو ک دردست نباشد

  .)٣٣ص: ١٣٧٧ شبیری،( خواهد بود

انگـاری عـدالت در  پـذیر خواهـد بـود و حکمت درنتیجه، بنابر دیدگاه فوق، حکمت تعمیم
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. تواند در اجتهـاد و اسـتنباط کـارایی داشـته باشـد پذیری ناسازگاری ندارد و می احکام با تعمیم
لحاظ کـارکرد  حکمت ارائه شد؛ اما از سویی دیگر، بـه/ مطلب مذکور بنابر تحلیل دوگانۀ علت

ان پذیرفت قدر متیقن آن است که حکمت در احکام تعبدی کارایی در اسـتنباط تو  حکمت می
تواند ملاکـی  لحاظ احکام غیرتعبدی، مانند احکام اجتماعی، می ندارد، ولی همین حکمت به

سخن رساتر، عدالت تنها در عالم ملاکات اسـت و در  به . برای دخالت در فعلیت احکام باشد
توان فهمیـد  باوجوداین، با درک عقلی و عقلایی می. حکم خطاب، علت جعل است، نه علت

شان وابسـته بـه مـلاک اسـت؛ اگرچـه کـه  احکامی که از سنخ تعبدی و توقیفی نباشد فعلیت
  .سان علت نباشد عدالت در خطاب و مرحلۀ جعل، در موضوع حکم به

ــدگاهی،  ــابر دی ــا اصــلاً «بن ــای رب را م ــای رب اســت و ثن ــادات، بحــث ثن بحــث عب
تواند عدل و ظلم را بفهمد؛ امـا در  در باب عبادات قبول دارم که درک هم نمی. فهمیم نمی

بحث معاملات یا حقوق اجتماعی که بین مردم رایج بوده، اگر روایتی مخالف با آن باشـد و 
طور کلــی آن را کنــار  کنیم یــا بــه اطلاقــش مخــالف بــا آن باشــد، اطــلاق آن را قبــول نمــی

  .)٢٧٣ص :١٣٨۶اکبریان،  علی: ک.ر .الله صانعی با آیتگو و  گفت(» گذاریم می

بیان دیگر، برخی احکام از قبیـل احکـام تعبـدی محـض نیسـت کـه نتـوان دلیـل و   به
. ملاک و نتایج عمل را جز خدا ندانست؛ بلکه تابع ملاکات متناسب با عقل و فطرت اسـت

املات و سیاسـات و معنای این سخن آن است کـه اوامـر و نـواهی واردشـده در ابـواب معـ
 منتظـری،(کنـد  جزائیات از قبیل احکام ارشادی است به آنچه کـه عقـل و فطـرت درک می

متفـاوت ) الاعم بـالمعنی(اساساً تشریع عبادات با تشریع معـاملات . )۵۴۶، ص٢ج :ق١۴١١
گونه که معاملات تعبدبردار نیست و مصـلحت و غایـت  بدین. )١۵۶ص: ق١۴٢٨ سند،(است 

بـه » عدم جواز حیلـه در ربـا«مثلاً فتوا به . )١۵٨، ص٣ج :ق١۴٢١ مغنیه،(ک است در  ِآن قابل
؛ اگرچـه در ادلـۀ )۴٠٧، ص٢ج: ق١۴١٠ خمینـی،(این دلیل است که با عدالت ناسازگار است 

  . لفظی مربوط به ربا، عدالت علت حکم نباشد

هـا بیـان آن بنابراین، استخراج حکمت اگر در امور تعبدی نیست یا اموری نیست که تن
یعنی از اموری نیست کـه مصـلحت در آن مخفـی و چگـونگی مـلاک آن (از شارع رسیده 
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رسـد کـه موجـب اطمینـان بـه مصـلحت آن  ای می یا کشف حکمت به درجـه) مبهم است
صورت منضبط است و از مجاری نص و با استناد به لفظ و رعایت قواعد مناسبت گرفتـه  به

شود که این حکمـت از  زیرا درمجموع، علم حاصل میشده، وجهی برای مخالفت نیست؛ 
پــذیر نیســت و درحقیقــت، چیــزی شــبیه بــه علــت  امــور تشــویقی و بیــان مصــلحت تخلف

  .)۴۵ص: ق١۴١٩الله،  ؛ فضل۵٣٠ص :١٣٨۶ایازی، (العله است  منصوص

توان به ملاک عدالت دسـت یافـت و آن را در اجتهـاد  رو، در احکام غیرتعبدی می ازاین
با پذیرش ایـن مطلـب، پرسـش . عنوان حکمت باشد نست؛ اگرچه در لسان ادله بهدخیل دا

ای فقهی، هرچنـد در  توان تجمیع عدالت ملاکی را در اصطلاح قاعده اینجاست که آیا می
  گسترۀ احکام غیرتعبدی عنوان کرد؟

قواعد فقهی دارای . برای پاسخ دقیق، نخست باید به بیان اقسام قواعد فقهی پرداخت
  :سیمات زیر استتق

» قاعـده«معنای فنـی . مانند قاعدۀ لاضرر: آنچه که به معنای فنی قاعده نیست. الف
به این بستگی دارد که قاعده امری کلـی و دارای نکتـۀ ثبـوتی واحـدی باشـد کـه بـه یـک 

ای از تشریعات عدمی است کـه در یـک عبـارت  مفاد لاضرر تنها مجموعه. گردد حقیقت بر
  .است جمع و ابراز شده

ای کـه از  مضمون این قاعده، نفی جعل حکم ضرری در اسلام است و احکام شرعی کلی
، »اختصـاص وجـوب وضــو در غیـر حالـت ضــرر«: انـد از آیــد، عبارت دسـت می ایـن قاعـده به

هـای  هریک از این احکام دارای جعل. و مانند آن» اختصاص وجوب روزه به غیر حالت ضرر«
چنین . وجوب وضو و صوم به عدم حالت ضرر صورت گرفته است مستقلی هستند که در تقیید

  .جعل شده باشند» قاعدۀ لاضرر«نیست که به یک جعل کلی واحد، مثلاً به جعل 
ماننـد قاعـدۀ : وسـیلۀ جعـل واحـد باشـد آنچه که خود، یـک حکـم واقعـی کلـی به. ب

 .کند در این صورت قاعده به معنای فنی خود صدق می. مایضمن

ماننـد قاعـدۀ : شود وسیلۀ آن، صغرای حکم شرعی احراز می ظاهری که بهحکمی . ج
 .فراغ
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ماننـد قاعـدۀ : تواند بر حکم شرعی یا اصل جعل حجّت باشد حکمی ظاهری که می. د
 .طهارت در شبهات حکمیه

قواعد فقهی استدلالی یعنی قواعدی که فقیه در استنباط حکم شرعی بدان استناد .   ه
 ،١ج :ق١۴١٧هاشـمی شـاهرودی، (هور امر به غسل در ارشـاد بـه نجاسـت مانند ظ: جوید می
 .)٢۶-٢۴ص

قسـم اول بـر عـدالت جریـان پیـدا : دربارۀ تطبیـق اقسـام فـوق بـر عـدالت بایـد گفـت
قرار دادن هـر چیـزی در «گونه که در ابتدای مقاله گذشت، عدالت به  کند، زیرا همان نمی

عـدالت دائرمـدار حـق . شـود تعریـف می »اعطای حق به هر صاحب حقـی«یا » جای خود
تـوان عـدالت را، ماننـد  درنتیجـه، نمی. است و مفهوم حق نیز با نوعی ثبـات همـراه اسـت

اند که به یک  آیات عدالت، دارای نکتۀ ثبوتی واحدی. لاضرر، تنها تشریعات عدمی دانست
جـابی اسـت درنتیجه، عدالت قیـد ای. دخالت عدالت در ملاک احکام: گردند حقیقت برمی
  .نه قید عدمی

زیـرا بنـابر آنچـه . کنـد قسم دوم، سوم و چهارم نیـز بـر آیـات عـدالت تطبیـق پیـدا نمی
لحاظ عالم اثبات، آیات عـدالت اساسـاً در مقـام جعـل حکـم و تشـریع نیسـتند؛  گذشت، به

  . حال، چه حکم واقعی و چه حکم ظاهری

ل عـدم اشـتراک در تمـام ابـواب دلی اند که به قسم پنجم نیز، درحقیقت، مسائل اصولی
شـوند و بـه آنهـا  فقه و اختصاص به ابوابی محدود در فقه از زمرۀ قواعد اصـولی خـارج می

ای اصولی و استدلالی نیست کـه  عدالت مسئله. )٢۶مان، صه(شود  قواعد فقهی گفته می
ی به بخشی از فقه محدود باشد؛ بلکه ملاکی است حقیقی، که در گسترۀ احکـام غیرتعبـد 

  .تواند جریان یابد می

امـا . توان اصطلاح قاعدۀ فقهی را بر عدالت جاری کـرد لحاظ فنی نمی بدین ترتیب، به
انگاری،  طور کـه در قسـم اول گذشـت، ضـابطۀ قاعـده انصاف آن است که بگـوییم همـان

ضرورتی ندارد که . گردد امری کلی و دارای نکتۀ ثبوتی واحد است که به یک حقیقت برمی
توانـد ملاکـی حقیقـی باشـد کـه در عـالم  و جعل کلی باشد؛ بلکه می» حکم«مر کلی این ا
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همچنین، عـدالت از کلیـت و شـمولیت در گسـترۀ . عنوان حکمت بیان شده است جعل به
درنتیجه، قاعـدۀ . تواند بر مصادیق خود تطبیق یابد احکام غیرتعبدی برخوردار است که می

  . ی اصطلاحی ناروا نیستفقهی عدالت در حوزۀ احکام غیرتعبد 

شناسی قواعد فقهی، اطلاق قاعـدۀ  البته، با توجه به فهم مشترک اکثر فقیهان و سنخ
فقهی بر مفهومی که در عالم جعل حکم و تشریع صورت نگرفته و در عـالم مـلاک اسـت، 

بنابر اینکه عدالت ملاکی حقیقی است و آیات عدالت در مقام جعـل . رایج و متداول نیست
عنوان شود » هدف شریعت«عنوان  تر آن است که عدالت به و تشریع نیستند، مناسبحکم 

  .ای فقهی تا قاعده

  هدف شریعت مثابۀ بهیابی عدالت  حکمت در نقش/ گذر از دوگانه علت .۶

قـانون اساسـی بـرای  سـان هقرآن ب کشف هدف شریعت، قرآن است؛ زیرا بهترین راه برای
ون اساسـی از و همـواره در قـان )٨ص: ق١٣٩۶سیسـتانی، (شریعت و مجموعۀ احکـام اسـت 

مواد قانونی  مثابۀ بهاحکام شرعیِ صادره از سنت . شود سخن گفته می اهداف مهم و عالی
  .)همان( متمم و مکمل این قانون اساسی استو 

تـوان از نظـرات ایشـان چنـین  از فقیهـانی اسـت کـه می 1امـام خمینـیگفتنی اسـت 
  :عنوان هدف شریعت باور دارد را بهبرداشت کرد که عدالت 

طریـق  ترین وظیفۀ انبیا برقرار کردن یک نظام عادلانـه اجتمـاعی از مهم«
اجرای قوانین و احکام است که البته با بیان احکام و نشـر تعـالیم و عقایـد 

لَقَدْ : وضوح پیداسـت که این معنا از آیۀ شریفه به نالهی ملازمه دارد؛ چنا
ـاسُ  نزَلْنَـا مَعَهُـمُ الْکِتَـابَ وَالْمِیـزَانَ لِیَقُـومَ النَّ

َ
نَـاتِ وَأ رْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّ

َ
أ

طور کلی این است که مردمان براسـاس روابـط  ها به هدف بعثت. بِالْقِسْطِ 
کرده، قد آدمیت راست گردانند و ایـن  اجتماعی عادلانه، نظم و ترتیب پیدا

 :١٣٧۶خمینـی، (» پـذیر اسـت با تشـکیل حکومـت و اجـرای احکـام، امکان

  .)٧٠ص



116  

  

  

 

ل، 
 او
ره
شما

م، 
سو

ت و 
یس

ل ب
سا

ار 
به

١٣
٩۵

  

بنـابر دیـدگاه فـوق عـدالت را دلیـل برقـراری حکومـت اسـلامی  1امام خمینی اگرچه
توان استفاده کرد که طبق دیدگاه ایشان هدف شـریعت نیـز  اما از همین کلام می ،داند می

  .است عدالت

و  شـاطبیمانند آنچه  ،»مقاصد شریعت«در اینجا اساساً قصد ورود به مباحث تفصیلیِ 
رو هستیم کـه چنانچـه عـدالت  ؛ بلکه با این پرسش روبهنداریم ،اند بدان پرداخته عاشور ابن

انگـاری عـدالت  آیا چـالش حکمت ،عنوان هدف شریعت عنوان شود اساس آیات قرآن بهبر 
  نماید؟ ینیز در اینجا رخ م

. یابـد های حُکمی معنـا می حکمت تنها در خطاب/ علت توان گفت دوگانۀ در پاسخ می
با توجه به استظهار و لسـان  ،نگریم می را که بیانگر جعل حکم است، شرعی یخطابوقتی 

 )اگـر ابـراز شـده اسـت(مـلاک حکـم آیـا سـنجیم کـه  خطاب و با تحلیلی عرفی چنین می
؟ بنابراین، بـا وجـود )لاحیعلت اصط( است یا علت حکم )حکمت( علت جعل ،درحقیقت

  . پردازیم شده میبه تحلیل علت یا حکمت وصف ابراز  حکمی گزارۀ تک

ده اسـت و لسـان آیـات ظهـور در اما اگر گفتیم در آیات عدالت اساساً حکمی ابراز نشـ
وینـد، گ نگر همگی از امـری تکـوینی سـخن می بلکه آیات با نگاهی کل ،جعل ندارد مرحلۀ

آیـات عـدالت  ، همـۀدرنتیجـه. رود شمار مـی عدالت در اینجا از مبادی و اهداف شریعت به
ینکه عدالت، از مبـادی ا ست ازا د داشت که مراد جدی آن عبارتنیک مدلول جامع خواه
الـت هرکـدام از آیـات عـدالت، بیـانگر دخ ،گونه کـه گذشـت همان. و اهداف شریعت است
تـوان بـدین مـدلول جـامع  هـای واقعـی می ایـن ملاک جموعۀاز م. عدالت در ملاک است

  . رود شمار می رسید که عدالت اساساً از اهداف شریعت به

بیان هدف شریعت فراتر و متفاوت با ابـراز یـک حکـم بـا مـلاک اسـت تـا بـا  ،نتیجهدر 
سان قانون اساسـی بـرای  هاگر قرآن ب ،بیان دیگر به. انگاری به چالش کشیده شود حکمت
بلکـه ایـن مـواد  ؛حکمت در قانون اساسـی جـایی نـدارد/ علت ، طرح دوگانۀعت باشدشری

حکمـت تحلیـل و / لحاظ علـت تند که باید وصف آنها در جعل مادۀ قـانونی بـهقانونی هس
  .داستظهار گرد
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اساس آیات قرآنی، عـدالت را از اهـداف و مبـادی است که اگر بر  حال پرسش مهم آن
انگاری عـدالت، در  آیـا ایـن هـدف ،انگـاری گـذر کنـیم کمتشریعت بـدانیم و از چـالش ح
  اجتهاد کارایی خواهد داشت؟ 

  توافق روحی روایات با اهداف و مبادی شریعت .١-۶

صـدور اطمینـان بـه  درپـیِ کـه » وثوق صـدوری«توان گفت بنابر دیدگاه  طور اختصار می به
کـه بایـد مضـمون بل ؛به اعتبار سندی اکتفا نخواهـد شـد روایت است، در حجیت خبر فقط

مضـمون خبـر . صـورت گیـرد» متنینقد داخلی و «خبر نیز با کتاب و سنت مقایسه شود و 
مسـتنبطه و بدین معنا که با مبادی . باشد» توافق روحی«به کتاب و سنت باید دارای  نسبت

. هماهنـگ و سـازگار باشـد ثابت در شریعت اسلامی ـ که از نصوص قطعی برآمـده اسـت ـ
این روش کاملاً عقلایـی . پذیری تحقق یابد تواند در سطح تناسب و انس میاین هماهنگی 

و انتسـاب یـک  اند منسـوب است که وقتی دو مجموعه کلام به یک شخص یا یک جهـت
، بایــد جهــت اطمینـان بــه مجموعــۀ دوم بــه مجموعـه، قطعــی و دیگــری مشـکوک اســت
ــۀ ــرا مجموع ــرد؛ زی ــوع ک ــۀ اول رج ــت ا مجموع ــد روح و اول دارای ســندی ثاب ســت و بای

هــای عمــومی آن را ملاحظــه کــرد و ســپس مجموعــه دوم را بــه اهــداف و مبــادی  ویژگی
شود و آنچه مخالف با اهداف و مبـادی  مستنبطه عرض کرد؛ آنچه سازگاری دارد قبول می

   .)٢١٣ص: ق١۴١۴سیستانی، (گردد  ، رد میاست

کـه از نصـوص اسـت  عدالت یکی از مبادی و اهداف ثابت در شـریعتکه روشن است 
برای اطمینان به صدور روایت باید به نقد متن و نسبت  ،بنابراین. قطعی قرآنی برآمده است

این توافق لازم نیست با مدلول مطـابقی . آن با عدالت پرداخت تا با قرآن توافق داشته باشد
نجـا بلکه تناسب و سـازگاری عقلایـی بـا هـدف کـه ای ؛آیات یا با حکمی در آن صورت گیرد

  .کند ، کفایت میعدالت است

و عدم تبعیض طبقاتی یکی از همین قوانین فوقانی و اهداف برآمده از » عدالت اجتماعی«
  .)٣۶ص: ق١۴٣٧همو، (بایست با آن سنجیده شود  های شریعت می گزاره. شریعت است

همـاهنگی : بنابراین، دربارۀ اعتبار نقل در حجیت خبر و اطمینان به صدور آن باید گفـت
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های عمومی اهـداف شـریعت، ماننـد عـدالت، شـرطی  و تناسب مضمون خبر با روح و ویژگی
  . رود شمار می اساسی به

یکی از مرجحات هنگام تعارض ادله، موافقت با کتاب » عرض«بنابر روایات  ،همچنین
ســنت،  موافقــت بــا کتــاب و .)٢۵٩-٢۵٧، ص١ج: ١٣٨٠بروجــردی، (آیــد  شــمار می بهو ســنت 

 .)٢١۵ص: سیســتانی، همــان: ک.بــرای اطــلاع بیشــتر ر(اســت » توافــق روحــی«معنای  بــه
توان برای رفع تعـارض روایـات ملاحظـه کـرد کـه کـدام روایـت بـا عـدالت  می ،ترتیب بدین

  .رود شمار می ز مبادی و اهداف شریعت بهعدالتی که در قرآن ا دارد؛تناسب و سازگاری 

  گیری نتیجه

ای کـه بتوانـد در اسـتنباط احکـام شـرعی  مثابۀ قاعده فراگیر فقهی نقش عدالت در اجتهاد، به
. انگـاری عـدالت در خطابـات قرآنـی حکمت: رو خواهـد بـود مؤثر باشد، با چالشی اساسی روبه
رود و فقط علت  شمار می سان امری تکوینی در عالم ملاکات به براساس آیات قرآنی، عدالت به

تواند در گسترۀ  اما همین ملاکی بودن عدالت می. ه علت حکم که بدان مقید شودجعل است ن
. پذیر است اینکه، حکمت احکام نیز مانند علت تعمیم چه. احکام غیرتعبدی کارایی داشته باشد

صورت حکمت، در تأثیرگـذاری بـر اسـتنباط احکـام  کلیت و شمولیت ملاک عدالت، هرچند به
قاعدۀ فقهی عنوان کرد؛ اگرچه باید توجه داشت اطلاق قاعدۀ فقهـی  غیرتعبدی را شاید بتوان

  . صورت جعل حکم ابراز نشده باشد، متداول نیست بر مفهومی که به
 ،دنـکن د و مـلاک عـدالت را بیـان مینحال که آیات عدالت ظهوری در جعل حکم ندار 

 بـه. اند ف شـریعتر یکی از مبـادی و اهـداتوان گفت اساساً مجموعه آیات عدالت بیانگ می
بلکـه  ؛شـود تحلیـل نمی ،عدالت در مراحل حکم که ملاک، اراده و جعل باشد ،بیان دیگر 
انگـاری  چـالش حکمت ،هـدف مثابـۀ بهدر عدالت . شود سان هدف شریعت نگریسته می هب

رود و یـک  شـمار مـی هدف و از مبادی ثابت شـریعت به تْ ؛ زیرا عدالنماید موضوعاً رخ نمی
  . نوان قید حکم نیست تا این قید مورد تحلیل علت یا حکمت بودن واقع شودع خطاب به

بـرای اطمینـان بـه صـدور . در استنباط تأثیر مهمی دارد ،هدف شریعت مثابۀ بهعدالت 
عنوان هـدف  بـهری مفاد روایت با عدالت در قـرآن ـ روایات باید با نقد متنی، تناسب و سازگا

  .دتحلیل و بررسی گرد ـ شریعت
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  کتابنامه

  
  .قرآن کریم* 

 .البلاغه نهج** 
 .مؤلف، چاپ نخست ،، قمرسالة فی العدالة، )تا بی( محمد بن انی، مرتضیکارد  .١
پژوهشـگاه علـوم و ، قـم، های استکشـاف آن ملاکات احکام و شیوه، )١٣٨۶( علیایازی، سیدمحمد .٢

 .فرهنگ اسلامی
 .، بیروت، دار الأضواءام العترة الطاهرةکأح یالحدائق الناضرة ف، )ق١۴٠٧( وسفی، یبحران .٣
، حرمان الزوجة من الأراضی و العقـار یرسالة نخبة الأفکار ف، )ق١٣٧٧(تقی محمد بروجردی نجفی، .۴

 .تهران، مطبعة القضاء
 .سینا تهران، ابن، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، )١٣۴۶(جعفر جعفری لنگرودی، محمد .۵
 .مجمع الفکر الإسلامی، قم، الفقه الإسلامی القضاء فی، )ق١۴٢٣(ری، سیدکاظم حائ .۶
 .مکتبة السید المرعشیقم،  ،یمستمسک العروة الوثق، )ق١۴٠۴(محسن حکیم، سید .٧
 .، قم، مکتبة الداوریصولمصباح الأ  ،)ق١٣٨٧(القاسم ابو  ی،خوئ .٨
 . 1نیینشر آثار امام خم م وی، تهران، مؤسسه تنظکتاب البیع، )١٣٧۶( الله خمینی، روح .٩
سازمان  نِ یتدو ه وی، ته1نییمجموعه رهنمودهای امام خم: صحیفه نور ،)١٣٧٠(_________  .١٠

 .یفرهنگ و ارشاد اسلام ، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارتیانقلاب اسلام یفرهنگ کمدار 
 .، قم، أنوار الهدیمنهاج الفقاهة، )ق١۴٢٨( روحانی، محمدصادق .١١
 .، قم، محبینفقه المصارف و النقود، )ق١۴٢٨(سند، محمد  .١٢
العظمی  اللـه آیة ی، قـم، نشـر مکتبـقاعدة لاضـرر و لاضـرار، )ق١۴١۴(علی حسینی سیستانی، سید .١٣

 .سیستانی
 .www.taghrirat.net: ، رهیابمباحث الحجج، )ق١۴٣٧(_______________  .١۴
قـم، ، ةیة الإسـلامیـالقواعـد الفقه یفعـال فـالفقـه ال یمبـان، )ق١۴٢۵( برکا  ی، علیمازندران یفیس .١۵
 .ؤسسة النشر الإسلامی، قمم
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ـــب .١۶ ـــدی،  زنده ش ـــهدار، مه ـــول فق ـــارج اص ـــابدروس خ ـــابیwww.feghahat.ir: ، رهی : ، بازی
١/٨/١٣٩۶. 
 .نا جا، بی ، بیعلم الأصول یدروس ف، )١٣٧٧(شبیری، سیدمحمدجواد  .١٧
 .اطلاعات چاپخانۀ ، تبریز،العدالة یة علی رسالة فیحاش ،)ق١٣٧۵(شهیدی تبریزی، فتاح  .١٨
، قـم، شـرح شـرائع الإسـلام یلام فـکـجـواهر ال، )ق١۴١٧) (یحسـن نجفـمحمد(صاحب جـواهر  .١٩

 .مؤسسة النشر الإسلامی
سسـه ؤمتهـران، ، کتـاب القصـاص: شرح تحریر الوسـیلة یفقه الثقلین ف، )١٣٨٢(صانعی، یوسف  .٢٠

 .1تنظیم و نشر آثار امام خمینی
قـم، ، اندیشی بررسی مسائل و مشکلات زنـان وگوهای هم مجموعه گفت، )١٣٨٠(_________  .٢١

 .مطالعات و تحقیقات زنانخواهران، دفتر  ۀهای علمی مرکز مدیریت حوزه
 .الحلقة الثالثة، قم، دارالمنتظر، ٣ج ،علم الأصول یدروس ف، )ق١۴٠۵(باقر صدر، سیدمحمد .٢٢
الدراسـات التخصصـیة بحـاث و مرکـز الأ ، قـم، الإسلام یقود الحیاة، )ق١۴٢١( ___________ .٢٣

 .للشهید الصدر
 .)دفتر تبلیغات اسلامی(ستان کتاب ، قم، بواقتصادنا، )ق١۴١٧(___________  .٢۴
 .انیلی، قم، اسماعتفسیر المیزان، )تا بی(حسین طباطبائی، محمد .٢۵
 .ؤسسة النشر الإسلامی، قم، مة المرامینها، )ق١۴٢٣( محمدسید، یعامل .٢۶
، تهــران، درآمــدی بــر نظــام سیاســی عــدالت در اســلام، )١٣٨٨( ر و همکــاراناکبــ علیخــانی، علــی .٢٧

 .ۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعیپژوهشکد
د حـوزه و یوگو بـا جمعـی از اسـات گفت: هیقاعدۀ عدالت در فقه امام ،)١٣٨۶(ی ان، حسنعلیبر کا  یعل .٢٨

 .پژوهشگاه علوم و فرهنگ و اسلامی، قم، دانشگاه
الله سیدعلی  تقریر درس خارج اصول آیت( الأصولعلم  یالرافد ف، )ق١۴١۴( القطیفی، منیر عدنان .٢٩

 .لعظمی السید السیستانی، قمالله ا ، قم، مکتب آیة )سیستانی
 .ی، چاپ سنگیمهدو  اصفهان، ،کشف الغطاء، )تا یب(ن یکاشف الغطاء، محمدحس .٣٠
افـزار جـامع فقـه اهـل  نرم: هیـاب، ر العدالة یة علی رسالة فیحاش، )تا بی( محمد بن مامقانی، عبدالله .٣١

 .بیت، مؤسسه نرم افزاری علوم اسلامی نور، قم
 .۶٢ش، کاوشی نو در فقه اسلامی، »جایگاه قرآن در فقاهت«، )١٣٨٨( احمدمددی، سید .٣٢
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 .حکمت، تهران، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، )ق١۴٠٣(ی، مرتضی مطهر  .٣٣
  .انصاریان، ، قم7الصادقفقه الإمام ، )ق١۴٢١(مغنیه، محمدجواد  .٣۴
  .دار الفکر، ، قمولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة یدراسات ف، )ق١۴١١( علی منتظری، حسین .٣۵
 .مکتبة بصیرتی ،، قممنتهی الأصول، )تا بی(حسن  موسوی بجنوردی، .٣۶
ی، سـازمان چـاپ و ، تهـران، وزرات فرهنـگ و ارشـاد اسـلامپژوهی فقـه، )١٣٧٩(ی ، مهد یزیمهر  .٣٧

 .راتانتشا
 .وابسته به جامعه مدرسین، قم، انتشارات اسلامی فوائد الأصول ،)ق١۴٠٩(حسین محمد ینی،ئنا .٣٨
لإحیـاء  :سسـة آل البیـت، مؤقـم ،المشـکوک یرسالة الصلاة فـ ،)ق١۴١٨(___________  .٣٩

 .التراث
 .جامعة النجف ،، نجفجامع السعادات، )ق١٣٨٣( ذر ابی بن نراقی، مهدی .۴٠
 .ی، چاپ سنگیرتیمکتبة بص ،، قمامیعوائد الأ ، )ق١۴٠٨( یمهد  بن ، احمدینراق .۴١
 .ی، قم، مجمع الفکر الإسلامالفوائد الحائریة، )ق١۴١۵(محمد اکمل  بن محمدباقروحید بهبهانی،  .۴٢

  

  

  





  

  

  

  
  

  ...و  نگرشی نو در مفاد قاعده نفی سبیل
  قاعده نفی سبیلنگرشی نو در مفاد 

  المللی آن با اصل عدالت در روابط بین سنجی و نسبت
  *محسن احمدوند

  **تقی قبولیمحمد
  ***محمدتقی فخلعی

  چکیده
روابـط میـان ملـل مسـلمان و . یکی از مسائلی که از آغاز موردِتوجه اسلام بوده، تنظیم اصول و قواعد ارتباطات انسـانی اسـت

نفـی «و » قسـط«دلایل عقلی و نقلی برمدار اصـولی چـون  این روابط براساس. غیرمسلمان بخشی از این حوزۀ گسترده است
درکنـار بُعـد سـلبی آن را بـا » نفی سبیل«میان، برخی فقیهان تلقی اثباتی از اصل  دراین. استوار است» سلطۀ کافر بر مسلمان

ایشان بـر ایـن بـاور . اند موردِتوجه قرار داده» الإسلام یعلوا ولایعلی علیه«عنایت به برخی از مستندات نقلی آن همچون روایت 
ای رقـم زده شـود کـه همـواره بـه برتـری  گونـه المللی مسلمانان با اقوام و ملل غیرمسلمان بایـد به اند که تنظیم روابط بین شده

ترین اصـول  ای یکی از پایه(رسد چنین خوانشی از قاعدۀ نفی سبیل با اصل قسط  نظر می به. حقوقی مسلمان بر کافر بینجامد
این مقاله بررسی ابعاد این موضـوع را برعهـده گرفتـه و بـا اتخـاذ رویکـردی انتقـادی . در تضاد است) الملل اسلامی ینروابط ب

 .المللی است دربرابر خوانش فقهی مذکور، تفسیری نو از قاعدۀ نفی سبیل ارائه کرده که همسو با عدالت بین

  .الملل بین، روابط پذیری سلطه نفی سبیل، عدالت،: کلیدواژگان

                                                           
  hadis172@gmail.com  دانشجوی دکتری رشته فقه ومبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد *
  ghabooli@ferdowsi.um.ac.ir  دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد **
  fakhlaei@ferdowsi.um.ac.ir  فردوسی مشهداستاد دانشگاه  ***

  ٢٢/٩/١٣٩۵:تاریخ دریافت
  ٢۵/٧/١٣٩۶:تاریخ تأیید
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  لهطرح مسئ

برخـی  ی،اسـلام الملـل بینبا توجـه بـه جایگـاه مهـم اصـل نفـی سـبیل در تنظـیم روابـط 
سـلام یعلـو الإ «با تمسک به برخی روایـات، ماننـد  نفی سبیل قاعدۀهای موجود از  خوانش

ی حقـوقی و اجتمـاعی مسـلمان بـر برتـر  صـدد اثبـات عـدم مسـاوات و، در »ولایعلی علیـه
بـرای نفـی اصلی  یل را که در نگاه نخست،اصل نفی سب ها این خوانش. تمسلمان اسغیر

جویی حقوقی و اجتماعی مسلمانان  برتری به دلیلی برای ،سلطۀ ظالمانه بر مسلمانان بوده
ضـروری اسـت بررسـی شـود کـه مـدارک و  رو، ازایـن. مسلمانان مبدل ساخته اسـتغیر بر

چه نسبتی میان عـدالت داشتی موافق است و مستندات این قاعده تا چه میزان با چنین بر 
  .وجود دارد سبیلو قاعدۀ نفی 

  جایگاه اصل نفی سبیل .١

ای مختلف ه فقیهان در بخش .ای دارد جایگاه ویژه اصل نفی سبیل در ابواب مختلف فقه
مان و ن ملـل مسـلـ اجتماعی میـا بسیاری از احکام فقهیآنان . اند از این اصل بهره گرفته

ازدواج با کافران، اجیـر شـدن مسـلمان بـرای  ،اجاره، رهن ،در قالب تملک غیرمسلمان را
، وکالت کافر از  کودک مسلمان کافر، ولایت کافر بر مسلمان، حضانت و سرپرستی کافر بر

سـود   بـه انـد آن را فر بر مسلمان دانسته و تـلاش کردهگری کا متضمن سلطه... و مسلمان
ج این نگاه نابرابر جـایی اسـت وا .)۴۴٠تا، ص اردبیلی، بی( یا ابطال نمایند اصلاح مسلمانان،

آشـکار تجلـی عـدالت  برجسـته و قضاوت که نقطـۀمجلس  که برخی فقیهان، در صحنه و
 :برتـری دهـد) مسـلمانغیر( تواند مسلمان را بر کافر اند قاضی می گفته ،یک مکتب است
شـهید (مانند نشاندن او در کنار خود  ،مانند مکان نشستن و چه معنوی ،چه برتری ظاهری

» هیعل یعلیلا  علو ویسلام الإ «یکی از مستندات این نظر، روایت  .)٧٢، ص٣ج: ق١۴١٠ثانی،
. )١۴٣، ص۴ق، ج١۴٠۴صـاحب جـواهر، (باشد  از مدارک اصلی قاعدۀ نفی سبیل میاست که 

سـترگ در فقـه  ای سان قاعده هباین قاعده که درآغاز در سطح مسائل فردی بوده، درادامه 
ی ، احکـام و فتواهـاآن درپـی. توجـه قـرار گرفـت ِالملـل اسـلامی مورد بینسیاسی و روابط 

قـانون اساسـی جمهـوری  نمونـۀ ایـن موضـوع،. یـن قاعـده صـادر شـدبسیاری بر محـور ا
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تطبیـق آن بـا اسـلام نظـارت  که برخی فقیهـان برجسـته بـر تـدوین و است اسلامی ایران
ه محتـوای بـ ،ودوم ویژه اصـل یکصـدوپنجاه ی از این قانون، بـهمتعدددر اصول  .اند داشته

 های دوران معاصر، نقـش کلیـدیِ  در نوشته همچنین،. است قاعدۀ نفی سبیل اشاره شده
  .است ناشدنیانکار  المللی اسلام بیناین قاعده در تنظیم روابط 

  مدارک اصل نفی سبیل .٢
  آیۀ نفی سبیل .١-٢

لِلْکـافِرینَ عَلَـی الْمُـؤْمِنینَ  هُ اللـ  یَجْعَـلَ   و لَنْ شریفۀ قاعدۀ نفی سبیل آیۀ مستند اصلی 
طور عام، هرگونه سـلطۀ کـافر  برخی فقیهان معتقدند این آیه به. است )١۴١: نساء(  سَبیلاً 

در ادامه بـه بررسـی آن خـواهیم  .)٣۵٧ص: ٢ج: ق١۴١٧مراغی، (بر مؤمن را نفی کرده است 
  .پرداخت

  حدیث نبوی .٢-٢

ـارُ بِمَنْزِلَـةِ «: چنین نقـل شـده اسـت 6از رسول خدا سْـلاَمُ یَعْلُـو وَ لاَ یُعْلَـی عَلَیْـهِ وَ الْکُفَّ الإِْ
صدر این روایت دلیـل بـر . )٣٣۴، ص۴ج: ق١۴١٣شیخ صدوق، (» الْمَوْتَی لاَ یَحْجُبُونَ وَ لاَ یَرِثُونَ 

: داده اسـتوگوهـای زیـادی رخ  البته، دربارۀ سـند و دلالـت آن گفت. اصل موردِبحث است
ای دیگر بـرای  و عده )١۴، ص١ج: ١٣٧۴تبریزی، (اند  برخی از اشکالات سندیِ آن سخن گفته

قائــل شــده و اشــکال ســندیِ آن را کــاملاً برطــرف » لاحــرج«و » لاضــرر«آن شــهرتی ماننــد 
؛ درمقابـل، برخـی فقیهـان نیـز، نظـر بـه وجـود احتمـالات )٣۵٣ص: مراغی، همان(اند  دانسته

  .)٣١، ص١ج: ١٣٧٨سیدکاظم طباطبائی، (اند  نای آن، استدلال به آن را نپذیرفتهمتعدد در مع

را بـرداری از آن  ، که به موضوع ارث مربوط است، قابلیـت بهـرهذیل روایت باوجوداین،
بـه ، خـی فقیهـان، بـا توجـه بـه ایـن حـدیثبر . در مقام جعل و تشـریع فـراهم کـرده اسـت

شـیخ (انـد  عنـوان مجـازات کفـر او حکـم نمـوده بـهالارث،  محرومیت غیرمسلمان از سـهم
وَ « عبـارتهرچنـد  البته، برخی از فقیهـان معاصـر معتقدنـد. )٣٣۴، ص۴ج: ق١۴١٣ صدوق،

ارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَ کُ الْ   آورده اسـت، ولـی هیـفقدر  مرحوم صـدوقرا  »یَحْجُبُونَ وَ لاَ یَرِثُونَ  لاَ  یفَّ
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نیـز در تصـحیح،  یاکبر غفـار  علیه کطور  همان ؛تیاست نه جزء روا صدوقخود از لام ک
ت در منـابع یـن روایـا. اسـت ردهکـرا جـدا  صـدوقلام کـو در چـاپ،  را یـادآوریتـه کناین 

. ین ذیلـی وارد نشـده اسـتدام چنک و در هیچآمده  ه و برخی از منابع خاصهاز عام یمتعدد
  .نیست ع مربوطیام و تشر کت به احیروارو،  ازاین

کنـد، از  را اثبـات میت آن ای کـه حقانیـ است که قـوانین و ادلـه نیعلوّ اسلام ا یمعنا
شـتر از یت بیـاز روا .شود منطق ملل دیگر اقوی و بالاتر است و مغلوب نمیه و قوانین و ادل

ایـن  ، برخـی فقیهـانحـال درعـین. )۴٣۶١، ص١٢ج: ق١۴١٩زنجانی، ( شود ین استفاده نمیا
ی بـرای قواعـد شهرسـازی و العملـ چندان عمیق، در سطح دستور نه در یک نگاهِ  را، حدیث

 انـد ، پـایین آوردهنان و پایین آوردن ساختمان ایشـانمسلمامحدودیت ارتفاع ساختمان غیر
مانند آیـۀ در نگاهی متعالی آن را  ،دیگردرمقابل، برخی . )۴۶، ص٢ج: ق١٣٨٧شیخ طوسی، (

آنـان از . اند دنیـای جدیـد مربـوط دانسـته اسـلام در ندۀانداز آی شریفۀ نفی سبیل، به چشم
 اند که اسلام در میدان عمل، نیاز و احتیاج، و تنازع بقا زاویۀ دیگری به این برداشت رسیده

چیـزی بـر آن برتـری  برتـر اسـت و ها و فکرهـا هـا، عقیـده نید  هـا، هـا، مسـلک ان مرامیم
شـف کتر ، بیشـزمـان بگـذرد این است که هرچـه 6مبردیگر، منظور پیا ِبیان به. یابد نمی
 کنـد را بهتـر برطـرف میبشـر  یِ جهـان یازهاین ود که نیازهای جهان چیست و اسلامش یم
  .)۴۵٨، ص٢١ج: تا مطهری، بی(

جهـت ویژه در  ، بـه، امکان استناد فقهی بـه ایـن روایـتوجود احتمالات عقلایی متعدد
  .تضعیف نموده استاثبات برتری حقوقی مسلمان بر غیر خود را 

  حکم و موضوعمناسبت  .٣-٢

به این بیان که عزت . مناسبت حکم و موضوع است ،قاعدۀ نفی سبیلاز دلایل دیگر برای 
چیزی که به ذلت  ،امه است که در احکام و مقررات آنبلکه علت ت ،و شرف اسلام مقتضی

، آن اند انی که به این وجه استدلال نمودهبرخی کس. وجود نداشته باشد ،نجامدمسلمان بی
 .)١٩٢، ص١ج: ق١۴١٩بجنـوردی، (اند  رای استدلال به ایـن قاعـده دانسـتها بهترین دلیل بر 

و پایبنـدی بـه سربلندی مسلمانان که در پناه اجرای فرامین  عزت و مسئلۀروشن است که 
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ایـن  ؛ناپذیری و مغلوب فرهنگ کفر و الحاد نشدن اسـتمعنی نفوذ تعالیم خداوند است، به
  .ملازمه و مناسبتی ندارد وقی و اجتماعی مسلمانْ حق معنی با برتر دانستنِ 

  اجماع .۴-٢
: ق١۴١٧مراغـی، (ن قاعده ذکر گردیده، اجمـاع اسـت که برای اثبات ای دلایلی ازیکی دیگر 

هـای متعـدد از ایـن قاعـده و مـدارک  وجود خوانش به با توجه ضعف اجماع،. )٣۵٢، ص٢ج
. روشـن اسـت نماید، یت میرک را تقوامدروایی آن که احتمال استناد اجماع به آن  قرآنی و
اسـت کـه نفـی برتـری و  اش جنبـه سـلبیقدر متیقن از آن ، براین، در فرض پذیرش افزون
   .کافران بر مسلمانان است ظالمانۀ یاستیلا

  نفی سبیل  بررسی آیۀ .٣
  گوناگونتفاسیر  .١-٣

معتقـد اسـت  شیخ طوسـی .اند مفسران تفاسیر گوناگونی دربارۀ آیۀ نفی سبیل مطرح کرده
اگـر بخـواهیم آن را باور او،  بـه. این آیه مربوط به غلبۀ مسـلمان بـر کـافر در قیامـت اسـت

آن را نـاگزیریم ، )هری کفار بر مسلمانانغلبه ظا با توجه به مشاهدۀ( مربوط به دنیا بدانیم
 ،٣ج: تـا شـیخ طوسـی، بـی(یم احتجاج بر کافران تفسیر کن مسلمان در منطق و معنی غلبۀ به
ۀ یهود یا نفـی غلبـه در قیامـت یـا نفـی معنی نفی غلب نیز نفی در آیه را به طبرسی .)٣۶۴ص

بـه نیـز  صاحب تفسـیر کاشـف. )١٩۶، ص٣ج: ١٣٧٢طبرسـی، (گرفته است  غلبه در احتجاج
  . )۴۶۶، ص٢ج: ق١۴٢۴مغنیه، ( کافران اشاره نموده است سود غلبۀ نفی تشریعی احکام به

فالله یحکم بینهم از مفسران اهل سنت، با این توجیه که در فقرۀ ، عربی ابنمیان،  دراین
به مسئلۀ غلبه در قیامت تصریح گردیده، معتقد است نفی سبیل در قیامـت مـراد  یوم القیامة

دلیل آنکــه حجــت کــافران نیــز بــر مســلمانان محــال بــوده و تصــرف در محــال،  او بــه. نیســت
هرصورت، چه نفی و چه اثبات، محال است و معنـای غلبـه در حجـت نیـز ناصـواب اسـت،  به

نفی غلبۀ کافران بر دولت مسلمان که در . ١: داند معنی میناگزیر، آیه را دارای یکی از این سه 
نفع کافران، مگر آنکه مسلمانان  نفی جعل سبیل سلطه ازسوی خداوند به. ٢روایات آمده است؛ 

  . )۵٠١، ص١ج: ق١۴٠٨ابن عربی، (نفی سلطه تشریعی . ٣خود این راه را قرار دهند؛ 
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و فـتح و ا .دانـد می دنیـا وآخـرت مربـوط آیه را به نفی غلبـه در نیز صاحب تفسیر المنار
مشـروط  دانـشْ  های الهی و کسب قدرت و پیروزی دنیایی را به پایبندی مسلمانان به سنت

بـه لـوازم ایمـان و  شـان براینـد ملتـزم نبودنو شکسـت ظـاهری مسـلمانان را نیـز کند  می
دانـد نـه  یهای الهی، ماننـد کسـب فنّـاوری و دانـش م پایبندی کافران به سنتهمچنین، 
  .)۴۶۵-۴۶۴، ص۵ج: ق١۴١۴رشیدرضا، ( کفرشان

معنای نفـی سـلطۀ  میان، برخی با نگـاهی متفـاوت از دیگـران، آیـۀ شـریفه را بـه ایندر 
ند آیۀ شریفه بیـانگر هـدایت معتقد آنان. نددان مربوط به دنیا وآخرت نمی یا تکوینیِ  تشریعی

سبب نقص در ایدئولوژی  سلمانان بهآن اینکه سلطۀ کافران بر م و استاجتماعی  یامر به 
این تعـالیم  کوتاهی مسلمانان در پایبندی به بلکه حاصل تقصیر ویا تعالیم اسلامی نیست؛ 
دهد که در بـالاترین سـطح  میخبر  نفی سبیل کافران بر مسلمانانی است؛ درنتیجه، آیه از

  .)٢٨١-٢٨٠ص: ١٣٧۵الدین،  شمس(قرار دارند ) ایمان( از تعهد به اسلام

سـازی  این آیه را ناظر به دورنمای کلی و سـاختار 1جامع دیگری، امام خمینی در نگاه
پـذیرش ای عقیدتی دربـاب ناچـار بـودن مسـلمانان بـه  دفع شبهه اسلامی و فکری جامعۀ

بـرای  یسیاسـت منزلۀ به ایشان این معنا را. معنی کرده است قضای الهی در برتری کافران
همخـوانی  نیـز که با آیـات فـراوان دیگـریداند  در مبارزه با ظلم می پویایی جامعه اسلامی

خمینـی، ( داده اسـت ۀ نصـرتگر وعـددر آنهـا خداونـد بـه مسـلمانان تلاشـ ؛ آیاتی کـهدارد
  .)٧٢۵-٧٢١، ص٢ق، ج١۴٢١

  : گردد از مجموع نظرات استخراج می تفسیر دربارۀ نفی سبیل ویل و، چند تأنتیجهدر 

  ؛مربوط به آخرت و غلبه در حجت استآیه : تفسیر نخست

   ؛آخرت و غلبه در حجت است آیه مربوط به دنیا و: تفسیر دوم

   ؛یهود بر مسلمانان است ۀاز نفی غلب آیه اِخبار: تفسیر سوم

  دست دولت کفر است؛ فی غلبه و نابودی دولت اسلامی بهر از نآیه اِخبا: تفسیر چهارم

  تشریعی است؛ سلطۀآیه در مقام نفی : تفسیر پنجم
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   ؛تشریع است مقام نفی سلطه در تکوین و آیه در: تفسیر ششم

  ی اجتماعی است؛آیه در مقام بیان هدایت به امر : تفسیر هفتم

  .ای عقیدتی است شبهه ی سیاسی و دفعآیه در مقام هدایت به امر : تفسیر هشتم

نقــاط ضــعف قرائنــی اســت، از  وجــود ایــن احتمــالات کــه هریــک نیــز دارای دلایــل و
شک، اثبات برتری حقـوقی مسـلمان بـر  بی .استدلال به این آیه در مقام تشریع خواهد بود

 . ای مضاعف و استدلالی قوی است نیازمند صرف هزینه این آیه وسیلۀ بهکافر 

  مفردات آیۀ شریفه .٢-٣
١-٢-٣.  ْاللهُ   جْعَلَ یَ   لَن  

زبـان  در. گردیده است نفی در حالات مختلف وضع زبان، کلماتی برای بیان معنای در هر
: ق١۴١۴منظـور،  ابن( برای بیان معنای نفی در استقبال است» لن« و ادبیات عرب نیز کلمۀ

مصــطفوی، (اند  در نفــی بــرای ابــد دانســته کیــدمعنای تأ  نیــز آن را بــهبرخــی . )٣٩٢، ص١٣ج
یعنـی خداونـد هرگـز چنـین در زبـان فارسـی، » هرگـز«کلمۀ مشابه  ؛)١٩۴، ص٢ج: ق١۴٠٢
ــز ــودچی ــد نم ــل نخواه ــه. ی را جع ــر  ،روشــن اســت ،البت ــلمان ب ــوقی مس ــرجیح حق در ت

 ، بـاوجودنفی جعل سـبیل کـافران را یه تمام خواهد بود کهزمانی دلالت این آغیرمسلمان، 
یـا مـلازم اثبـات سـبیل مسـلمانان بـر مطـابق  احتمالات متعددی که گذشـت، تشـریعی و

  .بدانیمکافران 

٢-٢-٣.  ِالْمُؤْمِنینَ لْکافِرینَ عَلَی ل  

  : ذیل برایند دقت در این فقره از آیۀ شریفه است نکات
ولام همـراه  انـد و بـا الـف هردو جمع» منینالمؤ«و » الکافرین«دلیل اینکه  به: نخست

بـه عمـوم  دارند؛ یعنـی ایـن سـلطه ازسـوی عمـوم کـافران نسـبتبر عموم دلالت  ،اند شده
  )٢٣٨ص: ق١۴١۶لنکرانی، (مسلمانان نفی گردیده است 

قرشـی، ( اسـت معنی اسـتحقاق، اختصـاص، ملـک، و تملیـک که به» لام«کلمۀ : دوم
 معنی استعلا که به» علی«قرار گرفته و کلمۀ » کافرین«درکنار کلمۀ  )١٧۴، ص۶ج: ق١۴١٢
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جـای داده شـده » المـؤمنین« کنار کلمـۀدر  )٧٨، ص١۵ج: ق١۴١۴منظور،  ابن(برتری است  و
  .منان جعل گرددنفع کافران و علیه مؤ ای است که به سلطهر منحصر د این عبارت .است

کـه دارای وصـف کفـر  عـل سـبیل بـه کسـانی معلـق گردیـدهچون حکم عدم ج: سوم
، »وصف مشعر بـه علیـت اسـت تعلیق حکم بر«اصولی  ، برطبق قاعدۀ)الکافرین( هستند
بـا وصـف  ای بـر مؤمنـان ن بـا وصـف کفرشـان سـلطهکافرا :توان چنین برداشت نمود می

کـافر دارای  اگـر فـرد بـاوجوداین،. کفر ایشـان اسـت ،نفی سلطه ایمان ندارند؛ یعنی منشأ
سـید  ،رو ازایـن. سـلطه بـر مسـلمان گـردد ی حـق واممکن اسـت دار  ،باشدوصف دیگری 

دلیـل برخـورداری از عنـوانی مسـتحق  معتقد است منافاتی نیست در اینکه کافر به مرتضی
ایـن شـکرگزاری موجـب هرچنـد  ؛کفرش مسـتحق سـرزنش باشـد دلیل به قدردانی شود و
  .)٣٧۴، ص٢ج: ق١۴٠۵شریف مرتضی، ( تعظیم او گردد

٣-٢-٣. سبیلا  

: معنـی راه و طریقـی اسـت کـه در آن سـهولت باشـد بـه »سـبل«در لغت از مادۀ » سبیل«
  .)٣٩۵ص: ق١۴١٢راغب، (» الطّریق الذی فیه سهولة«

) راه(در معنـای خـودش ، واژۀ سبیل در همۀ کاربردهـای قرآنـی 1نینظر امام خمی به
، در برخی از آنهـا معنـای حقیقـی مقصـود بـوده و در بیشـتر مـوارد ،البته .کار رفته است به

، سـبیل اراده شـده اسـت، ماننـد سـبیل اللـه» حقیقـت ادعـایی«صـورت  معنای مجازی به
 هـای حسـی هسـتند نوی همچون راههای مع که راهمؤمنین و سبیل الرشد؛ با ادعای اینال
  .)٧٢١، ص٢ج: ق١۴٢١خمینی، (

تر آن  ناگزیر به بررسـی دقیـق ،سبیل در استدلال به این آیه دلیل نقش کلیدی کلمۀ به
  .هستیم

، ٣ج: ق١٣١۶مامقـانی، ( »أصـل معنـاه السـلطنة« ،گفته اسـت مامقانیکه  چنانسبیل، 
و  اجتمـاعی روابـط حوزۀ همواره در» سلطه«. معنی سلطه است ؛ سبیل در اصل به)۴٢٣ص

از مسـائل  یکـی ،آن منفـیمفهوم  به چیرگی،سلطه و . ابدی میه معنا و مفهوم یتعامل دوسو
 و اسـتعماریرا بـا نگـرش یـز  است؛ سیاسیو  اجتماعیاخلاق  حوزۀ در اجتماعینابهنجار 
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 هـا ا گـروهیـدادن شـخص  سـلطه قـرار وشد بـا تحـتِ ک میشخص  :استثماری همراه است
. نـدکجلـب و جـذب  سـوییرا بـه  شرعیو  عقلاییو  عقلانیاصول  حوزۀرون از یب منافعی

  .اخلاق و خرد است مردود و مطرودِ  این معنا تردید، بی

بـه  انگـر ید بـر برخـیبرتـری و اسـتیلای  وحیانی، های ل آموزهیو تحل قرآنیر یدر تفس
امـا ایـن امـر تـا . جویـدسـود  یگـر ید یخدمات یروهایمستند گردیده تا شخص از ن خداوند
ی شـک ه درحـد اسـتعمار و بهرهکـباشـد  یو شرع یو اخلاق منطقیتواند معقول و  یم یزمان
رون از اصـول یـه بکـ یر یسـلطه و تسـخ رابطـۀهرگونـه  ،ل قـرآنیدر تحل. نباشد طرفه یک

از . ا جامعـه گـرددیـا گروه یشخص  یتباه باعثتواند  می ،باشد یو شرع یو حقوق اخلاقی
پادشـاهان بـر جوامـع  یگـر  بـا اشـاره بـه سـلطه ،نمـل وچهارم سورۀ سی آیۀه کن روست یا

 بـه جامعـه کـهآن یب ،زیرا آنان شمارد؛ یتباهی جامعه برم اساسیآن را عامل مهم و  ی،بشر 
 و ی،و شـهوانی نفسـان یهـا خواسته ارضای برایاز خدمات ملت و جامعه  ،برسانند سودی

خ رابطـۀ از سـنای کـه خداونـد متعـال آن را  سویه یک یِ گر  سلطه؛ برند بسط قدرت سود می
دوش مـردم  بـار خـود را بـه جبـار کسـی اسـت کـه در تفسیر آمده است .شمارد جباران می

، ١۴ج: ق١٣٩٠محمدحسـین طباطبـائی، ( نـدکبـار مـردم را تحمـل ن تحمیل کند، ولی خودش
ا بوالِدَتِ که خداوند متعال در آیۀ  چنان؛ )۴٧ص او بَرًّ ـاراً شَـقِیًّ : مـریم( ی وَ لَمْ یَجْعَلْنِـی جَبَّ
ا«میـان کلمـۀ  تقابلایجاد با  )٣٢ : ق١۴١٢راغـب، (دسـتی در نیکـویی  معنی گشـاده ، بـه»بَـرًّ
اراً شَقِ « و ،)١١۴ص سـویه میـان  بخت، مـردم را از رابطـۀ یک رهیگر و ت معنی سلطه ، به»ایًّ جَبَّ

کنندۀ  زمـانی کـه آیـۀ نفـی سـبیل را در پـازل ترسـیم. فرزند و والدین نیز برحذر داشته است
شـتم سـورۀ هکـه بخشـی از آن بـا آیـۀ (ل روابط مسلمانان و غیرمسلمانان قرار دهـیم اصو 

 »وهمرّ بَـتَ « کارگیری عبـارت بینیم خداونـد متعـال بـا بـه مـی) ممتحنه تکمیل گردیده است
سـویۀ  یک گرانۀ ارهـای سـلطهطلب از رفت مسلمانان را در روابطشان با غیرمسـلمانانِ صـلح

آنـان را بـه » تقسطوا الیهم«شبیه به جباران اهل شقاوت پرهیز داده است؛ خداوند با جملۀ 
تـوان مفـاد نفـی  دیگـر نمی. فهم در حق ایشان فراخوانده است ِرعایت عدالت آشکار و قابل

مسـلمان ساز برتری حقوقی  سبیل را در خوانشی غیرهمگون با سیاست کلی اسلام، زمینه
اعتراف برخـی فقیهـان  ،شواهد و دلایل تقویت این نظر یکی از. بر غیرمسلمان تفسیر نمود
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  .قاعدۀ نفی سبیل استمفاد  آبی از تخصیص بودنِ  ،نتیجهدر  به عقلانی بودن و
تخصـیص  ِدلیـل عـام قابل در آن مـواردی کـه یکـی از علـم اصـول، درتوضیح اینکه، 

ناپـذیری بـرای  ایـن تخصـیص .عقلی باشدشاد به حکم صورتی است که مفاد آن ار  نیست،
و عقل قرائـت شـود هـم مشـمول آن احکام مستقل عقلی مطرح شده و هر نصی که در پرت

جمعـی از (نیسـتند پذیر  ، تخصـیصقبح ظلـم سن عدالت ومانند حُ  ،زیرا احکام عقلی است؛
دالت و نهـی از سـتم آیاتی که مفاد آنها امـر بـه عـمانند  ،)٢٠٣، ص١ج: ق١۴٢۶پژوهشگران، 

 ،نتیجـهدر  و قاعدۀ نفی سبیلعقلی بودن محتوای  که بر شواهدیاز  یکی. )٨: مائده(است 
برخـی تصـریح توان ارائـه نمـود،  ی ظالمانه میپذیر  انحصار مدلول آن در نفی ظلم و سلطه

و اعتــراف  )٣۴۴، ص٢ج: ق١۴١٣نــائینی، (تخصــیص بــودن ایــن اصــل  ِفقیهــان بــه غیرقابل
بر  )٣۴٢، ص٢٢ج: ق١۴٠۴(و صاحب جواهر  )١۵٨ص: ق١۴٢٠( الغطاء کاشفنظیر  فقیهانی
نیـز  1امـام خمینـی مطلبـی کـه در آرای نی بودن محتوای اصل نفـی سـبیل اسـت؛عقلا
الملـل  بینروابـط  عقیـدۀ ایشـان، حـوزۀ وجو نمود، زیرا به توان برای آن شواهدی جست می

اندیش بایـد بـا  ی اسـت کـه عقـلِ مصـلحتحوزۀ عقل و تدبیر و خردورزی است؛ یعنی جـای
لامی و مسـلمانان بـه قضـاوت ت اسـو مضـارّ عمـل و مصـالح و مفاسـد امـ ترازوی منـافع

در جمع سفیران و وابستگان کشـورهای  ،عنوان یکی از فقیهان برجسته ایشان، به. بنشیند
لا جملــۀ در دو  را )الملــل بینعــد روابــط بُ  در(مقــیم ایــران برنامــۀ مکتــب اســلام  خــارجیِ 

آیـۀ نفـی . )٨١، ص١۴ج: ١٣٨٩خمینـی، ( خلاصـه نمـود )٢٩٩: بقـره(  تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُون
در اصـول متعـدد قـانون  و اسـت از مکتب اسلام ترین نصوص این بخش سبیل از اساسی

   .ودوم، به آن اشاره شده است ویژه اصل یکصدوپنجاه ، بهاساسی جمهوری اسلامی ایران
قاعدۀ سلبی  ۀهمسویی جنببر انحصار مدلول نفی سبیل در بعد سلبی، اهد از دیگر شو 

سـتیزی، و  ظلم جـویی و عـدالت کرامـت و عـزت و ماننـد ،ر تعالیم اسلامنفی سبیل با دیگ
مانند عدالت، و نفی ظلم و  ،همسو بودن بعد ایجابی آن با روح حاکم بر تعالیم اسلامیغیر 

  .تبعیض است

نـه، عقلایـی و بعد سلبی دلالت این قاعـده معنـایی کـاملاً متـین، عادلا  توضیح اینکه،
اسـت و بـا  مطـابق روح حـاکم بـر اسـلام با دارد؛ همچنین، مندانهموافق با شخصیت عزت
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 و از مـدلول مطـابقی. همسوسـت ، مانند اخلاق و عقایدابعاد اسلام دیگر تعالیم شریعت و
نیز چیزی فراتر از ر دلایل و مستندات این اصل یگآیۀ نفی سبیل و قدر متیقن از د پذیرِ خرد

 مناسـبت حکـم و براین، افزون. )٣۴٨ص: ١٣٩۴فخلعی، (آید  دست نمی جنبۀ سلبی قاعده به
 تـرین دلایـل نفـی سـبیل بـود حکـممعاصـر م نظـرانِ  نظر برخـی صـاحب ـ کـه بـهموضـوع 

ر لغـت بـه معنـی کـه د ـ نیز بر عزت مسلمان دلالـت دارد )٣۵٨، ص١ج: ق١۴١٩بجنوردی، (
  .)۵۶٣ص: ق١۴١٢راغب، (ناپذیری او آمده است  غلبه

معنی اثبات سبیل و سلطۀ مسلمان بـر ظالمـان  همچنین، جنبۀ اثباتی این قاعده، اگر به
اثبات و مطـابق بـا روح حـاکم بـر شـریعت اسـت؛  ِبا هر عنوان و دین و مذهبی باشد، نیز قابل

ـاسَ إِ : ای آمده اسـت که در آیۀ شریفه چنان ـذِینَ یَظْلِمُـونَ النَّ بِیلُ عَلَی الَّ مَا السَّ : شـوری( نَّ
اعتراف برخی مفسران، کفر و ظلم در اسـتعمالات قرآنـی بـه یـک معنـی  ویژه آنکه، به به. )۴٢

؛ الکافرون هم الظالمون: مثلاً در این آیه کفر ظلم شمرده شده اسـت. گردند استعمال می
ـهِ یَجْحَـدُونَ : م آمـده اسـتسـورۀ انعـا ٣٣درمقابل، در آیۀ  ـالِمِینَ بِآیـاتِ اللَّ ؛ وَ لکِـنَّ الظَّ

  .)٣٩٠، ص١ج: ق١۴٢۴مغنیه، (ورزند  ظالمان آیات الهی را انکار کرده، به آن کفر می
 در حقـوق و انبـرای اثبـات سـلطه و علـو مسـلمان باوجوداین، تمسـک بـه ایـن قاعـده

 با کاوش در بیشـتر. فاقد حجت و دلیل استمسلمانان، ناصواب و مزایای اجتماعی بر غیر
ان بـر مسـلمحقـوقی بـه برتـری بـا اسـتمداد از ایـن قاعـده ضـعف خوانشـی کـه  ،مصادیق

های این سستیِ دیدگاه در آغاز این  یکی از نمونه. شدروشن خواهد  ،فتوا دادهغیرمسلمان 
ر ایـن بـاره د). مسـلمان در مجلـس قضـاوتبرتری دادن مسلمان بر غیر( نقل گردید مقاله

  :شود توضیح بیشتری داده می
 ن را در مجلـس قضـاوت بـر کـافرتوانـد مسـلما قاضـی مـی: گوید می شرایعدر  محقق

بـا دلیل موافقت این نظـر  فقیهان دیگر نیز به .)٧١، ص۴ج: ق١۴٠٨محقق حلی، (برتری دهد 
ب جـواهر، صـاح( »یعلـوا سـلامالإ «یا حـدیث  )٣٩۴، ص٢ج: تا حائری، بی(دلیل شرافت اسلام 

ـ بـا ایـن نظـر  آینـد شـمار مـی بهکه از مـدارک قاعـدۀ نفـی سـبیل ـ  )١۴٣، ص۴٠ج: ق١۴٠۴
نقل نمـوده، مـدرک  مبسوطآن را در  شیخ طوسیکه برآن، روایتی  علاوه. اند موافقت نموده

  :دیگری برای جواز برتری مسلمان بر کافر در مجلس قضاوت شمرده شده است
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 .رفتند حیشر یک زره نزد  بر سر فردی یهودی برای حل اختلاف با 7علی
اگـر طـرف مقابـل مـن : فرمود شریحدر مکانی بالاتر نشست و به  7علی

کـه دم یشـن 6اللّـه از رسول ینشستم، ول یبا او در مقابل تو م ،ذمی نبود
، ٨ج: ق١٣٨٧طوسـی، () بـا آنـان برابـر منشـینید(» ...لا تسـاووهم«: فرمود

  .)١۴٩ص

ن روایت که از آن در کتب روایـی شـیعه اثـری یافـت نشـد، از منـابع اهـل سـنت وارد ای
دلیل عـامی بـودن  بـراین، بـه ؛ افزون)٧٢٢، ص٢ج: ١٣٩۵ثقفـی، (  مجامع شـیعه شـده اسـت

کننده بدانیم، قسمت آغازینِ روایـت  اگر اعتماد فقیهان به آن را جبران. دارای ضعف است
و  7محور علـی پذیریم؛ زیرا ازسویی مخالف روش عدالت کند، نمی که مساوات را نفی می

العملهای ایشان برای قضات خویش در پرهیز از رفتارهایی است که باعـث ناامیـدی  دستور
و از سـوی  )۴١٣، ص٧ج: ق١۴٠٧کلینـی، (گردد  از اجرای عدالت، حتی درمیان دشمنان می

ر آن فرمانِ برقراری مسـاوات نیز مخالف است که د )٣-١همان، ح(دیگر، با روایات دیگری 
کنـد،  هرکس میان مردم قضـاوت می«: میان طرفین در مجلس قضاوت داده است، مانند

، ٣ج: ق١۴١٣شـیخ صـدوق، (» باید میان آنان در اشاره و نگاه و نشستن مساوات برقـرار کنـد

شود، چه دو طرف دعـوا  های دعوا می عموم و اطلاق این روایت شامل همۀ فرض. )١۴ص
غلبـۀ وجـودی مسـلمانان نیـز . مان و چه کافر و چه یکی مسلمان و دیگری کافر باشدمسل

جهت،  همین بـه. شـود موجب انصراف عمومات به فرض مسلمان بودن دو طرف دعوا نمی
وارد  )۵١، ص۶ج: ق١۴٠۶مجلســی اول، (هـا  مـذکور در برخـی از نقل» بـین المسـلمین«قیـد 

کـه روایـت  همچنان. صص این عمومـات گـرددمورد غالب است و خصوصیتی ندارد تا مخ
تواند مانع عمومیت این روایات گردد؛ چون مضمون ایـن  نمی» الإسلام یعلو ولایعلی علیه«

پـس، مضـمون آن در مقایسـه میـان . به دیگر ادیـان اسـت روایت برتری دین اسلام نسبت
، بـر شـرافت اسلام و کفـر وارد گردیـده اسـت، نـه میـان مسـلمانان و کفـار؛ حـداکثر آنکـه

گونه  کند و معلوم است که شرافت مسلمان ـ منطقاً ـ هیچ به کافر دلالت می مسلمان نسبت
ای با ترجیح وی بر کافر در مقام دادرسی ندارد؛ زیرا اساساً روایات مساوات در مقـام  ملازمه
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به دیگـری ازحیـث منزلـت و موقعیـت و  آن است که قاضی به برتری یکی از طرفین نسبت
دیگر، رعایت عدالت در صدور حکم میان مسلمان و کافر، در   بیان به. ت توجهی نکندشراف

ضرر مسلمان باشد، موجب نقـض برتـری اسـلام  نفع کافر و به فرضی که نتیجۀ دادرسی به
گونـه منافـاتی بـا  اولی، مساوات در همۀ مراحل دادرسی نیز هیچ  طریق  نیست؛ بنابراین، به
ایت اینکه، در مقام تعارض میان روایاتی که امر بـه تسـاوی نمـوده و نه. برتری اسلام ندارد

روایـات آمـره بـه : روایتی که نهی از تساوی میان مسلمان و غیرمسلمان نموده، باید گفـت
وَ إِذا حَکَمْـتُمْ بَـیْنَ تساوی موافق قرآن، و روایات آمره به عدم تساوی مخالف آیاتی مانند 

نْ تَحْکُمُوا بِ 
َ
اگـر کسـی بگویـد کـه روایـت آمـره بـه عـدم . اسـت )۵٨: نساء( الْعَدْلِ النّاسِ أ

مساوات مخصص این آیه و روایات عـدم تسـاوی اسـت، خـواهیم گفـت ایـن آیـه و روایـات 
  .تخصیص لزوم عدالت سخن گفته، آبی از تخصیص است ِدلیل اینکه از مسئلۀ غیرقابل به

رفتـاری در همـۀ مراحـل دادرسـی میـان مسـلمان و  عـدالتِ  ،با توجه به آنچه گذشـت
ــری اســلام . غیرمســلمان واجــب ولازم اســت اســاس تقلال مســلمان بر و عــزت و اســبرت

بلکه براساس احادیث در رعایت  ،نشستن در مجلس قضاوت نه در بالا ،رهنمودهای دینی
هُ مَنْ «: انصاف با دیگران است اسَ مِنْ نَفْسِـهِ لَـیُ إِنَّ ـهُ إِلاَّ عِـزّاً  مْ نْصِفِ النَّ کلینـی، ( »یَـزِدْهُ اللَّ

). افزایـد ، خداوند بر عزت او میدیگران انصاف کند کس که با آنهر ( )١۴۴، ص٢ق، ج١۴٠٧
دهــد کــه در مجلــس قضــاوت بــا  جــای دیگــری قــرار بــدیهی اســت اگــر کســی خــود را بــه

واز گـاه بـه جـ هـیچ ،مسلمان حاضـر گردیـده اسـتکیش خود در محضر قاضی غیر غیرِهم
اختلاف در عقیـده  سبب قاضی به او به توجه ویژۀ نشستن و برتری دادن خصم او در مکانِ 

حکـم  )بسا یکی از ظالمان باشد که چه(عقیده با طرف دعوای او  اشتراک در و ،با مسلمان
  . نخواهد نمود

 کسـب امتیـازات و برتـری اجتمـاعی و درنتیجه، تمسک به این قاعده و دلایل آن برای
انسـان «کرامـت نادیـده انگاشـتن ه برای مسلمان بر دیگر افراد بشر، های حقوقی ویژ بهره

مسـلخ  الملـل اسـلام، بـه بینگرایش به این نظریـه در تـدوین حقـوق  .است» ما هو انسانب
معیـار اصـلی بـرای توجـه بـه خلـق  الهـی مـلاک و بردن امری است که در تعلـیم انبیـای
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های  یض میان افراد نوع بشر، از جاذبهپرهیز از تبعو جالب آنکه، همین مساوات . ستخدا
ا، بـه پنـاه هـ ها وتبعیض ، که خسته از رنجاصلی دعوت پیامبران برای تودۀ محرومان است

تبعیض  آورِ  پیام چگونه ممکن است همین مکتبْ  ،حال شتافتند؛ عدالت اجتماعی آنان می
  د؟و تفسیر خاص از عدالت شولعاب دینی  حقوق بشر با رنگ و

 ؛اخـلاق اسـت محل تلفیق فقـه و توضیح آنکه، ازمنظر اسلام، حوزۀ ارتباطات انسانی
شـیرینی و ملایمـت اخـلاق همـراه حقـوق بایـد بـا  و دافعۀ فقـه به این معنی که خشکی و

این دو دیدگاه فاصـله از ، ضروری است رو ازاین. اسلام است ناپذیرتغییر این از اصول . گردد
  : بگیریم

بـرخلاف روش  ،با تمسک به دلایلی ضعیف و آیاتی متشابهاین دیدگاه  :دیدگاه نخست
همچنـین،  و )٢٠ص: ق١۴١٩جعفـری تبریـزی، (در برخورد با اهل کتاب  6پیامبرعادلانۀ 

فهـد حلـی،  ابن(ل شـده در حقوق تفکیـک قائـمیان اهل ذمه و اهل حرب  دلایل فراوانی که
مبنـــی بـــر پرهیـــز از کبـــر و  لامیـ اســـاخلاقـــی  های از توصـــیه )١٧٨، ص۵ج: ق١۴٠٧

در مسـلمانانی کـه براین، بدون تفکیـک میـان غیر کند؛ افزون پوشی می چشمخودبرتربینی 
ر کبـه خـدا را تـذکم جمعی از آنـان  اسی و گرایش دستشنآیات زیادی در قرآن مجید، خدا

طلب و  دسـتۀ صـلح که قرآن کـریم در دو(مسلمانان را ، همۀ غیر)١١٣ :عمران آل( دهد یم
قرار داده است؛ این دیـدگاه، درنتیجـه، بـه برتـری در یک دسته  )طلب تقسیم نموده جنگ

حقوقی شهروندان مسلمان جامعه اسلامی و عدم تساوی ایشـان دربرابـر قـانون بـر دیگـر 
شهروندان حکم داده است؛ شهروندانی که سایۀ عـدالت اسـلامی را پناهگـاه امنـی بـرای 

  . اند خود قرار داده

ناشـی از کاسـتی در  اند کـه گرفتـار تفـریط طرفـداران ایـن دیـدگاه کسـانی: دیدگاه دوم
مسـلمانی را مسـاوی بـا  مسـلمان و آنـان. انـد کرامت خدادادی خویش شخصیت انسانی و

خواست  تری ظاهری کافران بر مسلمانان راو بر شمارند  میافتادگی  عقب و زبونی اری وو خ
 و قضـای حتمـی خداونـد بـرای وامـع اسـلامی را تقـدیرپـذیری ج ، و ضعف و سلطهخداوند

برابـری عـزت و  خداونـد منشـأ انـد فرامـوش کرده گویا این عده. دانند جمعیت مسلمان می
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 آنان رشتۀ. )٢٣٠، ص٨ج: ق١۴٠٧کلینی، (که در روایات آمده است  هاست؛ چنان همۀ انسان
ــه به علقــه و ــرادران هم تمــایلات خــویش را ن ــکــیش  ســوی ب دوســت و  ا همنوعــان صلحی
   .)١٣٩: نساء( اند دشمنان دین افکنده سوی کافران ستمکار و ، بلکه بهرفتار نیک

 و ،قواعد شرعی اصول و مجموع بافارغ از این دو دیدگاه، راه سومی هم وجود دارد که 
هـم بـر  ایـن دیـدگاه،. سـازگارتر اسـت اصول انسـانی و نگـاه قرآنـی روح شریعت و مذاق و
اصالت نیکی در رفتار و قسط و عدل حکم نموده است و دربرابـر آنـان هم  انسان و کرامت

اند، بر نفی سبیل ظالمانۀ کافران  که، با زبونی، خویش را دربرابر قدرت و مکنت کفار باخته
  .ورزد از جانب خداوند تأکید می

مسـتند ای کـه  ویژه آیـۀ شـریفه درمجموع، با بررسی مستندات قاعدۀ نفـی سـبیل، بـه
اصلی این قاعده بود و دقت در مفردات آن و همچنین، با توجه به احتمالات متعـددی کـه 
در سخن اندیشمندان اسلامی در دلالت آن داده شد، باید گفت تمسک بـه ایـن قاعـده در 

پوشی از این امر، دلالتی بیشتر از جنبـۀ سـلبی و  درصورت چشم. مقام تشریع مشکل است
درنتیجه، تمسک به این قاعده بـرای اثبـات . ران بر مسلمانان نداردنفی برتری حقوقی کاف

  .امتیاز و برتری حقوقی مسلمان بر کافر فاقد وجاهت فقهی است

سـنجی میـان آن و  الملـل بـه نسبت در روابـط بین» عـدالت«درادامه، با تبیین مفهـوم 
  .پرداخت قاعدۀ نفی سبیل خواهیم

  عدالتاصل  .۴
  مفهوم عدالت  .١-۴

هـا و اندیشـمندان، در همـۀ  دالت از مفاهیمی است کـه در اذهـان همـۀ نسـلاعتدال یا ع
در لغـت » عدل«. ها و اهداف آدمی بوده است بخشِ خیل عظیمی از آرمان ها معرفت زمان
معنـا و حقیقـت ایـن مفهـوم در شـرع از . )۵۵١ص: ق١۴١٢راغـب، (اسـت  معنی مساوات به

. )٢١٣، ص١ج: ق١۴١٨؛ خـوئی، ٣١٢، ص١٢ج: ق١۴٠٣اردبیلـی، (اش جدا نیست  معنای لغوی
ها  شده ازسوی اندیشمندان، رعایت تساوی در اسـتحقاق عدل، در عبارتی معروف و پذیرفته
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هُ «: و دادن حقّ هر صاحب حقی به اوست : ق١۴٠٧شـیخ طوسـی، (» إِعْطَاءُ کُلِّ ذِی حَقٍّ حَقَّ

  . آنان است نقطۀ مقابل عدل، ظلم یا دریغ نمودن حقوق افراد از. )١٣١، ص٩ج

ایـن . شـتقات آن اسـتم و »قسـط«معنای عدل انگاشته شـده، واژۀ  ز واژگانی که هما
 ،شناسـان تعبیر لغت بـه .کـار رفتـه اسـت یش از واژۀ عدل بـهط اجتماعی بواژه در حوزۀ رواب

أنّ «: آشـکار را قسـط گوینـدروشـن و  بـا ایـن تفـاوت کـه عـدالتِ  ،قسط همان عدل است
  .)۵۴، ص٨ج: ق١۴٠٢مصطفوی، ( »ن الظاهریّ القسط هو العدل الب

هایی با عقاید و افکار گونـاگون  بدیهی است زمانی که عدالت در حوزۀ روابط میان ملت
. فهم بـرای دیگـران باشـد ِدینـی و غیرقابـل توانـد حـاوی تفسـیری درون رود، نمی کار می به

نمـوده یـا دربـارۀ نقـض و ها، با اختلاف در ادیان و باورها، یکـدیگر را بـه آن دعـوت  انسان
آنان تحقق عدالت را بـه اعتقـاد و بـاور خاصـی . دهند میازبین رفتن آن به یکدیگر هشدار 

ــد؛ چنان مشــروط نکرده ــه  ان ــدادک ــر  فاضــل مق ــار کف ــدالت درکن ــای ع ــد اســت معن معتق
بنابراین، عدالت باید دارای تعریفی کاملاً هویدا و . )٩٩، ص٢ج: ق١۴٢۵(یافتنی است  تحقق

ایـن . ارزیابی برای دیگران باشد که هرکس بتواند دربارۀ وجود و عدم آن قضاوت نماید ِبلقا
کـه  چنان. شود، یکسـان اسـت میمسئله در همۀ مفاهیم مشترکی که به آن فراخوان داده 

پذیری، آن را مطلبـی مسـاوی میـان  هنگام فراخوان به توحید و نفی سلطه 6رسول خدا
؛ که تمسـک بـدان )۶۴: آل عمران( سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمْ : نماید خود و دیگران معرفی می

، ٣ج: ق١٣٩٠محمدحســین طباطبــائی، (  و عمــل بــه لــوازمش بــین مــا و شــما مســاوی اســت

  .)٢۶۴ص

  انصاف رابطۀ عدالت با مساوات و .٢-۴

که گذشت، معنای لغوی و متفاهم عرفی از واژۀ عدالت همان مساوات و برابری و نفـی  چنان
ای نظام حقوق اجتماعی اسلام نیز همین  اصل نخستین و پایه. ها است تبعیض دراستحقاق

لـوین، (انـد  ها و مـذاهب ایـن اصـل را تأییـد کرده هـا و تمـدن تقریباً همـۀ فرهنگ. اصل است

دلیل این اصل، آیاتی از قرآن کریم است که به اشـتراک و همگـونی در منشـأ . )٣٠ص: ١٣٧٧
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خلقت اشاره دارد؛ مثلاً آیۀ یکم سوره نساء یـا روایتـی کـه خـدای واحـد و پـدر و مـادر واحـد را 
 «: سبب یکسانی همگان دانسـته اسـت

َ
مَّ وَاحِـدَةٌ وَ الأْ

ُ
بَّ تَبَـارَکَ وَ تَعَـالَی وَاحِـدٌ وَ الأْ بَ إِنَّ الـرَّ

یـا روایتـی کـه ایـن هماننـدی را، همچـون اشـتراک در  )٢٣٠، ص٨ج: ق١۴٠٧کلینـی، (» وَاحِدٌ 
إمّـا أخ لـک : فـإنّهم صـنفان«: های اکتسابی، سبب رعایت حقوق معرفی کرده اسـت ویژگی

هـای تکـوینی،  یـک از ویژگی هیچ. )۵٣نامـه : البلاغـه نهـج(» فی الدّین أو نظیر لک فی الخلـق
توانـد و نبایـد عامـل  نمی) فرمـود 7کـه علـی چنان(نژاد، و اکتسابی، مانند تقوا مانند رنگ و 

؛ )٧٢٩ص: ق١۴١۴شیخ طوسی، (طلبی در حقوق اجتماعی گردد  تبعیض دربرابر قانون و افزون
، ۴ج: ق١۴١٣شـیخ صـدوق، (های شـانه، برابرنـد  ها دربرابر قانون، مانند دندانـه زیرا همۀ انسان

ژۀ عدالت، با توجه به معنای لغوی و ارتکازات فطری و عقلـی، در بیشـتر بنابراین، وا. )٣٧٩ص
: ١٣٩۴فخلعــی، (هــا در شــمول و اجــرای قــانون اســت  هــا و دولت مــوارد بیــانگر تســاوی ملت

گمان، هرچند رابطۀ مفهومی عدالت و مساوات در برخی موارد، که به اسـتحقاق  بی. )١٢۴ص
چنـان  شان آن میان آید، ارتباط آنجا که پای قانون به گردد، ولی گردد، کمرنگ می افراد بازمی

رو، برخــی  ازایــن. تــوان معنــی نمــود تنگاتنــگ خواهــد شــد کــه عــدالت را جــز مســاوات نمی
اند قانون نباید خودش میـان افـراد تبعـیض قائـل شـود؛ بـه عبـارت دیگـر،  اندیشمندان گفته

هسـتند، بـه مسـاوات رفتـار کنـد قانون باید با افرادی که از لحاظ خلقـت در شـرایط مسـاوی 
به همین دلیل، همه فقیهان با وجـوب مسـاوات میـان کـافر و . )٢٠٨، ص٢١ج: تا مطهری، بی(

ویژه اگر عدم مراعات آن مسـتلزم تضـییع  اند؛ به رأی مسلمان در محضر قضاوت اسلامی هم
از اصـل  بـدیهی اسـت خـروج و عـدول. )٧١٣ص: تـا ، بی)مجاهد(طباطبائی (حقی از کافر گردد 

صورت حکمی و چه موضوعی، باید برپایۀ دلایل محکم و توجیهـات  عدالت و مساوات، چه به
ــۀ مســلمان و  ِقابــل ــابرابری دی ــد دلایلــی خاصــی کــه فقیهــان در ن ــذیرد، مانن فهم صــورت پ

  .)٣٨، ص۴٣ج: ق١۴٠۴صاحب جواهر، (اند  غیرمسلمان به آن استناد نموده

جز مـواردی کـه بـا قرینـه در معنـای  فقیهـان، بـهاین معنـی از عـدالت در کاربردهـای 
دلیل رعایـت اختصـار، در ذیـل بـه برخـی مـوارد اشـاره  به. کار رفته، فراوان است دیگری به

  :گردد می
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: تـا اردبیلـی، بـی(انـد  کار بـرده مکرر در متون فقهی به را» العدل و التسویه«عبارت . الف

اقتـران شـاهدی اسـت بـر اینکـه عـدل و این  .)١٩۵، ص٣١ج: ؛ صاحب جواهر، همان۵٣٧ص
   .نیز یک معنا دارند مشوب به فهم فقهیغیر تلقی ابتدایی و مساوات در

ازسوی قاضی میان طـرفین وارد شـده، در احادیثی که در باب لزوم رعایت عدالت . ب
. )١۴٩، ص٨ج: ق١٣٨٧شـیخ طوسـی، (نقل گردیده اسـت  6از رسول خدا» فلیعدل«تعبیر 

کلینـی، ( وارد شـده اسـت» فلیـواس«یـا » فلیسـاو«بـا تعبیـر  7رمان علـیاین مفهوم در ف

محدثان بـه یـک معنـی تلقـی شـده  در منظر فقیهان وهر دو تعبیر  .)۴١٣، ص٧ج: ق١۴٠٧
  .اشتراک معنوی میان این دولفظ است این موضوع گویای. است

ه بـ ،صـورت مطلـق بـه ،فقیهان اصل تساوی میان همگـان را در مـواردی کـه فـرد. ج
واجـب  )از بـاب وجـوب رعایـت عـدل(کـرده اسـت، تقسیم مالی در میان افرادی وصـیت 

متفـاوت باشـد و اسـتحقاق ایشـان سهام آن افراد  ،اساس قرآن کریمهرچند بر  ؛اند دانسته
 .)٢٠٠، ص٢ج: ق١۴٠٨محقق حلی، (

سـاءِ  مفسران در ذیل آیۀ. د نْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّ
َ
، نـاتوانی )١٢٩: نسـاء( وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أ

: تـا اردبیلی، بـی(اند  ی مساوات در میل قلبی تفسیر کردهبرقرار  ی درتوانبر اجرای عدالت را نا

  .)۵٣٧ص

معنـا بـا عـدالت کـه کـاربرد بسـیاری در روابـط اجتمـاعی دارد، واژۀ  از دیگر واژگان هم
ی را بـا ایـن عنـوان باب ،با تقارن میان عنوان عدل و انصاف، مرحوم کلینی. است» انصاف«

بیـانگر آن اسـت کـه از منظـر  این اقـدام. )١۴۴، ص٢ج: ق١۴٠٧کلینی، ( تنظیم نموده است
  .عدالت است ترجمان محدثان بزرگ اسلامی انصاف نیز

فـیض کاشـانی، (داری نـاحق اسـت  امروزه از انصاف، کـه نقطـۀ مقابـل تعصـب و جانـب

» دانـی، درحـق دیگـران به خود روا می اصل رواداریِ آنچه«، با عنوان )۴٩، ص١ج: ق١۴٢۵
حقوق «شناختن   رسمیت ای که زمینۀ مساعدی برای به گردد؛ اصل مشترک انسانی یاد می
آورد؛ معنایی که  خواهی در وجدان انسانی فراهم می و راهی مطمئن برای عدالت» دیگران
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ای خـود چیـزی کـه بـر «: در وصیت به فرزند خویش با مبنـا قـرار دادن آن فرمـود 7علی
پسـندی، بـرای دیگـران  پسندی، بـرای دیگـران هـم بپسـند و آنچـه را بـرای خـود نمی می

 1،جان رالزی که فیلسوف عدالت، »حجاب جهل«این راه از . )٣١نامـه : البلاغه نهج(» نپسند
تر اسـت  مراتب نزدیک طرفی فرد در دستیابی به موقعیت عادلانه ترسیم نموده، به برای بی

گیـرد و  ، زمـانی کـه فـرد در حجـاب جهـل قـرار میرالـز؛ چون در نظر )١٣٨٢موحـد، : ک.ر(
کنـد و بـه عـدالت  داند در چه شرایطی قرار خواهد گرفت، آینده را منصفانه ترسـیم می نمی

دهـد و قضـاوتی  جای دیگری قـرار می اما در نگاه اسلامی، فرد خود را به. گردد نزدیک می
گاهانه و خیرخواهانه خواهد نمود بخشـی در  البته، تلقی اسـلامی از ایـن قاعـده، رسمیت .آ

دادن بـه   ساحت حقوق دیگران است و نه حقایق؛ پس نباید از توصیه به رواداری، لزوم تـن
  . را نتیجه گرفت 2گراییِ معرفتی نسبیت

  الملل اسلام بینعدالت در روابط  .٣-۴

 اصـلی قـوام و دوام صـرعننیـز و  )٢۵: الحدیـد(والاتـرین اهـداف » قیام به قسط«عدالت و 
رْضُ «: اســت زمــین هــا و آســمان

َ
ــمَاوَاتُ وَ الأْ امَــتِ السَّ

َ
ــدْلِ ق ، ۴ج: ق١۴٠۵احســایی، ( »بِالْعَ

نیز خواهد بـود ) ها از جمله روابط با دیگر ملت(سبب پایداری دیگر امور  این مهم. )١٠٣ص
المللـی اسـلام  نبراین، در قرآن کریم، روابـط بی افزون .)٣٩٣، ص٢ج: ق١۴٢۵فاضل مقداد، (
یرمسلمانانِ جویای صلح و گریزان از جنگ استوار با غ صورت خاص برپایۀ رفتار عادلانه به

  : است درآیۀ هشتم سورۀ ممتحنه آمده .گردیده است

 ْینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُم ذِینَ لَمْ یُقاتِلُوکُمْ فِی الدِّ هُ عَنِ الَّ لا یَنْهاکُمُ اللَّ
نْ 
َ
هَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ أ وهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّ  .تَبَرُّ

محمدحســین ( دور مانــده اســت ز گزنــد نســخا تصــریح برخــی مفســران به کــه ،ایــن آیــه

ـــا  ، و به)٢٣۴، ص١٩ج: ق١٣٩٠طباطبـــایی،  ـــژه در تشـــریع محـــدودۀ رفتـــاری ب صـــورت وی
تأکید مجـددی اسـت بـر  ،حقیقتگردیده، در نازل  »نیکی وعدالت«غیرمسلمانان بر محور 

مُرُ بِالْعَـدْلِ وَ همچنین، آیۀ . میان همگان دستور کلی به رعایت عدل و احسان
ْ
هَ یَأ إِنَّ اللَّ
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حْسان که دربـارۀ چگـونگی رفتـار بـا دشـمنان  )٨: مائده(» اعْدِلُوا«و فرمان  )٩٠: نحل(  الإِْ
ویژه  در روابط انسانی است؛ به اصل عدالت یتلزوم رعا روشنی برصادر شده است نیز گواه 

حقـوقی و  یجـوی برتـریسـاز  های گوناگونی کـه اخـتلاف عقیـده در آنهـا زمینـه میان ملت
ای اســت کــه رســول  ایــن مســئله. های مــذهبی خواهــد شــد تعصــباجتمــاعی در پوشــش 

هشـدار بـه آن بـود و آن نگـران واپسـین روزهـای زنـدگی خـود  تـا از روز نخسـت 6خدا
آخرین سفر حـج و اوج اقتـدار حکومـت  خود در بازگشت از یخیام تار یپ درایشان، . داد می

 ای نژادپرسـتانه اندیشـۀهرگونه  ،های شانه با تشبیه مردم به دندانه ،العربخویش در جزیرة
به غیرعـرب و بـرای غیرعـرب  ای برای عـرب نسـبت هیچ برتری«: فرمود ،را محکوم کرده

امیــر . )۴٢۴، ص٢ج: ق١۴٠٨محــدث نــوری، ( »بــا درســتکاری، مگــر بــه عــرب نیســت نســبت
ی بــرای عنــوان مــلاک نــوین نیــز بــرای جلــوگیری از سوءاســتفاده از تقــوا، بــه 7مؤمنــان

د سـبب برتـری افـرا را یگانه تقوا ایشان نیز: این هشدار را تکمیل نمود ،خواری حقوقی ویژه
شـیخ (خواهی بیشتر از حقوق اجتماعی  سهم نه راهی برای ،در پیشگاه خداوند معرفی نمود

  .)٧٢٩ص: ق١۴١۴طوسی، 

  : رو و با درنظر گرفتن اینکه این از

المللی باوجود ادیـان و  ت بینمدیریت مناسبامکتبی جامع و دارای داعیۀ  اسلام: یکم
  مکاتب مختلف در عصر حاضر است؛

  الملل است؛ ترین اصول روابط بین عدالت از کلیدی :دوم

در مقام تعریف الگـوی عـدالت رفتـاری آید که لازم است اسلام  دست می به این نتیجه
، درکنار فاضل مقدادتعبیر  به ،که تکیه نماید دینی، بر تعریفی از عدالت در عرصۀ برونخود 

دینـی،  هـای درون فرض تا بدون نیاز به پذیرش پیش )٩٩، ص٢ج: ق١۴٢۵(بیابد   کفر تحقق
سنجی قـوانین  این تعریف به میزانی برای نسبت. رزیابی باشدشناخت و ا ِبرای دیگران قابل

  . و تعالیم اسلام با عدالت تبدیل خواهد شد

المللی اسلام همان معنـای لغـوی واژۀ عـدالت و متفـاهم  درنتیجه، مفهوم عدالت بین
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این مفهوم با معیار و محکی بـه نـام . شناخت است ِعرفی از آن است که برای همگان قابل
  .ارزیابی نیز هست ِقابل) خود را جای دیگری قرار دادن(انصاف 

منظــور از . دهــد شــکل می» مســاوات حکمــی و اســتحقاقی«بنیــاد چنــین عــدالتی را 
المللی برای شـهروندان مسـلمان و غیرمسـلمان، بـه  اجرای قواعد بین» مساوات حکمی«

مسـاوات  کـه بـا ضـمیمۀ اسـتحقاقی آن را از )٣١١ص: ١٣٨٩افتخـاری، (شکل واحـد اسـت 
کند وحدت اندیشـه و  به عبارت دیگر، اسلام تلاش می. ایم ریاضی و مشابهت خارج نموده

گرایی، نژادپرسـتی و  ها پدید آورد و عوامل واگرایی، ماننـد طائفـه نظر را درمیان همۀ انسان
ها  دهد که همۀ انسـان اسلام این اندیشۀ بنیادین را گسترش می. کند طلبی را نفی  تبعیض
بدیهی است فاصله گرفتن از این معنا و . ها برابر و برادرند ها وشایستگی اس استحقاقبراس

که بدون نیاز بـه (انتقال به معنای جدید برای واژۀ عدالت و اثبات حقیقتی شرعی برای آن 
برخلاف اصل عدم انتقال، و نیازمند دلایـل ) قرائن عدالت در آن معنا به ذهن متبادر گردد

  .اپذیری است که یافت نگردیدن محکم و خدشه

  با عدالت نسبت قاعدۀ نفی سبیل  .۵

مقصـود از . که گذشت، مفاد قاعدۀ نفی سبیل دارای دو جنبۀ سلبی و ایجـابی اسـت چنان
بعد سلبی، نفی هرگونه سلطه و تشـریع و قانونگـذاری اسـت کـه بـه اثبـات سـلطه ازسـوی 

آن اســت کــه همــۀ تشــریعات و در بعــد ایجــابی، منظــور . کــافران بــر مســلمانان بینجامــد
ای باشـد کـه بـه برتـری و سـیادت  گونـه ها و رفتارهای عملی و اجرایـی بایـد به قانونگذاری

تـر در توضـیح حـدیث  چنـین دریـافتی از مفـاد قاعـده، پیش. مسلمانان بر کافران بینجامد
. دیـدکه از مدارک اصلی این قاعده اسـت، مطـرح گر » الإسلام یعلوا و لا یعلی علیه«نبوی 

از حدیث مذکور، افزون بر برتری نداشتن کفر بر اسـلام، صاحب العناوین الفقهیه، گفته  به
ایـن معنـا مسـتلزم . )٣۵٣، ص٢ج: ق١۴١٧مراغـی، (شود  دو نیز فهمیده می عدم مساوات آن

ها، ازطریق اثبات برتری حقـوقی  ها و ملت نفی تساوی دولت و ملت اسلامی با دیگر دولت
چنین . گری مسلمانان بر دیگر جوامع است ها و ستوده بودن سلطه مسلمانان بر دیگر ملت
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که مفهوم لغوی عدالت اسـت، درتضـاد خواهـد » مساوات«خوانشی از قاعدۀ نفی سبیل با 
  .بود

کـه شـامل ابعـاد (بدیهی است درصورت پذیرش تفسیری عام از مفاد قاعدۀ نفی سبیل 
معنی نفـی تبعـیض و ظلـم، عمـوم  ، نسبت آن با عدالت، به)سلبی و ایجابی برای آن است

دو نیز سلطۀ ظالمانۀ کافر بـر مسـلمان و مسـلمان بـر  شود؛ محل اشتراک این وجه می من 
خوانش مختار این مقاله، مدلول قاعـدۀ نفـی سـبیل را  باوجوداین، اگر براساس. کافراست

تحکیم عزت و مساوات و نفی نابرابری ظالمانه ازسوی کافران برگزینیم، و آن را فاقد جنبه 
اثباتی بدانیم، نسبتش با هر دو تفسیرِ نفی ظلم و مساوات حکمی واستحقاقی، نسبت کلی 

ای روشـن از انـواع  برای نفی نمونـه درحقیقت، نفی سبیل تأییدی. با یکی از مصادیق است
  .اند داشته ظلم و خوارانگاری رایج بوده که کافران علیه مؤمنان روا می

  گیری و پیشنهاد نتیجه

عنوان  بـه ،سـتیزی اصـل نفـی سـبیل و انحصـار آن در ظلـممـدارک  مفـاد ودر این مقاله، 
ر تنظـیم روابـط جایگـاه عـدل و قسـط د همچنـین،. روشن شد ،خواهی ای از عدالت مرتبه
و معیاری بـرای سـنجش دیگـر امـور گـردد؛ ایـن امـر  میزانتبیین شد تا اسلام  الملل بین

الملـل  عـرف بین سنجش و ناآشـنا بـرای ِتفسیری غیرقابلپرهیز از تعریف و ضرورتاً موجب 
تســاوی حقــوقی و دوری از تبعــیض میــان «بــا درنظــر گــرفتن ایــن توضــیحات، . گــردد می

الملـل  لت در حقـوق بینبـرای عـدا المللـی اسـلام بینعنـوان تعریـف  بـه »مسلمان و کافر
  .گردد پیشنهاد می

 ،که مکتب اسلام نه زوال منابع قدرت و نه فقـدان منـافع مشـترکتوضیح آنکه، ازآنجا 
 ،دانـد مـی المللـی بینهم خـوردن نظـم و امنیـت را باعـث بـر » طلبـی برتـری«غریـزۀ بلکه 
پناه دین دربرابر دیگر ادیـان و در و قانونی طلبی حقوقی  تریمنادی نوعی بر  تواند خودْ  نمی

. بدیهی است سخن ما در این نوشته، نسبت قاعدۀ نفـی سـبیل بـا عـدالت بـود. ملل گردد
رغم وجـود برخـی روایـات  برخی تمایزها مانند اختلاف در دیۀ مسلمان و غیرمسلمان، علی
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ه آن در رخی عبارات در وجود قائل بو ظهور ب )٢٢١، ص٢٩ج: ق١۴٠٩حر عاملی، (در تساوی 
مسـتند بـه دلایلـی خـاص و توجیهـاتی  )٣۶٨، ص١٠ج: تـا عـاملی، بـی(میان فقیهـان شـیعه 

های اسلامی با غیرمسـلمانان بـوده  عقلانی، مانند شرایط اجتماعی و نوع قرارداد حکومت
 خلاصـۀ سـخن اینکـه، جنبـۀ. که خود نیازمند بررسـی اختصاصـی در مقـالی دیگـر اسـت

مبنـایی  توانـد آیـد ـ نمی ور کـه از برخـی تعـابیر فقهـی برمیط ـ آن نفی سبیل جابی قاعدۀای
عمـومی جامعـۀ کـه، مفـاد آن بـا فهـم ویژه آن باشد؛ به در مناسبات مللو پذیرفتنی معقول 

  .ناسازگار است بشری از مقولۀ عدالت وصلح

  

	:نوشت پی
1. John Rawls (1921-2002). 
2. Epistemic Relativism. 
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فرهنـگ فقـه مطـابق  ،)ق١۴٢۶( )هاشـمی شـاهرودی محمودزیرِنظر سـید(جمعی از پژوهشگران  .١٢
  .نخست، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ :مذهب اهل بیت
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  .چاپ نخست ی،التراث العرب
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 .چاپ نخستدار نشر اللوح المحفوظ، تهران، ، یجلد دو
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  .جلدی، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ ششم ، هفتقاموس قرآن، )ق١۴١٢(اکبر  قرشی، سیدعلی .٣٩
قواعـد العلامّـة ابـن  یخ جعفر علـیشرح الش، )ق١۴٢٠) (کیخضر مال جعفربن( نجفی الغطاء اشفک .۴٠

  .الذخائر ـاشف الغطاء کمؤسسه نجف اشرف، ، یجلد  یک، المطهر
دار  تهـران، ،یجلـد  هشـت، )ةیط ـ الإسـلام( یافکـال، )ق١۴٠٧( عقوبی ر محمـدبنجعفکلینی، ابو .۴١
  .چاپ چهارمة، یتب الإسلامکال
پخانـه چاقـم، ، یجلـد  یـک، )للفاضـل(ة یـالقواعد الفقه، )ق١۴١۶( ی، محمد فاضل موحد یرانکلن .۴٢

  .مهر، چاپ نخست
  .قطره ،تهران ،ترجمۀ محمدجعفر پوینده ،پرسش و پاسخ دربارۀ حقوق بشر ،)١٣٧٧( لیا ،لوین .۴٣
 ،یجلـد  سه، اسبکتاب المکشرح  یة الآمال فیغا، )ق١٣١۶( اهللالملاعبد بن مامقانی، محمدحسن .۴۴

  .چاپ نخستة، یر الإسلاممجمع الذخائ قم،
، هیـحضـره الفقیشـرح مـن لا  ین فـیروضـة المتقـ، )ق١۴٠۶( )یاصفهان یتقمحمد( مجلسی اول .۴۵

 .چاپ دوموشانبور، ک یاسلام ی ـمؤسسه فرهنگقم، ، یجلد  سیزده
روت، یجلدی، ب ، هجدهالوسائل و مستنبط المسائل کمستدر ، )ق١۴٠٨( نیحسمحدث نوری، میرزا .۴۶

  .چاپ نخست ،:تیمؤسسه آل الب
، مسـائل الحـلال و الحـرام یشرائع الإسـلام فـ، )ق١۴٠٨) (حسن الدین جعفربن نجم( محقق حلّی .۴٧

  .ان، چاپ دومیلیچهارجلدی، قم، اسماع
ــ بن مراغــی، ســیدمیرعبدالفتاح .۴٨ ــاو، )ق١۴١٧(ی نیحســ یعل ــد دو، ةیــن الفقهیالعن ــر قــم، ، یجل دفت

  .چاپ نخست، ته به جامعه مدرسین حوزه علمیهوابس یانتشارات اسلام
ز کـمر  ،، تهـرانیجلـد  چهـارده، میر کـلمـات القـرآن الک یق فـیالتحق، )ق١۴٠٢( ، حسنیمصطفو  .۴٩
 .چاپ نخستتاب للترجمة و النشر، کال
  .، تهران، صدرا، چاپ نخست٢١و  ٢٠و  ١٩، ج)مجموعه آثار(فقه و حقوق ، )تا بی(مطهری، مرتضی  .۵٠
  .جلدی، قم، دار الکتاب الإسلامی، چاپ نخست هفت، التفسیر الکاشف، )ق١۴٢۴(مغنیه، محمدجواد  .۵١
  .کارنامه ،، تهراندر هوای حق و عدالت، )١٣٨٢(علی موحد، محمد .۵٢
، دوجلـدی، قـم، )للمیـرزا النـائینی(المکاسـب و البیـع ، )ق١۴١٣(ی ن غرو یحسنائینی، میرزامحمد .۵٣

  .ه، چاپ نخستین حوزه علمیوابسته به جامعه مدرس یدفتر انتشارات اسلام
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  دیگر قواعد فقهیبا عدالت  ۀنسبت قاعد

  دیگر قواعد فقهیبا عدالت  ۀنسبت قاعد
  *ود طباطبائیسیدمحم

  

  دهچکی
رو همـۀ  ازایـن. به اطلاق وصف عدل در حوزۀ تکـوین، تشـریع و جـزا برمبنـای عـدل اسـت  افعال خداوند متعال با توجه

توانـد بـا  برخی اندیشمندان معتقدند فقیه در اسـتنباط حکـم شـرعی می. احکام شرعی متصف به وصف مقدّر عدل است
از این موضوع به قاعدۀ عـدالت یـا نفـی ظلـم . به وجوب و حرمت فتوا دهدشاقول عدل و ظلم، و تشخیص مصادیق آن 

در . انـد پیشینۀ چندانی از این قاعدۀ با این عنوان نداریم و قاعده بودن آن را معاصران مطـرح کرده در فقه. شود تعبیر می
ده کـه ایـن قواعـد مصـداقی از این مقاله دربارۀ چهار قاعدۀ لاضرر، عدل و انصاف، قرعه و غرور پژوهش شده و اثبات ش

پوشانی وجود دارد و در تشـخیص مصـادیق  در قاعدۀ لاضرر میان مصداق ضرر محرّم و عنوان ظلم هم. اند قاعدۀ عدالت
قاعدۀ عدل و انصاف همان قاعدۀ عدالت در شبهات موضوعیۀ حق و . ضرر محرّم باید از انطباق عنوان ظلم بهره جست

. ادیق قاعدۀ عدالت است که کاربرد آن تحقق عدل و استیفای حق بـه صـاحبان آن اسـتقاعدۀ قرعه از مص. مال است
  .شود ای است که در قاعدۀ عدالت نیز استفاده می کنندۀ قاعدۀ غرور همان ادله ادلۀ اثبات

  .عدالت، لاضرر، غرور، قرعه، عدل و انصاف: کلیدواژگان

                                                           
  tabanet@um.ac.ir  ددانشگاه فردوسی مشهاستادیار  *

  ١٩/١١/١٣٩۵:تاریخ دریافت
  ٣٠/۶/١٣٩۶:تاریخ تأیید
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  مقدمه

در (تشـریع  به اطـلاق وصـف عـدل، در تکـوین،  با توجهافعال خداوند  ،از منظر علم کلام
اقتضـا تشـریع  ۀعـدل الهـی در حـوز . متصف به صفت عـدل اسـت) در آخرت(و جزا ) دنیا
مبنای عـدالت سـامان یافتـه باشـد و برسوی خدای متعال همۀ احکام صادرشده از کند  می

ای  قاعـدهمعاصر تـلاش شـده از ایـن آمـوزه کلامـی،  در دورۀ. ظالمانه نباشد یهیچ حکم
از نخستین کسـانی کـه در دورۀ معاصـر از . استخراج شود »عدالت قاعدۀ«عنوان  فقهی با
معتقـد اسـت اصـل  ایشـان. اسـت شـهیدمطهری، یاد کـرده اسـت قاعدهعنوان  عدالت به

 در رد مطلــق بــودنِ  وی. )١۴ص: ق١۴٠٣مطهــری، ( اســتهــای اســلام  عــدالت از مقیــاس
 )بـا او ینه زندگ(زجر دادن زن  برایکه مرد مانند ایندر مواردی  ،اختیار مرد در حق طلاق

  :نویسد می کند، می یاز طلاق خوددار 
 یضـاد قطعـر بـا اصـول مسـلّم اسـلام تکـن طرز تفیجانب، ا نیدۀ ایعق به«

 یبرقـرار  یعنـی» ام بـه قسـطیق«زند،  یه همواره دم از عدل مک ینید. دارد
لَقَـدْ (شـمارد  یا مـیـهمـۀ انب یو اساسـ یک هدف اصلیعنوان  عدالت را به

قومَ النّاسُ بِالْقِسْـطِ یَ زانَ لِ یتابَ وَ الْمکِ ناتِ وَ انْزَلْنا مَعَهُمُ الْ یِّ ارْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَ 
 ین ظلـم فـاحش و واضـحیچنـ ین اسـت بـراکـ، چگونـه مم))٢۵: حدید(
ــوانکــمگــر مم! رده باشــد؟کــن یشــیاند چاره  ن خــود را ین اســت اســلام ق

مـار یک بیـماننـد  یا چارهیه بکن باشد یاش ا جهیه نتکند کوضع  یصورت به
» عـدل«ن است، پـس اصـل یچن نیاگر ا!.... رد؟یشد تا بمکرنج ب یسرطان

ه هدف ک» ام به قسطیق«جا رفت؟ کاست،  یلامن اسیتقن ین اساسکه ر ک
  »جا رفت؟کاست، یانب

کنـد  میجهـت حـل ایـن معضـل مطـرح ، مسئلۀ طـلاق قضـایی را در در ادامه ،ایشان
  .)٢٧٢ص: ١٣٩٠مطهری، (

عدالت در مسائل فقهـی  بودنِ  قاعدهبعد از نقل کلام بزرگانی که در  الله سیستانی آیت
اسـتدلال بـه آن را  ،ونـهتقـدیم خمـس بـر مؤعدم جواز مسائلی مانند اند و در  اشکال کرده

  :نویسد ، میاند ناصحیح شمرده
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قواعـد  دیگـرهرچند مانند  ،ترین قواعد فقهی است عدالت از بزرگ قاعدۀ«
برای اثبـات ایـن . قهی به آن اختصاص نیافته استبابی در قواعد ف ،فقهی

مُرُ یَ  هَ اللَّ  إِنَّ  از قرآن به آیۀتوان  قاعده می
ْ
حْسـانِ  وَ  بِالْعَدْلِ  أ اسـتدلال  الإِْ

مالـک  ؤونـۀ مملـوک برعهـدۀشکی نیست که عدالت آن اسـت کـه م. کرد
و ظـاهر آن اسـت کـه  بر غیرِمالک ظلم اسـت ونهمؤ باشد و تحمیل کردنِ 

که آیاتی دیگر نیـز بـر آن  چنان ؛سزاوار نباشد قاعدهاشکال کردن در اصل 
اسِ  نَ یْ بَ  مْتُمْ کَ حَ  إِذا وَ ، مانند دلالت دارد نْ  النَّ

َ
 وَ و نیز  بِالْعَدْلِ  مُواکُ تَحْ  أ

مِرْتُ 
ُ
عْدِلَ  أ

َ
» کلی آن اسـت ، بحث در پایۀ عدالت و ضابطۀبلی .مُ کُ نَ یْ بَ  لأِ

  .)٣٢۵ص: تا سیستانی، بی(

پـس از تواند  می قاعدهمبنای این بر فقیهقاعده بودنِ عدالت در فقه معتقدند قائلان به 
عـدالت و ظلـم . فتـوا بـه وجـوب و حرمـت دهـد ،تشخیص عدالت و ظلم در یک موضـوع

شـرعی ، معیـار و میزانـی بـرای شـرعی و غیر برای فقیـه اموری سنجیدنی سانِ  هبتواند  می
   .حکم باشد بودنِ 

جهت عادلانه بـودن و نیـز نفـی در قاعدۀ عدالت  دربارۀی از آیات و روایات ادلۀ پرشمار 
برخی آیات امر به عـدل . ام الهی در مقام ثبوت و اثبات اقامه شده استظالمانه بودن احک

؛ آیاتی دیگر عدل را معیار تشریع دانسته ...)و ٧۶: ؛ نحل١۵: ؛ شوری٩٠: نحل: (کند می
؛ بعضی دیگر از آیات ظلم را از ساحت خدای متعـال در ...)و ١١۵: ؛ انعام۴: نساء: (است

در دیـن  ،همچنین...). و ٢٨: ؛ نساء١٨۶: ؛ بقره١٠١: هود: (عالم تشریع نفی کرده است
  ینْ بَعَثَنِـکِـوَ ل«: آمـده اسـت 6از زبـان پیـامبر اکـرم. دشـو میحنیـف توصـیف  روایاتْ 

مْحَةِ یَّ فِ یبِالْحَنِ  هْلَةِ السَّ ) خدا مرا به دین حنیف و آسان و بزرگوارانه مبعوث کرده است( »ةِ السَّ
: اعتدال و قرار داشتن در میانه است ،معنایی حنیف ۀریش. )١٣٠، ص١١ج :ق١۴٢٩کلینی، (

 .)٢٩۴، ص٢ج :ق١۴٣٠ی، مصـطفو ( که معنایی نزدیک به عدل دارد افراط و تفریط مقابلِ در 
شیخ ( و حرج از احکام دینی نفی شده استسختی و مشقت  ، در روایات متعددیهمچنین

  .)٧۴، ص۵ج :ق١۴٢٩، ؛ کلینی٣٨٢، ص١ج :ق١۴٠٩ی، ؛ حر عامل٧۶، ص١ج :ق١۴١٣صدوق، 
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، تفصـیل بـه ،دیگـر انضمام ادلـۀ هریک از ادلۀ فوق را بهعدالت  ن به قاعده بودنِ قائلا
فرض قـرار دادن ایـن  این مقاله با پیش رو، ازاین .)٧٣ص :١٣٨۶اکبریان،  علی(اند  تبیین کرده

 نـۀبررسـی قواعـد چهارگا بـا که درپی آن اسـت کـهبل ؛درصدد اثبات اصل آن نیست قاعده
آنهـا را  ،دنـی در کتـب فقهـی دار کـه پیشـینۀ زیـادغـرور  قرعـه ولاضرر، عـدل و انصـاف، 

  . مصادیقی از قاعدۀ عدالت بداند

صدد تبیین و بیـان ، در احکام اثباتی عادلانه بودنِ  به جنبۀ  با توجهاین مقاله  ،همچنین
گـاهی سـخن از عـدالت در  ،توضـیح آنکـه. استدیگر قواعد  بانسبت میان قاعدۀ عدالت 

ایـن احکـام در لـوح محفـوظ بـر عـدالت اسـتوار اسـت کـه  ؛ یعنـی همـۀاحکام اسـت واقعِ 
بحث آن است که در مقام اثبات و استنباط احکام، نیز گاهی  ؛نظری است ای صرفاً  مسئله

فقیه باشـد کـه در ایـن  ازسویتواند معیاری برای ثبوت و نفی احکام  عدالت و نفی ظلم می
انـد نـه  ، عـدل و ظلـم مفـاهیمی عرفینظـر نگارنـدهاز . کاربردی خواهد بـود بحثْ  ،تصور 

 ـ ای علمـی نگارنـده در مقالـه. بـرای بشـر فـراهم اسـت شـان شـرعی، و قابلیـت تشخیص
در  .)١۴٣ص :١٣٩٣طباطبائی، ( موضوع پرداخته استن طور مفصل به اثبات ای ، بهپژوهشی

در  ؛ مـثلاً اثباتی و کاربردی آنها مورد توجـه بـوده اسـت دیگر نیز همین جنبۀ بررسی قواعد
» مصـالح نوعیـه«و » مصالح مرتکز عقلایی«تشخیص مصادیق آن از  برای ،قاعدۀ لاضرر

  .در جهت اثبات و نفی احکام سخن گفته خواهد شد )تشخیص برای فقیه است ِکه قابل(

   لاضرر قاعدۀعدالت با  قاعدۀنسبت  .١

. رود، قاعـدۀ لاضـرر اسـت کار مـی د بـهه در ابواب متعـدک یفقه ن قواعدیاز مشهورتر یکی 
ــارۀ آن نگاشــته نگاری فقیهــان تک ؛ ۵٣٣، ص٢ج: ق١۴٢٨انصــاری، (اند  هــای متعــددی درب

  .)٢٣، مقالۀ ٢٩٩ص: ق١۴٢٠ق؛ عراقی، ١۴١٠الشریعة،  شیخ

 اسـت کـه فقـه برپایـۀنقل کرده چنین  لاضرردر ذیل حدیث  ،عامهفقیهان از  ،سیوطی
شـیخ  .)۵۵۶ص: ق١۴١٨سـیوطی، ( است و حدیث لاضرر یکی از آنهاسـت ج حدیث استوارپن

کـه گفتـه ازجملـه ( فاضل تونیجهت نقلی از  به »ط اصول عملیهشرای«در مبحث انصاری 
طـور مسـتقل از ایـن  بـه )عدم ترتب ضرر بر اجرای برائت اسـت ،ط جریان اصل برائتشرای
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فقـه ایـن موضـوع را تبـع او در اصـول  متأخران بـه .)انصاری، همان(است بحث کرده  قاعده
ی بررسی گـردد کـه دال بـر ارتبـاط شواهد در این قسمت تلاش خواهد شد . اند طرح کرده

   .قاعدۀ لاضرر با قاعدۀ عدالت است

	شاهد اول .١-١

اطـلاق ایـن . اسـتدر حـدیث لاضـرر تبیین مفهـوم ضـرر  لاضرر قاعدۀمهم در  از مسائل
. رو شـده اسـت در احکام شرعی با شبهۀ تخصـیص اکثـر روبـه حدیث در نفی هرگونه ضرر

  : گوید در تبیین این اشکال می شهیدصدر

از احکام فقهی یـا  بتلا به تخصیص اکثر است، زیرا نیمیم لاضررحدیث «
ماننـد احکـام حـدود، قصـاص، دیـات، ضـمانات،  ،بیشتر آن ضرری است

 .مـالی اسـت ۀکه مستلزم هزینهمچون حج ات، جهاد و واجبی خمس، زک
یا باید فهم خود را از ظاهر حدیث تخطئه کنیم و حـدیث را ظـاهر  ،بنابراین
مطلـب  کنیم یا آنکه معتقـد شـویم ر دیگری بدانیم که آن را درک نمیدر ام

ی قائل بـه اجمـال حـدیث برخ رو، ازاین. شده همراه با اشکال است استفاده
انـد  د و بعضـی دیگـر گفتـهآن وجود ندار  اند امکان استدلال به شده و گفته

زیـرا عمـل  ،انـد معتبـر اسـت مواردی که مشهور به آن عمل کـرده فقط در
، ۴ج: ق١۴٠٨( »از تطبیق صحیح حدیث بـر مصـداق اسـتکاشف  ،مشهور

 .)۵۵۵ص

ــون  ــینیان، همچ ــاریپیش ــم انص ــیخ اعظ ــد، )۵٣۵، ص٢ج: ق١۴٢٨( ش ــوم آخون  مرح
 های پرشـماری ، پاسخ)٧۵٨، ص٢ج: ق١۴٢٩( مرحوم محقق اصفهانیو  )٣٨٢ص: ق١۴٠٩(

در دفع شـبهۀ های جدیدی  حل ها راه ر با نقد این پاسخمعاص فقیهان. اند به این شبهه داده
   :شود میاند که به دو مورد اشاره  تخصیص اکثر ارائه کرده

: گویـد مـی لاضـرر قاعـدۀدر پاسخ به کثرت تخصیصات در  شهیدصدر :پاسخ نخست
اگر به مناسـبات حکـم و  لاضرر است ولیحدیث  ود بر ظاهرِ مبنای طرح این اشکال جم«

اشـکالی نخواهـد  ،و ارتکازات عقلایی و اجتماعی در فهم این حدیث توجه کنـیم ،موضوع



156  

  

  

 

ل، 
 او
ره
شما

م، 
سو

ت و 
یس

ل ب
سا

ار 
به

١٣
٩۵

  

یابیم  ، میکنیم حکم و موضوع در این جمله نگاه میبه مناسبت  وقتی: توضیح آنکه. »بود
، دربـر داشـتنِ امـور در هـر شـریعت ای تـرین که مرتکز در اذهان عقلا آن است که از پایه

ایـن امـر محقـق  .کـه عـدالت اجتمـاعی را محقـق سـازدها و احکـامی اسـت  قواعد، نظام
و  ها م و قـوانین فـردی و اجتمـاعی و مسـئولیتای از احکا شود جز در خلال مجموعه مین

موجـب ضـرر بـر مـردم  توان گفت که چنین اموری که شـارع جعـل نمـوده، نمی. التزامات
اگرچه این مصـالح و آثـار آن بـرای مـا  ،چون متضمن مصالح دنیوی و اخروی است ؛است
جاست که شریعتی که مدعی سـعادت بلکه باید گفت ضرر آن. طور تفصیلی روشن نگردد به

اخذ  ، وضمان در صورت اتلاف ، از احکامی چون قصاص، دیه، تعقیب سارق،انسان است
ضرری کـه موجـب تحقـق چنـین  ،بنابراین .خمس و زکات و اعطای آن به فقرا خالی باشد

نفـی  بلکـه مقصـودْ  شـود؛ مینفـی ن لاضـرردر حـدیث  ،گردد ردی و اجتماعی میمصالح ف
احکام  اگرچه عبارت دیگر، به. مصالح مرتکز عقلایی است ضرری است که خارج از حیطۀ

مناسـبت حکـم و   ، ولـی بـهگـردد خصی بر افراد مـیحدود، قصاص و دیات موجب ضرر ش
یـابیم کـه ضـرر منفـی چنـین  درمی نـوعی اساس تحفـظ شـریعت بـر مصـالحِ و بر  ،موضوع

انسته شده، د قاعدهاکثر مواردی که تخصیص در این  ،نتیجهدر . گیرد احکامی را دربر نمی
  .)۴٧٣، ص۵ج: ق١۴١٧؛ همو، ٢١٨-٢١٧ص: ق١۴٢٠صدر، ( از باب تخصص خارج است

 احکام ضرری از دائرۀ ایشان ملاک خروج تخصصی برخی شود، میکه ملاحظه  چنان
عبارت دیگر، صِرف ضرر در شریعت نفـی  به .داند می مرتکز عقلاییرا مصالح  لاضرر قاعدۀ

طبـق . نشده است؛ بلکه ضرر و ضراری نفی شده که مشتمل بر مصـلحت عقلایـی نباشـد
ضـرر بـا مصـلحت مرتکـز عقلایـی و ضـرر بـدون  :این بیـان، دوگونـه ضـرر متصـور اسـت

  .مصلحت مرتکز عقلایی
  :نویسد میدر تبیین معنای مصلحت  مرحوم حکیم
مقصــود  .، پاسداشــت مقصــود شــرعی اســتمــراد از مصــلحت در احکــام«

 هرچـه. ین، جان، عقل، نسل و مـالحفظ د: شارع از احکام پنج امر است
موجـب تفویـت  و هرچـه ، مصـلحت اسـتگانه باشـد متضمن این امور پنج

 .)٣۶٧ص: ق١۴١٨حکیم، ( »لحت استمفسده و دفع آن مص ،اینها باشد
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 را بزرگانی از شیعه و سنی مصـالح یـا همـان مقاصـد شـریعت. این نظریه مشهور است
؛ شـاطبی، ٣٨، ص١ج: تـا شـهید اول، بی(اند  پذیرفته) مقصد دانسته شدهپنج  در این کلامکه (
، الحـاق مقاصـد دیگـریهای برخی متأخران،  ین، حسب پژوهشباوجودا. )٨، ص٢ج: تا بی

همچـون روحـی در  زیـرا عـدالت ؛استضروری گانه  به این مقاصد پنج ،اصل عدالت مانند
با نظر دقیق باید گفت عدالت نـه . )٩١ص: ١٣٨۶نقشبندی، (کالبد شریعت جاری است  همۀ

گانـه مصـداق عـدل و  مور پنجدر عرض دیگر مقاصد که حاکم بر آنهاست، زیرا هرکدام از ا
  .طلبد اثبات این امر مجال دیگری می. عدم تحفظ بر آنها ظلم است

حال، اگـر از . شدۀ عقلا، هدف و مقصود شارع است عنوان مصلحت پذیرفته عدالت به
منظر عقلا، عنوان ظلم بر ضرری صادق باشد، حسب قاعدۀ لاضرر، قطعاً در شریعت نفی 

تنها  شتمل بر مصلحتی همچون عدالت باشد، چنین ضرری نـهشده است؛ ولی اگر ضرر م
از منظر فقهی نفی نشده که حسب گفتۀ ایشان، جعل چنین حکمی ضروری اسـت؛ چـون 

اگـر  .مشتمل بر تحفظ بر مصالح عقلایی و نوعی است که بـر ضـرر شخصـی مقـدم اسـت
م نخواهـد تماعی باشـد، ضـرر محـرّ مستلزم تأمین عدالت اج ،که نقصی مالی است ،زکات

شناسایی مصادیق ضـرر بایـد از برای بنابراین، . بود که جعل آن از سوی شارع الزامی باشد
  .معیار عدل و ظلم، و انطباق آن با مصادیق بهره جست

  : گوید میدر رد کثرت احکام ضرری  الله سیستانی آیت :پاسخ دوم

آنچـه از  ء از گویند، بلکه اگر شـی مطلق ترتب نقص بر یک شی را ضرر نمی«
کنـد؛ مثـل  تر باشد بر آن ضـرر صـدق می نظر کمی یا کیفی باید باشد، ناقص

آنکه آفتی بر مال عارض شود که موجب نقصان مالیت آن شود یا کمیـت آن 
جهت سرقت یا غصب یا صرف در غیرِمؤونه یا در آنچه که منفعتـی را بـه او  به

ونـۀ شخصـی و مؤونـۀ رو، صـرف مـال در مؤ گرداند، کاهش یابد؛ ازاین برنمی
عیال و فرزندان، مثل خوراک و پوشـاک و درمـان، ضـرر نیسـت؛ همچنـین، 
صرف مال در ادای حقوق عرفی و دیگر تمایلات عقلایی، مثـل سـفر، ضـرر 
نخواهد بود، بلکه صرف نکردن مال در احتیاجات معمـول خـانواده، اضـرار و 
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نیست، الزام شـارع  نفسه ضرر پس وقتی خودِ این امور فی. ظلم به آنان است
به مواردی مانند لزوم اعطای نفقه نیز ضرر نخواهد بود تا گفته شود این یـک 

با این نگاه، احکـام خمـس و زکـات نیـز ضـرری نخواهـد . حکم ضرری است
بود، زیرا مصرف این اموال در مواردی است که موجب حفظ نظـام اجتمـاعی 

  ».و متضمن مصالح عام اجتماعی است

، در ضــمن بیــان امــوری کــه جــامع میــان خمــس و زکــات اســت ادامــه،، در ایشــان
تنهـا ایـن  الح اجتماعی لحاظ شده و با ملاحظۀ آن نهمص ،در جعل این احکام« :نویسد می

  .)٢٢۶-٢٢٠ص: تا سیستانی، بی( »لمانه نخواهد بود، که عادلانه استاحکام ظا

مصـالح ضرری بـودن ایـن احکـام، بـه  نفیبرای نیز ایشان  شود، میکه ملاحظه  چنان
گویـد کـه بـا  صراحت می کند و به اجتماعی این احکام و ظالمانه بودن فقدان آنها اشاره می

، عبـارت دیگـر بـه. لحاظ آن مصالح، این احکام عادلانه است، هرچند مستلزم ضـرر باشـد
دود اسـت و ضررِ مشتمل بر ظلم اجتماعی و عقلایی از نظـر فقهـی مـر پذیرد که  ایشان می

نکتـۀ مهـم در کـلام ایشـان آن اسـت کـه در عـالم . کشف است ِاین ظلم نیز برای ما قابل
ای همچـون  ای کـه مشـتمل بـر مصـالح عـام اجتمـاعی اثبات، جعل نکردن حکم ضرری

  .عدالت است، مصداق ظلم و اضرار است

  شاهد دوم .٢-١

ی دیگـر از فقیهـان در ارتباط قاعدۀ لاضرر بـا قاعـدۀ عـدالت، تعـابیر برخـشاهدی دیگر بر 
مصـادیق ظلـم  را اظهـرِ  لاضـرر قاعـدۀدر » ضـرر« مرحوم آقاضیا. تبیین معنای ضرر است

ترین مصـادیق ظلـم و  تردیـدی نیسـت کـه ضـرر و ضـرار از روشـن«: نویسـد میدانـد و  می
  .)٣٩ص: ق١۴١٨عراقی، (» اند بنابر نص قرآن کریم حراماند که  تعدی

  شاهد سوم .٣-١

 لاضـرر قاعـدۀ ، ادلـۀعـدالت و نفـی ظلـم ۀبا قاعد لاضرر قاعدۀوشانی پ شاهد دیگر بر هم
مْسِـ: ، مانند این آیه شریفهاست

َ
جَلَهُنَّ فَأ

َ
سَاءَ فَبَلَغْنَ أ قْتُمُ النِّ وْ کُ وَ إِذَا طَلَّ

َ
وهُنَّ بِمَعْـرُوفٍ أ
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حُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لاَ تُمْسِ   فَقَـدْ ظَلَـمَ نَفْسَـهُ  کَ فْعَـلْ ذٰلِـیَ وهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَ مَـنْ کُ سَرِّ
ه زنـان ک یو هنگام«: فرماید می ه خداوند آداب طلاق را بیان نموده،در این آی .)٢٣١: بقره(

و (د یـآنهـا را نگـاه دار  یحیطرز صـح ا بهیدند، یعدّه رس ین روزهایو به آخر  دیدادرا طلاق 
وَ لاَ : فرمایـد آنگـاه در ادامـه مـی» !دیآنهـا را رهـا سـاز  یا دهیطرز پسند ا بهی) دینک یآشت

مفعـول . ١: سـه وجـه گفتـه شـده اسـت» ضـرار«ب در ترکیـ .وهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُواکُ تُمْسِ 
حیـث احتمـال ، هرسـه از شـدهدر موضـع حـال و ادعا. مصـدر. ٣؛ مفعول مطلق. ٢؛ جلهلأ 

  .)٣۴٣، ص١ج: ق١۴١۵درویش، (اند  یمساو 

 ؛علتی برای علت خواهد بود ،در این صورت .برای تعلیل است» لتعتدوا«لام در ترکیب 
، چون مفعول لأجلـه »تمسکوهنلا «فعل خواهد بود نه » ضراراً «متعلق به » لتعتدوا«یعنی 

 »ضـربت إبنـی تأدیبـا لینتفـع«: اننـد ایـن جملـهم تواند تکرار شود، میطریق عطف فقط از 
علت ضرر رساندن نگاه ندارید تا بـه  ن را بهآنا« :شود میمعنا این  ،بنابراین .)٣۴٢همان، ص(

، رسانید یعنی شما ضرر نمی ؛تعلیل اضرار است» تعتدوال« ،عبارت دیگر به. »آنان ظلم کنید
پـس پیوسـته  ،انحصار است ،ظلم است و ظاهر تعلیل ،اگر علت اضرار. جهت ظلم مگر به

  .اضرار با ظلم ملازم خواهد بود

  شاهد چهارم .۴-١

تباط مفهوم ضرر حرام با مفهوم عـدل و ظلـم، سـخن فقیهـان در مسـئلۀ از دیگر شواهد ار 
ضـرورت  که چنین دروغـی مجـاز شـمرده شـده،جمله مواردی از . است آمیز دروغ مصلحت

  .)٢٢، ص٢ج: ق١۴١۵انصاری، ( یکی از مصادیق ضرورت، دفع ضرر است. است

  :ویسدن می شیخ انصاریکلام در تبیین  جواد تبریزیالله میرزا مرحوم آیت

جواز دروغگویی برای دفع ضرر به جایی اختصاص دارد که مصداق ظلـم «
، مثل ضـرر در معاملـه ،دروغ برای مطلق دفع ضرر ؛ بنابراین،و تعدی باشد
بـدون ضـرر و خسـارت  دروغ در جـایی کـه فـروشِ  ،رو ازهمین. جایز نیست

چـون جـواز دروغ یـا بـرای رفـع  ؛آن است جـایز نیسـتگفتنِ مالی مستلزم 
، چــون دو منتفــی اســتیــا اکــراه، و در چنــین مــواردی هــر اضــطرار اســت 
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آنکـه ضـرر مـالی  ، حالبـر لـزوم دفـع چنـین ضـرری اسـت اضطرار متوقف
نیز چون در مقام امتنان است شامل مـورد  لاضررحدیث  .تحمل است ِقابل
تکلیف ضرری امتنان  فعگیرد که در ر  شود، بلکه مواردی را دربر می میما ن

من دیگـر آنکه در تجویز کذب برای مؤمنی که موجب فریب مؤ باشد و حال
خبر دادن  ، حتی توریه در مواردی مانندرو ازهمین. امتنانی نیست شود، می

میرزاجـواد ( جهت آنکه غش محسـوب خواهـد شـد به ،از سرمایه جایز نیست
  .)٢۴٣، ص١ج: ق١۴١۶تبریزی، 

تفـاوتی ظلـم مصـادیق ضـرر حـرام و مصـادیق وق بایـد گفـت میـان نکات ف به  با توجه
اگـر ضـرری عنـوان ظلـم بـر آن صـادق . اند همۀ موارد ضرر حرام مصداقی از ظلم. نیست

که گذشت، اگر ضـرری مشـتمل بـر مصـالح نـوعی و  حتی چنان. نباشد، حرام نخواهد بود
   .عدالت اجتماعی باشد، جعل آن ضروری و الزامی است

یکـی . اند محرّم از برخی مصادیق ظلم قائلضرر ن، برخی معاصران به افتراق باوجودای
  :نویسد از ایشان می

توانیم با قاعدۀ لاضرر حکم ضررهای عقلایی را، حتـی ضـرری را کـه  میما «
های  روی خانه های چندطبقه در روبه قبلاً مطرح نبوده مانند ساخت آپارتمان
ند، اثبات کنـیم ولـی ممکـن اسـت بـا دا کوچک که عرف آن را ضرر مالی می

ربطـی بـه  لیقـوم النـاس بالقسـطقاعدۀ عدالت نتوانیم اثبات کنیم؛ زیرا 
تـوان بـا  او در زمین خودش آپارتمـان سـاخته اسـت؛ پـس نمی. ساز ندارد برج

  .)٢١٨ص: ١٣٨٧شهیدی، (قاعدۀ عدالت کار را پیش برد 

در نقد این مدعا باید گفت در فرض مسئله، صاحب منزل کوچکِ همسایه با عدم نفـع 
رو نیست که در صدق ظلم بر آن تردید کنـیم؛ بلکـه سـاخت آپارتمـان موجـب کـاهش  روبه

دانـد کـه آن را  تنها چنین کاهش ارزش منزل را ضرر می عرف نه. ارزش منزلِ او شده است
آن را زمـین خـودش چون صـاحب آپارتمـان در «ای آنکه ادع. بیند مصداقی از ظلم نیز می

آنکه  از موجه نیست؛ چون عدالت بیش »شود میعدالت شامل حال او نقاعدۀ  ، ادلۀساخته
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؛ یعنـی از اجتمـاعی مطـرح اسـت ، در حـوزۀل شخصی و فردی مطرح باشددر حوزۀ مسائ
. ن اسـتدیگـرا فرض تزاحم حقوق فـرد بـا حقـوق قاعدۀ عدالت،ترین موارد جریان  روشن

یـا آمـوزش  به کارگاه آهنگریمسکونی  ای اگر کسی منزل شخصی خود را در منطقه مثلاً 
دهنــده بــرای صــداهای غیرِمعمــول و آزار ای کــه پیوســته  گونــه ، بــهموســیقی تبــدیل کنــد
  . شامل حال او خواهد شدحرمت ظلم  ، ادلۀهمسایگان تولید کند

ه تـاکنون درصـدد اثبـات آن بـودیم، بـا کـ» ابتنای حرمت ضرر بر حرمت ظلم«ادعای 
: ق١۴٢٠عراقـی، (بر امتنانی و ارفاقی بودن قاعدۀ لاضرر در تنافی اسـت  ادعای برخی مبنی

ـــزی، ٣٢۶ص ـــواد تبری ـــیرازی، ٢۴٣، ص١ج: ق١۴١۶؛ میرزاج ـــارم ش  .)١٠۴، ص١ج: ق١۴١١؛ مک
جهـت امتنـان  تحریم ضرر ازسوی شارع به گویند قائلان به امتنانی بودن قاعدۀ لاضرر می

یع از تشـر بر مکلفان بوده است؛ وگرنه جعـل حرمـت بـرای ضـرر ضـرورتی نداشـت، چـون 
ظلـم  رد ولـیزحمـت و مشـقت دا ،بلـی ؛دآیـ مواردی مانند وضوی ضرری ظلـم پـیش نمی

طبق ایـن . شارع با حدیث لاضرر خواسته سختی احکام ضرری را از مکلفان بردارد. نیست
وجـه در  هیچ ت ظلـم صـحیح نخواهـد بـود، چـون ظلـم بهادعا ابتنای حرمت ضرر بر حرم

  .تشریع الهی راه ندارد

  : گوییم به این شبهه میدر پاسخ 

  .بر امتنانی بودن تصریحی نداریم لاضرردر روایات  نخست اینکه،

این قیـد ظهـور در  .چنین ادعایی تمام نیست» سلامالإ  یف«به قید   دوم اینکه، با توجه
این  ،عبارت دیگر به. م بیان ارفاق و منت به مکلفان نیستنظام تشریع اسلام دارد و در مقا

و برداشـتن زحمـت و  سـتن و حـالات آنهابـه سیسـتم حقـوقی اسـلام، و مکلفـا قید ناظر
 یمـا جعـل علـیکم فـدر اینجا محل بحث نیست، برخلاف دلیلی چـون سختی از آنان 
   .مخاطب دارد برایظهور در خصوصیتی در اینجا » علیکم« ۀواژ؛ الدین من حرج

نفـی  را حکمـی لاضـرر: لاضـرر ایـن اسـت قاعـدۀدر  سوم اینکه، نظر بیشـتر فقیهـان
 چه شاک باشد چه مکلف عالم باشد و چه جاهل،: که مشتمل بر ضرر واقعی باشد کند می

: ق١٣٧٣؛ خوانسـاری، ۴٢٧ص: ق١٣۶٩موسـی تبریـزی، ( و چه اعتقاد بـه خـلاف داشـته باشـد
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بنابراین، وضو و غسلی کـه درواقـع، ضـرری باشـد باطـل اسـت، هرچنـد مکلـف . )٢١۵ص
که با فرض ادعای امتنانی  به آن جاهل باشد یا اعتقاد به خلاف داشته باشد؛ درحالی نسبت

خلاف در این فروض بطلان بودن، جهل یا اعتقاد به خلاف نباید سبب بطلان شود؛ چون 
بلکـه در  ،آن است که دلیل لاضرر در مقام امتنان نیست گویایپس این امر  .ن استامتنا

امر میان جهـل  در این .مقام جعل قانونی است که موجب جلب منفعت و دفع مفسده باشد
  .)۶٠ص: ق١۴١۵خالصی، ( و علم تفاوتی نیست

  عدل و انصاف  قاعدۀعدالت با  قاعدۀنسبت  .٢

نصف کردن «: در تعریف آن آمده است. قواعد فقهی استیکی از  »عدل و انصاف قاعدۀ«
ایـن . )١۵٩ ص: ق١۴٢١سیدمحمدکاظم مصطفوی، (» نزاع میان دو مدعیردِ حقوق و اموال مو

و امـاره زمـانی کـه (به یکـی از طـرفین دعـوا  به تعلقِ حق یا مالعلم اجمالی دربارۀ  قاعده
  .شود جاری می) دلیلی بر تعیین آن وجود ندارد

اقتضـای عـدل و «بـا عنـاوین فراوانـی همچـون  قاعـدهاستناد به این ه فقیهان، از نگا
آمـده اسـت  »عـدم جـواز تـرجیح بلامـرجح« و »التسویه اصالة«، »اصل تساوی«، »انصاف

، ۶ج: ق١۴١٣؛ علامه حلـی، ٧۶، ص٢ج: ق١۴١٧؛ فاضل آبی، ١۶۴، ص١ج: ق١۴١٨محقق حلی، (
در  فقیهـان .)١۵۵، ١۴٩، ١٢۶، ص٣٩ج: ن؛ هما١۶٩، ص٣١ج: ق١۴٠۴؛ صاحب جواهر، ٣٨۴ص

بـر  دلیلی بر اختصاص یکی از مسـتحقان و شـرکا ،های مالی و حقوقی در نزاعکه مواردی 
بـه چنـد نمونـه از ایـن رویـه . انـد به تسویه و تنصیفْ حکـم کرده ،هوجود نداشتسهم بیشتر 
  : شود اشاره می

شـیخ بعـد از نقـل فتـوای  نهایة المـرامصاحب کتاب  سیدمحمد عاملی: نمونۀ نخست
سم و در حق قِ  در موضوع تعدد زوجات، در وجوب الحاق روز به شب علامه حلیو  طوسی

دلیـل خـاص ایـن فتـوا روشـن  اگرچـه«: گوید به هریک از همسران می خوابگی نسبت هم
  .)۴٢٠، ص١ج: ق١۴١١عاملی، ( »بر مقتضای عدل و انصاف است نیست ولی

کننـد و یکـی از  دربارۀ لباسـی نـزاع میدر موردی که دو نفر  صاحب شرائع: نمونۀ دوم
فتـوا صـورت مسـاوی  ، به تقسیم لبـاس بـهدست دارددو قسمت بیشتری از لباس را در  آن
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ای ید بر هر جهت آنکه مسمّ  به«: کند میاین فتوا را چنین تعلیل  صاحب مسالک. دهد می
: ق١۴١٣شـهید ثـانی، ( »گـری نیسـتحی برای تقدیم یکی بر دیو ترجی کند میدو نفر صدق 

  .)٢٩٧، ص۴ج

: کنـد نقـل چنـین می نهایـهدر  شیخای، نخست، از  در مسئله علامه حلی: نمونۀ سوم
بـه  ،ایش وصیت کنـده ها و خاله ، یا داییهایش اگر میت شیء معینی را بر عموها و عمه«

نقـل فتـوای در ذیـل ایـن مسـئله، پـس از . »شـود میزنان سهمی متفـاوت از مـردان داده 
: گویـد مـی ادریـس ابندر اثبـات کـلام و  شـیخبرخلاف نظر  ،بر تقسیم مساوی ادریس ابن

  .)٣٨۴، ص۶ج: ق١۴١٣( »اصل تساوی استدلیل آن «

افتد  اختلاف می درهمی بر سرِ دو نفر میان در موردی که  صاحب جواهر: نمونۀ چهارم
 ،دلیلـی بـر مـدعای خـود ندارنـد هم کدام کنند و هیچ ادعای مالکیت میدربارۀ آن دو و هر 

  :نویسد میو ا .کند میحکم به تنصیف 

جهت رفـع  ، بـهآمـده که در نصـوص و فتواهـا چنان ،پس حکم به تنصیف«
آنهـا  ؛ زیرا چنـین نیسـت کـه یکـی ازطبق عدل و انصاف استخصومت بر 

، پـس .انـد دو مسـاوی ؛ بلکه از هـر جهـت ایـنمدعی و دیگری منکر باشد
به درهـم اسـت  وجود ندارد و آن ملکیت نسـبتبیشتر  وادعیک  ،حقیقتدر 

بـر هـم آنـان از کـدام  سـت و هـیچکنـد مالـک ا میآنها ادعـا  از کدامکه هر 
کـدام از آنـان بـا رو، بعدازآنکه مقتضای یـد در هر  ازاین. دیگری ترجیح ندارد

قاعـدۀ یـد سـاقط ) دو بینـه جانبـۀ مانند تعارض همه(گری تعارض کرده دی
اگـر : شود میتقسیم  دعوان آنان حسب افراد موجود در ال میاگردد و م می

ایـن . آخـر قسمت و الـی سه شود؛ اگر سه نفر، می دو نفر بودند، دو قسمت
، ٢۶ج: ق١۴٠۴( »حســب عــدل و انصــاف اســت ،جهــت رفــع خصــومت بــه
  .)٢٢۴ص

کـه مـال و حـق اسـت  ۀ موضـوعیۀشبه قاعدهمجرای این  شود، میکه ملاحظه  چنان
 قاعـدۀمفـاد  ،از سـوی دیگـر اعده محکوم به تنصیف و تقسیم مساوی اسـت؛حسب این ق



164  

  

  

 

ل، 
 او
ره
شما

م، 
سو

ت و 
یس

ل ب
سا

ار 
به

١٣
٩۵

  

عـدل و  قاعـدۀگفت  باید درنتیجه، .احکام شرعی به وصف عدل است همۀ اتصاف عدالتْ 
. عـدالت اسـت قاعـدۀاز مصـادیق از جهت آنکه مشتمل بر حکمی عادلانه اسـت، انصاف 
، عـدالت نیسـت قاعـدۀعـدل و انصـاف و  قاعدۀاین سخن که هیچ ارتباطی میان  رو، ازاین

  .)٣٢٩ص: ١٣٨۶اکبریان،  علی( تمام نخواهد بود

  قرعه  قاعدۀعدالت با  قاعدۀنسبت  .٣

حسب آیات قرآن، پیشـینۀ ایـن قاعـده بـه . قرعه است قواعد مطرح در فقه، قاعدۀ یکی از
. اسـت عقلایـی قاعده، حکم عقل و سیرۀمستندات این  یکی از. گردد پیش از اسلام برمی
نیـز  و )١٣٩: صـافات(قرعه  وسیلۀ به دریا به 7انداختن حضرت یونس ظاهر حکایت قرآنیِ 

نه استناد به حکم شـرعی، بلکـه  )۴۴: آل عمران(قرعه  با 3تعیین سرپرست حضرت مریم
کریمـی قمـی، ( زمـان نیـز رواج داشـته اسـتکه میان مـردم آن  ی عقلایی بودهامر  تکیه بر
 همــۀ ،امــام خمینــیتعبیر  بــراین، بــه افزون. )٣۴٧، ص١ج: ق١۴١٠؛ خمینــی، ۵٣ص: ق١۴٢٠

  .)خمینی، همان( ، طابق النعل بالنعلعقلایی است ۀروایات در باب قرعه ناظر به سیر 

تعارض استصحاب با ایـن  مناسبت مسئلۀ قاعده در اصول در مبحث استصحاب بهاین 
؛ ١٠۴، ص۴ج: ق١۴١٧عراقــی، ؛ ۶٧٨، ص۴ج: ق١٣٧۶نــائینی، ( ز طــرح شــده اســتنیــ قاعــده

  :نویسد می صاحب عوائد الأیام .)٣٣٧ص: خمینی، همان

معنای آنچـه قلـب  ، بهگرفته شده است "قارعه القلوب"بدان که قرعه یا از «
تـا زننـدگان در شـدت و تـرس اسـت  ترساند؛ زیرا قلب هریک از قرعـه را می

عـه بـر حصـه معنای زدن، زیـرا در قر  بـه» قـرع«یا از . سهمش خارج گردد
نراقـی، ( »ف متشرعه عبارت از عمل معهـود اسـتو در عر . زنند علامت می

  .)۶۶٨ص: ق١۴١٧

مطـرح شـده، در بسیاری از کتـب اند باوجود آنکه این قاعده  پژوهشگران مدعیبرخی 
یکـی از ایشـان ایـن . ت آن تبیین نگردیده اسـتتعریفی جامع از آن ارائه نشده و حقیقولی 

طور مخصوص در هنگام تحیـر  طلب هدایت از خداوند به«: کند ریف میقاعده را چنین تع
  .)١١ص: ق١۴٢٠کریمی قمی، ( »دی از هدایت از راه عقلی یا شرعیو ناامی
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   :شود این قاعده در دو مورد جاری می

ماننـد  ،مجهـول باشـد معـینْ  در موردی که حکـم واقعـی و ظـاهری در واقـعِ : نخست
جهـات کـه از آن بـه  دو بینـه درصـورت تسـاوی در همـۀ، و مـوارد تعـارض ی مشکلاخنث

 .)٣٣٧٠۶، ح٢۵۴، ص٢٧ج: ق١۴٠٩حر عاملی، ( کنند مجهول تعبیر می

 ،نامنـد مـیرا مشـکل یـا معضـل  ایـن مـورد. در جایی که واقع معین نداشته باشد: دوم
د کـه بـا یکـی از که کسی به آزاد کردن یکی از بندگانش وصیت کند یـا تصـمیم بگیـر  چنان
  .)١٣ص: کریمی قمی، همان(سرانش سفر برود هم

. تـزاحم حقـوق اسـت ،مـوارد آن همـۀدر  ،معیار و میـزان حکـم بـه قرعـهباوجوداین، 
که در برخـی روایـات است ای  نکتهاین . قرعه استنیز همان ترین راه در این موارد  عادلانه

و ایشـان از رسـول  7راز امـام بـاق ابوبصـیر، در روایتـی مـثلاً . نیز به آن تصریح شده است
قومی نیستند که نزاع کنند و سـپس آن را بـه «: کنند که فرمودند نقل می 6خدا گرامی

: ق١۴٢٩کلینـی، ( »شـود میخـارج  ی که حق با اوستآنکه سهم فرد، مگر خدا واگذار کنند
  .)٣۶٩، ص٣ج: ق١٣٩٠؛ همو، ٢٣٨، ص۶ج: ق١۴٠٧؛ شیخ طوسی، ١٠١٠۶، ح١٢١، ص١١ج

قرعــه «: ایشــان فرمودنــد. ای پرســیده شــد مســئله 7امــام صــادقدر حــدیثی دیگــر، از 
تر است، وقتی که کار به خدا واگـذار  و کدام حکم از قرعه عادلانه«: سپس فرمودند» .بیندازید

؛ و ۶٠٣، ص٢ج: ق١٣٧١برقـی، (؟ نَ یانَ مِنَ الْمُدْحَضِ کفَساهَمَ فَ شود؟ آیا خداوند نفرموده که 
  ) ٢۶١، ص٢٧ج: ق١۴٠٩؛ حر عاملی، ٣٣٩١، ح٩٢، ص٣ج: ق١۴١٣شیخ صدوق، : ک.نیز ر

فردی است کـه حـق بـا آمده است که قرعه موجب خارج شدن سهم  نخست در روایتِ 
تـرین  نیز تصریح شده که قرعه عادلانـهدر روایت دوم . و حق چیزی جز عدل نیست اوست

  .موقعیت ویژۀ خود استراه برای رفع نزاع و خصومت در 

 ،عبارت دیگـر یا مال دیگری شود و بهدی که قرعه موجب تضییع حق در موار  ،بنابراین
طبق این تقریب از قاعدۀ قرعه، این قاعـده را . جریان نخواهد یافت ،منافی با عدالت باشد

دیگرسخن، قاعدۀ قرعه مطلق نیست، بلکـه  توان مصداقی از قاعدۀ عدالت دانست؛ به می
  .از حق و عدلناظر به اجرای عدالت و راهی است برای احر 
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  غرور قاعدۀعدالت با  قاعدۀنسبت  .۴

عه، اهـل سـنت، یشـ یاتب فقهـکدر م این قاعده. است یقواعد مشهور فقهاز قاعدۀ غرور 
 یخ طوسـیشـ .)١۶٣ص: ق١۴٠۶محقـق دامـاد، ( ه معتبر شناخته شـده اسـتیدیه و ز یظاهر 
گونـاگونی ماننـد در ابـواب  ةیـالفقـه الإمام یالمبسوط فتاب که در کاست  یسکن ینخست

در عبارت  قاعدهح یر صر یچند تعبهر . رده استکاستناد  قاعدهن یاح به اکو ن هیغصب، عار 
به  یعنی ؛»هنّه غرّ لأ «: ضمان گفته است یمثلاً در استدلال برا ی، ولشود میده نیشان دیا
 .)١۴۶، ٨٨، ۶٩، ص٣ج: ق١٣٩٠شیخ طوسی، ( رده استکرا مغرور  یگر یه او دکل ین دلیا

  :تعریف این قاعده چنین آمده است در

جبـران  یشـده، بـرا یب خـورده و براثـرِآن متحمـل خسـاراتیه فر ک یسک«
دهنـده واجـب  بیند و بر فر ک یدهنده مراجعه م بیواردشده به فر  یها انیز 

ــران نما ــاســت خســارات واردشــده را جب ، ٢ج: ق١۴١١مکــارم شــیرازی، (» دی
  .)٢٨٣ص

 یلـیدل نظران، صاحب یعقیدۀ برخ به. ادلۀ آن است ،قاعدهن یدر امهم از مباحث یکی 
در  یاالله خـوئ ةیـآ .د، وجود نداردحجت قرار ده اتْ یرواغرور را فراتر از مورد  قاعدۀه بتواند ک

  :نویسد این زمینه می

فقـط در مـوارد خاصـی وارد شـده طور مطلق ثابت نیست و  قاعدۀ غرور به«
خـوئی، ( »دلیلی ندارد جـز روایتـی نبـوی کـه مرسـل اسـت قاعدهاین  .است
  .)۶٣، ص٢٨ج: ق١۴١٨

 مرحوم سیدعبدالأعلی سـبزواری. این قاعده مستندات متعددی داردحق آن است که 
  :گوید می

کنـد  میرجـوع  مغرور به غارّ  ،ع انسانانو ا همۀدر جمیع ملل و ادیان بلکه «
را تـوبیخ و بـه دفـع بکـار است و شخص فری پسندیدهاین رجوع  و نزد عقلا

  .)٣۴۶، ص١۶ج: ق١۴١٣سبزواری، ( »کنند خسارت ملزم می
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نظـران  حتی برخی صـاحب. برپایۀ این کلام، سیره عقلا از مستندات قاعدۀ غرور است
فاضـل ( داننـد ته و ثبوت آن را قطعی میدانس مثبِت این قاعده را ناظر به سیرۀ عقلاروایات 

  .)٢٨١، ص٢ج: ق١۴١١مکارم شیرازی، : ک.ر؛ نیز ٢١۵ص: تا لنکرانی، بی

کنـد و  در تبیین مستندات ایـن قاعـده بـه ادلـۀ فراوانـی اشـاره می الغطاء کاشفمرحوم 
  :گوید می

ضعف حدیث لاضرر با عمـل . حدیث لاضرر در اثبات قاعدۀ غرور کافی است«
؛ پس مغرور به ]نیز چنین است[شود؛ همچنین حدیث رفع  اصحاب تدارک می

کند تا مال مسلمان هدر نـرود؛ همچنـین، ایـن روایـت نیـز کـه  غارّ مراجعه می
إِنَّ االلهَ فۀ و نیز آیۀ شـری" کسی که برای برادرش چاه بکند، خود در آن بیفتد"
حْسٰانِ یَ  مُرُ بِالْعَدْلِ وَ الإِْ
ْ
، زیرا رجوع مغـرور بـه ]کنندۀ این قاعده است اثبات[ أ

غارّ، مقتضای عدل است و از سوی دیگر، غارّْ متجاوز است؛ پس دلیل نهی از 
  .)١٢٨ص: ق١۴٢٢الغطاء،  کاشف(تعدی و تجاوز شامل آن خواهد شد 

تمسـک  لاضـرر به قاعدۀتسبیب،  قاعدۀاجماع و  به روایت، بعد از استناد مرحوم آخوند
  :نویسد کند و می می

قاعدۀ ضرر و ضرار؛ زیرا واضح است که غارّ سبب ضررِ مغرور اسـت : چهارم«
آخوند (» کسی که موجب ضرر شود، ضامن است: و ظهور نفی ضرر آن است

  .)۴٩٩، ص٣ج: ق١۴١۵انصاری، : ک.؛ نیز ر٨٠ص: ق١۴٠۶خراسانی، 

غـرور،  قاعدۀکه  قاعدۀ عدالت این استو  شده بر قاعدۀ غرور رایند اشتراک ادلۀ اقامهب
در مـواردی  عـدالت قاعـدۀمصـداقی از  غرورْ  قاعدۀ ای جدا از قاعدۀ عدالت نیست؛ قاعده

  . دقاعدۀ عدالت در آن باید ملاحظه گردضوابط و شرایط  خاص خواهد بود که همۀ

  نتیجه

باوجودآنکه : پس از بررسی چهار قاعده از مجموعه قواعد فقهی به این نتیجه دست یافتیم
توان  قاعدۀ عدالت پیشینۀ چندانی با این عنوان در فقه ندارد ولی این قواعد چهارگانه را می
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در قاعدۀ لاضرر به شواهد متعددی در متون فقهی . مصادیق قاعدۀ عدالت در فقه برشمرد
بیـان شـد . که مثبِت ارتباط تنگاتنگ میان قاعدۀ عدالت با قاعدۀ لاضـرر بـوداشاره کردیم 

در بخـش دوم، . که راه تشخیص مصادیق ضرر محرّم، انطبـاق عنـوان ظلـم بـر آن اسـت
از تعریف قاعدۀ عدل و انصاف، و بررسی موارد جریان آن، بیان شد که قاعـدۀ عـدل و  پس

در . شـود مـوارد شـبهۀ موضـوعیه جـاری میانصاف از مصادیق قاعدۀ عدالت است کـه در 
بـه ادلـۀ   بخش سوم مقاله به بررسی ارتباط قاعدۀ عدالت با قاعدۀ قرعه پرداختیم و با توجه

این قاعـده و مـوارد جریـان آن، اثبـات کـردیم قرعـه درصـدد تحقـق حـق و عـدالت میـان  
پایـانی، پـس  در بخش چهارم و. متنازعان است و این خود مصداقی از قاعدۀ عدالت است

ای از ادلـۀ دو قاعـده  از بررسی ادلۀ قاعدۀ غرور و قاعدۀ عدالت نتیجه گرفتیم بخش عمده
  .دو است اند و این امر نشانگر وجود ارتباط تنگاتنگ میان آن مشترک
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دار الکتـب  تهـران، ستبصار فیما اختلـف مـن الأخبـار،الإ ، )ق١٣٩٠(_________________  .٣١

 .چاپ نخستالإسلامیة، 
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دفتـر انتشـارات اسـلامی، چـاپ ، قـم، قاعـده لا ضـرر ،)ق١۴١٠( الله اصـفهانی الشریعة، فتح شیخ .٣٢
  .نخست

، بیـروت، دار سلامشرح شرائع الإ  یجواهر الکلام ف، )ق١۴٠۴) (نجفیحسن محمد(صاحب جواهر  .٣٣
  .هفتمچاپ ، یإحیاء التراث العرب

  .قم، دار الصادقین، چاپ نخست ،قاعده لا ضرر و لا ضرار، )ق١۴٢٠( باقرصدر، سیدمحمد .٣۴
 .چاپ نخست، قم، مطبعة مرکز النشر، مباحث الأصول، )ق١۴٠٨(____________  .٣۵
المعارف فقـه اسـلامی، ةدائر  قم، مؤسسۀ، علم الأصول یبحوث ف، )ق١۴١٧( ____________ .٣۶

 .چاپ سوم
  .٩٨، شمطالعات اسلامی ،»بیق قاعده عدالتدرآمدی بر تط«، )١٣٩٣(محمود طباطبائی، سید .٣٧
قم، دفتر انتشـارات  ،سلامشرح مختصر شرائع الإ  ینهایة المرام ف، )ق١۴١١( علی عاملی، محمدبن .٣٨

 .اسلامی، چاپ نخست
  .چاپ نخست، یقم، مجمع الفکر الإسلام، مقالات الأصول، )ق١۴٢٠( الدین عراقی، ضیاء .٣٩
  .چاپ سوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، نهایة الأفکار ،)ق١۴١٧(___________  .۴٠
  .چاپ نخستقم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی،  قاعده لا ضرر،، )ق١۴١٨(___________  .۴١
  .چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، أحکام الشریعة یمختلف الشیعة ف، )ق١۴١٣( علامه حلی .۴٢
قـم، پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ ، قاعـده عـدالت در فقـه امامیـه ،)١٣٨۶( اکبریان، حسـنعلی علی .۴٣

 .چاپ نخستاسلامی، 
، قم، دفتـر انتشـارات اسـلامی، شرح مختصر النافع یکشف الرموز ف، )ق١۴١٧( فاضل آبی، حسن .۴۴

  .چاپ سوم
 .:ئمه اطهارقم، مرکز فقهی ا، القواعد الفقهیة، )تا بی( فاضل لنکرانی، محمد .۴۵
  .چاپ سوم، لبنان، دار إحیاء التراث العربی، مفاتیح الغیب، )ق١۴٢٠( عمر فخر رازی، محمدبن .۴۶
 .چاپ نخستکاشف الغطاء،  مؤسسة، نجف اشرف، أنوار الفقاهة، )ق١۴٢٢( الغطاء، حسن کاشف .۴٧
 .چاپ نخست، :ئمه اطهار، قم، مرکز فقهی اقاعدة القرعة، )ق١۴٢٠( کریمی قمی، حسین .۴٨
  .نخستچاپ ، دار الحدیث، قم، یالکاف، )ق١۴٢٩( یعقوب کلینی، محمدبن .۴٩
المطبوعـات  مؤسسـة، قـم، فقـه الإمامیـة یالمختصر النـافع فـ ،)ق١۴١٨(الدین محقق حلی، نجم .۵٠

  .چاپ ششمالدینیة، 
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  .چاپ دوازدهم، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، قواعد فقه، )ق١۴٠۶( مصطفیمحقق داماد، سید .۵١
چـاپ ، ةالعلمی ، بیروت، دار الکتبکلمات القرآن الکریم یالتحقیق ف، )ق١۴٣٠( مصطفوی، حسن .۵٢

  .سوم
چـاپ دفتـر انتشـارات اسـلامی، قـم، ، مائـة قاعـدة فقهیـة، )ق١۴٢١( کاظممصطفوی، سیدمحمد  .۵٣

 .چهارم
  .، صدراتهران، نظام حقوق زن در اسلام، )١٣٩٠(مطهری، مرتضی  .۵۴
  .، تهران، حکمتبررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، )ق١۴٠٣(__________  .۵۵
 .چاپ سوم، 7مدرسة إمام أمیر المؤمنینقم، ، ةالقواعد الفقهی ،)ق١۴١١(مکارم شیرازی، ناصر  .۵۶
 .چاپ نخست، هعلمی ۀجامعه مدرسین حوز قم، ، فوائد الأصول، )١٣٧۶( حسیننائینی، محمد .۵٧
تشـارات دفتـر تبلیغـات ان قـم، ،بیـان قواعـد الأحکـام یعوائـد الأیـام فـ، )ق١۴١٧( احمدنراقی، ملا .۵٨

 .چاپ نخست، اسلامی
، ها مقـالات و بررسـی ،»حصـر ضـروریات در مقاصـد خمسـه نظریـۀ«، )١٣٨۶( نویدبندی، سـیدنقش .۵٩

  .٨۵ش

  



  

  



 

  

  

  

  



  

  

  الموضوعاتفهرست 
  

  
 ١٧۶الإثراء الفاحش وغیر المبرّر في القانون الإیراني ومقارنته مع أکل المال بالباطل

 أبوالقاسم علیدوست

 ١٧٧ ............................ العدالة ودورها في التقنین في الحکومة الإسلامیّة

 حسنعلي علي أکبریان

 ١٧٨ ........ بحثٌ عن اعتبار قاعدة العدالة في الموارد المنصوصة وغیر المنصوصة

 صرّامي  سیف اللّه

 ١٧٩ تناسب الأحکام مع الطبیعة والفطرة باعتباره أساساً للعدالة في القوانین العائلیّة

 مهدي فیروزي

 ميیزهرإ عظ

دور العدالة في الاجتهاد الفقهي علی ضوء البحـث عـن مسـألة حکمـة العدالـة فـي 
 ١٨٠ .............................................................. بات القرآنیّةالخطا

 علي إلهي خراساني

 تمدن درضایحم

قاعـدة نفـي السـبیل ومـدی مناسـبتها مـع مبـدأ العدالـة فـي نظرة جدیدة في مفـاد 
 ١٨١ ............................................................... العلاقات الدولیّة

 محسن أحمدوند

 محمدتقي قبولي

 محمدتقي فخلعي

 ١٨٢ ..................................... علاقة قاعدة العدالة بباقي القواعد الفقهیّة

 ود الطباطبائيالسیّد محم
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  چکیده مقالات به زبان عربی

  الإثراء الفاحش وغیر المبرّر في القانون الإیراني
  ومقارنته مع أکل المال بالباطل

  القاسم علیدوستأبو
  :الخلاصة

انعکـاسٌ لـبعض ورد عنوان الإثراء الفاحش في مواضع متفرّقة من القوانین المدنیّة، وهو في الأصـل 
  .الموادّ الواردة في القوانین الفرنسیّة

وقد استند البعض إلی هذه النقطة للقول بإنّ ممنوعیّة هذا المفهوم إنّما نبعت من مبادئ القانون 
الفرنسي، في حین یسعی بعضٌ آخر لإثبات أنّ هذا المفهـوم مـا هـو إلاّ تعبیـر آخـر عـن أکـل المـال 

بأنّ دلیل رفضـه هـو دلیـل المنـع عـن أکـل المـال بالباطـل فـي الشـریعة بالباطل، لیصلوا إلی القول 
  .الإسلامیّة الطاهرة

إنّ الإقرار بممنوعیّة الإثراء الفاحش والقول بتطابقهـا مـع قـانون منـع أکـل المـال بالباطـل فـي 
س ما یمیّز القانون المدني وغیره من القوانین الإیرانیّة یحتاج إلی دراسة مقارنة لهاتین الظاهرتین وتلمّ 

  .کلاًّ منها

وهذه الدراسة المقارنة تفید أنّ مفهـوم أکـل المـال بالباطـل فـي الشـریعة الإسـلامیّة لا ینطبـق 
انطباقاً کاملاً مع مفهوم الإثراء الفاحش في غیره من الأنظمة القانونیّة، إذ لا یخلو الأمر من ملاحظة 

  .بعض الفروق بینهما

فاع عن ممنوعیّة الإثراء الفاحش وغیر المبرّر بعنوانـه الخـاصّ وعلی هذا الأساس، فلا یمکن الد
  .في إطار قوانین الشریعة الإسلامیّة

الإثراء الفـاحش، الإثـراء غیـر المبـرّر، الاسـتفادة غیـر المبـرّرة، أکـل المـال  :المفردات الأساسیّة
  .ابالباطل، مؤاکلة الباطل، دراسات مقارنة للأنظمة القانونیّة في إیران وفرنس
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  العدالة ودورها في التقنین في الحکومة الإسلامیّة

  علي علي أکبریانحسن
  :الخلاصة

تمثّل أحکام الإسلام أهمّ مصادر التقنین فـي الحکومـة الإسـلامیّة، ومـن جانـب آخـر تشـکّل إقامـة 
  .العدالة في المجتمع واحداً من أهمّ أهداف الحکومة في عملیّة التقنین

أوّلهـا عـن لـزوم رعایـة : أربعة تساؤلات عن دور العدالة في عملیّـة التقنـین والمقال الحالي یؤشّر
العدالة الماهویّة في عملیّة التقنین، وهل أنّ مراعاة العدالة إلـی جانـب أحکـام الإسـلام تمثّـل هـدفاً 

یّة في مستقلاًّ أمام المقنّن عن هدف إجراء الأحکام ؟ وثانیها عن دور العدالة في تعیین الفتوی المعیار 
والثالث عن دور العدالة في تقنین الحکم الشرعي، بمعنی أ نّه ما العمل لو افترضنا أنّ . عملیّة التقنین

تقنین الحکم الشرعي یعدّ فعلاً ظالماً بمقاییس العصر الذي تمّ تقنینـه فیـه ؟ والرابـع هـو عـن مکانـة 
  هداف الحکومیّة ؟العدالة في حالة تزاحمها مع باقي مقاصد الشریعة وغیرها من الأ 

والمقال الحالي ینهج منهجاً تحلیلیّاً وینطلق من تبنّي مبدأ ولایة الفقیه المطلقة، مع الترکیز علی 
  .الفقه السنّي والبحوث القانونیّة، ویعدّ واحداً من مباحث فقه التقنین

  .ةالعدالة، الظلم، القانون، الحکم الشرعي، الفتوی المعیاریّ  :المفردات الأساسیّة
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 عن اعتبار قاعدة العدالة في الموارد المنصوصة وغیر المنصوصة
ٌ
  بحث

  صرّامي  سیف اللّه
  :الخلاصة

مع افتراض الدلالة الابتدائیّة للأدلّة واقتضائها ثبوت قاعدة العدالة، فإنّ من أبرز المسائل التي تبحـث 
القاعـدة مـن جهـة وجـود  في وجود المانع الذي یقف بوجه هذا الاقتضاء هو البحث عـن عمـل هـذه

  .النصّ وعدم وجوده

إنّ تطبیق قاعدة العدالة في الموارد غیر المنصوصة یعتمد علی الجانب الإثباتي لهذه القاعدة في 
والبحث في أدلّة هذه القاعدة یقود إلی عدم حجّیّة إثباتیّتها؛ ورغم ذلك فـإنّ هنـاك . استنباط الأحکام

  .أثبتها مستنداً في ذلك إلی العدالةمن الفقهاء مَن استنبط الأحکام و 

أمّا في الموارد المنصوصة فعندما تصطدم العدالة مع أصـل الحکـم المنصـوص فـي مقـام إثبـات 
  .وتشخیص مرجعیّتها في قاعدة العدالة، فیُحمل ذلك علی التخطئة في التشخیص

النـوع مـن أمّا عندما تصطدم العدالـة مـع إطـلاق أو عمـوم الحکـم المنصـوص، فـإنّ نفـي هـذا 
  .الإطلاق أو العموم یمکن التوصّل له في مقام استنباط الأحکام من أدلّة قاعدة العدالة

  .العدالة، الظلم، المنصوص، غیر المنصوص، قاعدة العدالة :المفردات الأساسیّة
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  تناسب الأحکام مع الطبیعة والفطرة
 للعدالة في القوانین العائلیّة

ً
  باعتباره أساسا

  زيمهدي فیرو
  زهرإ عظیمي

  :الخلاصة

إنّ مجموعة أحکام العائلة في الفقه الإسلامي هي مجموعة مترابطة ومنسجمة، یکمّل بعضها بعضـاً 
  .ویؤیّده ویفسّره

ومن هنا فلا یمکن تقییم أحـد الأحکـام ومکانتـه فـي قـوانین العائلـة دون الأخـذ بنظـر الاعتبـار 
  .علاقته مع سائر أحکام هذه المنظومة

  .ن العدالة في قوانین العائلة هو الآخر لیس استثناءً من هذه القاعدةوالبحث ع

وإذا تأمّلنا في هذه الأحکام ولاحظنا ما فیها من التفاوت في حقوق الزوجین، فـإنّ سـؤالاً یطـرح 
نفسه حینذاك عن المبنی الذي شُرّعت هذه الأحکام علی أساسه، والذي یتیح لها أن تکون منسجمة 

  .شریعیّة، ویسمح بالتالي بتحقیق العدالة في قوانین العائلةمع العدالة الت

والذي نعتقده انطلاقاً من حقیقة الانسجام الموجود في أحکام العائلة في الفقه الإسـلامي، فـإنّ 
مـور التـي یمکـن الحـدیث عنهـا بمثابـة مبنـی العدالـة فـي قـوانین العائلـة مـن منظـار الفقــه 

ُ
أحـد الأ

  .بین أحکام العائلة وانسجامعها مع الفطرة والطبیعةالإسلامي، هو التناسب 

ولإثبات هذا الفرض والإجابة علی التسـاؤل الأصـلي المطـروح فـي هـذا المقـال، یقـوم الکاتـب 
بالبحث انطلاقاً من تحلیل المفاهیم الأصلیّة لیشیر إلی علاقة الشریعة ومناسبتها للفطـرة والطبیعـة، 

ئلـة وعلاقـة ذلـك مـع الاخـتلاف فـي حقـوق الـزوجین والتفـاوت ثمّ یذکر مصادیق عدالة أحکـام العا
  .الموجود بینهما

  .العدالة، قوانین العائلة، تناسب الأحکام، الطبیعة والفطرة :المفردات الأساسیّة
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دور العدالة في الاجتهاد الفقهي علی ضوء البحث عن مسألة حکمة 
  العدالة في الخطابات القرآنیّة

  علي إلهي خراساني
  حمیدرضا تمدن

  :الخلاصة

یری البعض أنّ العدالة باعتبارها قاعدة فقهیّة یمکن لها أن تلعـب دوراً فـي عملیّـة الاجتهـاد الفقهـي 
ویجب القول أنّ الأدلّة القرآنیّة لیسـت فـي مقـام بیـان جعـل الحکـم ولا . واستنباط الأحکام الشرعیّة

ومـن الواضـح عـدم إمکانیّـة . ملاکـات الأحکـام تعدو کونها بیاناً لحکمة الأحکام، فینحصر دورها في
فالحکمة لا تعدو کونها علّة للجعل، أمّا علّة الحکم وقید . القیام بالاستنباط من خلال حکمة الأحکام

  .الموضوع في مرحلة الجعل فیمکن أن یکون لها تأثیرها في الاستنباط

إنکـارهم قاعـدة العدالـة، وقـد  وقد أثار بعض الفقهاء المعاصرین عدداً من الإشکالات من خـلال
جیب عنها

ُ
  .أ

والذي یجب الإشارة إلیه عند البحث عن حکمة العدالـة هـو وجـود اتّجـاه یمیـل إلـی إعطـاء دورٍ 
للحکمة في عملیّة الاستنباط، وهذا الاتّجاه یری عدم الفرق بـین الحکمـة والعلّـة فـي التعمـیم، وأنّ 

صةالفرق الوحید بینهما هو أنّ الحکمة ـ وخلا   .فاً للعلّة ـ لیست مخصِّ

  .والعدالة حتّی مع اعتبارها ملاکاً یمکن لها أن تؤثّر في تحقّق فعلیّة الأحکام غیر التعبّدیّة

ولا شكّ في عدم تداول إطلاق القاعدة الفقهیّة علـی تـأثیر المـلاك علـی مسـاحة الأحکـام غیـر 
  .التعبّدیّة

، یمکن النظر إلی العدالـة باعتبارهـا هـدفاً للشـریعة، الحکمة/ ومن أجل التغلّب علی ثنائیّة العلّة 
وفي هذه الحالة یجب نقد النصّ الروائي لإحراز التوافق الروحي مع العدالة التي یرد الحدیث عنها فـي 

  .القرآن

العدالة، قاعدة العدالة الفقهیّة، حکمة الأحکام، ملاك الأحکام، الأحکام غیر  :المفردات الأساسیّة
  .هدف الشریعة التعبّدیّة،
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  نظرة جدیدة في مفاد قاعدة نفي السبیل
  ومدی مناسبتها مع مبدأ العدالة في العلاقات الدولیّة

  وندمحسن أحمد
  محمدتقي قبولي
  محمدتقي فخلعي

  :الخلاصة

ولی هي مسألة تنظیم المبادئ والقواعد التي 
ُ
من المسائل التي اهتمّ بها الدین الإسلامي منذ أیّامه الأ

  .العلاقات الإنسانیّةتنظّم 

  .والعلاقات بین الشعوب الإسلامیّة وغیر الإسلامیّة هي رکنٌ من أرکان هذا المیدان الواسع

واستناداً إلی الأدلّة العقلیّة والنقلیّة فـإنّ هـذه العلاقـات تنـتظم فـي مسـارٍ یسـتند إلـی عـددٍ مـن 
  ).نفي سلطة الکافر علی المسلم(و ) القسط(المبادئ، منها 

هذا المجال یوجد بین الفقهاء مَن یری البعد الإثباتي في مبدأ نفي السبیل إلـی جانـب بُعـده وفي 
؛ وهکـذا »الإسلام یعلو ولا یُعلی علیه«السلبي، آخذین بنظر الاعتبار بعض الأدلّة النقلیّة لذلك کروایة 

مـم غیـ
ُ
ر المسـلمة یجـب أن صاروا یعتقدون أنّ تنظیم العلاقات الدولیّة الإسـلامیّة مـع الشـعوب والأ

  .یکون بالشکل الذي یؤول بالنتیجة إلی التفوّق القانوني للمسلمین علی الکفّار دائماً 

ویبدو أنّ مثل هذه القراءة لقاعدة نفي السبیل تجابه تحدّیاً یتمثّل في مبدأ القسط، باعتباره واحداً 
سس ومبادئ العلاقات الدولیّة الإسلامیّة

ُ
  .من أهمّ أ

لي یتکفّل بدراسة أبعاد هذا الموضوع من خلال اختیاره مسلکاً انتقادیّاً لهـذه القـراءة والمقال الحا
  .الفقهیّة المشار إلیها، لیطرح تفسیراً جدیداً لقاعدة نفي السبیل ینسجم مع العدالة الدولة

  .نفي السبیل، العدالة، الخضوع، العلاقات الدولیّة :المفردات الأساسیّة
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  الة بباقي القواعد الفقهیّةعلاقة قاعدة العد

  السیّد محمود الطباطبائي
  :الخلاصة

تعالی علی أساس العدل، انطلاقاً من إطلاق وصف العـدل علـی النـواحي التکوینیّـة   ترتکز أفعال اللّه
  .والتشریعیّة والجزائیّة، ومن هنا کانت جمیع الأحکام الشرعیّة متّصفةً بصفة العدل المقدّر

أنّ الفقیه عند استنباط الحکم الشرعي یمکن أن یفتـي بـالوجوب أو الحرمـة ویری بعض العلماء 
مستعیناً بمعیار العدل والظلم ومن خلال تشخیص مصـادیقهما، الأمـر الـذي اصـطلح علـی تسـمیته 

  .بقاعدة العدالة أو نفي الظلم

ذي عـدّها ضـمن ولا نجد انعکاساً ملحوظاً لهذه القاعدة بهذا العنوان في فقه العصور السابقة، وال
  .القواعد الفقهیّة هم المعاصرون من الفقهاء

) لا ضرر، العدل والإنصاف، القرعـة، والغـرور(والمقال الحالي یبحث في أربعٍ من القواعد الفقهیّة 
  .لیخلص إلی أ نّها من مصادیق قاعدة العدالة

ا یستدعي اللجـوء ففي قاعدة لا ضرر هناك تداخل بین مصداق الضرر المحرّم وعنوان الظلم، ممّ 
  .إلی ملاحظة انطباق عنوان الظلم عند تشخیص مصادیق الضرر المحرّم

أمّا قاعدة العدل والإنصاف فهـي نفـس قاعـدة العدالـة فـي الشـبهات الموضـوعیّة فـي الحقـوق 
  .والأموال

وقاعدة القرعة هي أحـد مصـادیق قاعـدة العدالـة التـي تلعـب دوراً فـي تحقیـق العـدل واسـتیفاء 
  .الحقوق وإرجاعها إلی أصحابها

  .أمّا قاعدة الغرور فأدلّة إثباتها هي نفس الأدلّة التي یستفاد منها لإثبات قاعدة العدالة أیضاً 

  .العدالة، لا ضرر، الغرور، القرعة، العدل والإنصاف: المفردات الأساسیّة
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  ت به زبان انگلیسیچکیده مقالا 
The Proportion of the "Principle of Justice" to the Other Principles 
Seyyed Mahmood Tabatabaei 

Abstract 
With respect to this fact that Justice is unconditional, Divine acts are Justice-
Based in all aspects of Creation, Legislation, and Retribution. Thus, all Islāmic 
rulings are characterized by tacit attribute of Justice. Some scholars hold that it is 
valid if a jurist issues his Fatwā due to Just and Un-Just attribute of each case. 
This is construed as "Principle of Justice" or "No Unjust Principle". There is no 
trace of this rule in the previous works; it is something dominated as a principle 
in the contemporary works. Here we study four principles of No Harm, Justice 
and Equity, Drawing Lots, and Fraud. It is concluded that these principles are all, 
referents and instances of the Principle of Justice. Regarding the principle of No 
Harm, the instance of illegitimate Harm overlaps the instance of Unjust. And 
instances of illegitimate Harm are recognized if the term Unjust is applicable 
there. Justice and Equity Principle is the Principle of Justice itself, concerning 
subjective doubts on Right and Property. The Principle of "Casting lots" is one 
instance of the Principle of Justice which applies in order to preserve Justice 
when the reality regarding the individuals' rights is obscured. The evidences in 
substantiation of the Principle of Fraud are the same evidences for the principle 
of Justice. 
Keywords: Justice, No Harm, Fraud, Drawing Lots, Justice and Equity. 
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A New Look on the Purport of the "No Way Principle"; and 
Examining Its Connection to the Principle of Justice in the 
International Relations 

Mohsen Ahmadvand 
Mohammad Taqi Ghabooli 
Mohammad Taqi Fakhlaei 

Abstract	

Conducting the principles of human relations is one of the subjects which has 
been highly noted from the first days of the advent of Islām. Obviously, 
Muslims—Non-Muslim's relations is part of this broad area. These relations 
supported by rational and narrative reasoning are based upon principles like 
"Justice" and "No-Domination for Unbelievers Over Believers (No Way 
Principle)." Some scholars, with regard to certain narrative arguments e.g. 
Islām's Supremacy have noted the positive side of this principle alongside the 
negative side. These scholars hold that codifying Islāmic international relations 
should be established in a manner that supremacy of Muslims preserves. It seems 
that this interpretation of the Principle of "No way" challenges the Principle of 
Justice as the most basic foundation of the Islāmic international relations. This 
essay, by criticizing the current juridical interpretation, and aligned with the 
concept of International Justice, presents a new interpretation of the "No Way 
Principle".  
Keywords: No Way Principle, Justice, Submissiveness, International Relations.  
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A Study on Justice as Philosophy of Qur’ānic Discourses (Aiming at 
the Role of Justice in Ijtihād)  

Ali Ilahi Khorasani 
Hamid Reza Tamaddon 

Abstract 
According to some viewpoints, Justice qua jurisprudential principle qualifies for 
playing its role in deducting Islāmic rulings. Nevertheless, Qur’ānic arguments 
do not undertake ordaining the Islāmic laws; rather, the maximum we can expect 
from this scripture is the philosophy of a ruling. Certainly, merely knowing these 
philosophies does not suffice for deduction of Islāmic decrees. Philosophy is just 
a cause for ordaining the law, not the law itself. The one that is reliable for 
deducting the law is the cause and the condition of a subject. Contemporary 
scholars pose several objections against Justice to be as a principle. Fortunately, 
these objections are answered adequately. Regarding the problem of Justice as 
Philosophy of rulings, it is worthy to mention that there is a viewpoint which has 
sought the role of philosophy of Islāmic laws in the process of deduction. This 
outlook holds that there is no difference between cause and philosophy regarding 
generalization. Rather, the only difference is that philosophy, in contrast to the 
cause, does not particularize. Furthermore, Justice, even as a criterion, qualifies 
for actualization of non-devotional prescripts. Yet, it is not prevalent to attribute 
"Principle" to the impact of criterion on the scope of non-devotional prescripts. 
Intending to bypass the dichotomy of Cause-Philosophy, Justice can be put as the 
goal of Shariʿah. In this case, while criticizing the text, traditions (Ḥadīths) ought 
to be in compliance with the spirit of the Qur’ānic justice. 
Keywords: Justice, Justice Principle, Philosophy of Law, Criterion of Law, 
Non-Devotional Laws, Goal of Shariʿah.  
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Congruity of rulings, nature, and primal genesis as a basis for 
Justice in Family Law 

Mahdi Firoozi 
Zahra Azimi 

Abstract	

Islāmic Family law is a coherent and conjunct set of rulings. Every single ruling 
of this set completes, supports, and explains other rulings. Therefore, it is 
inaccurate to judge about a verdict and its position in the Family Law regardless 
of its relation to the other rulings of this collection. Talking about Justice is not 
an exception to this precept. Legal discrepancies between spouses' rights lead us 
to ask for jurisprudential foundation of the pertained rulings so that we could 
affirm the accordance of these verdicts with the legislative Justice. Family Law 
in Islām is methodical. Accordingly, from Islāmic point of view, congruity of 
family laws, nature, and primal genesis can be considered as the basis of Justice 
regarding Family Law. To prove this theory, while giving an answer to the main 
question of the essay, along with analyzing the main concepts, we will pursue 
and ponder upon the congruity of Shariʿah, nature, and primal genesis. 
Moreover, righteousness of the Islāmic Family Law and its impact on the 
discrepancies between spouses' rights is studied.  
Keywords: Justice, Family Law, Appropriateness of Rulings, Nature and Primal 
Genesis.  
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Authority of the Principle of Justice Regarding Designated and 
Undesignated Rulings 

Sayfullah Sarrami 

Abstract	

The primary indication of arguments justifies the Principle of Justice. 
Application of the Principle of Justice, regarding the existence or absence of the 
designated ruling, is one of the most challenging subjects which studies the 
existence of impediment against this justification. The implementation of the 
Principle of Justice regarding undesignated cases depends on the competency of 
this principle in deducting the rulings. Studying the evidences of this principle 
asserts it's inadequacy for deducting the rulings. Nevertheless, there are jurists 
who deduct some rulings based on this principle. Regarding the specified and 
designated cases, where there is a conflict between justice—as a referent in the 
Principle of Justice—and a specified ruling, the authority of justice in deducting 
the ruling is proscribed. Although, where the conflict is between Justice and the 
generality or the absoluteness of a designated ruling, this principle is adequate to 
negate the generality and absoluteness of that ruling.  
Keywords: Justice, Inequity, Designated Ruling, Undesignated Ruling, Principle 
of Justice.  
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The Role of Justice in Legislation in Islāmic State  
Hasan-Ali Ali-Akbarian 

Abstract 
The most important source for legislation in Islāmic government is the rulings of 
Islām. And, one of the most important legislation goals of Islāmic state is the 
establishment of social justice. This essay inquires about four roles of Justice in 
legislation. Firstly, is it necessary to observe inherent justice in legislation? And, 
dose Justice, beside and alongside the concern for enforcement of Islāmic 
rulings, engenders another concern for legislator? Secondly, what is the role of 
Justice in locating a criterion for Fatwā in legislating?  Thirdly, what is the role of 
Justice in legalizing Islāmic canon law? What if legalizing a specific ruling 
portrays to be unjust?   Fourthly, what if Justice conflicts with other goals of state 
or Objectives of Shariʿah? This essay uses an analytical method based on 
"Absolute Jurist's Authority" theory. Sunnī Fiqh and Juridical issues do not have 
a notable role in this essay. This essay falls under the Fiqh of legislation.  
Keywords: Justice, Oppression, Law, Islāmic Canon Law, Standard Fatwā.  
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Unjust Enrichment in Iranian Legal System in Comparison to 
Unlawful Seizure of Property 

Abu Al-Qasim Alidoust 

Abstract 
Some experts hold that basically, "Unjust Enrichment" is transmitted from 
French Law into Iranian Civil Law; where, some other believes that it is another 
interpretation for the Islāmic principle: Unlawful Seizure of Property (Akl Al-
māl Bil-Bātil). To equate "Unjust Enrichment" with "Unlawful Seizure of 
Property" in the Iranian Civil Law requests for a comparative study of these two 
statements. This study does not confirm a complete concord between "Unlawful 
Seizure of Property" in Islāmic law and "Unjust Enrichment" in other legal 
systems; rather we can witness some differences between the two. Therefore, we 
cannot acknowledge the impermissibility of "Unjust Enrichment" and "Causeless 
Enrichment" under the framework of Islāmic law. 

Keywords: Unjust Enrichment, Causeless Enrichment, Causeless Acquisition, 
Unlawful Seizure of Property, Akl Al-māl Bil-Bātil, French-Iranian Legal 
Systems Comparative Study.  
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